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بيزارى

◄ از همه طاغوتان در هر زمان و مكان
◄ از همه طاغوتان اعم از زمامداران، آمران، قيصرها، كسرى ها، ◄ فرعون ها و پادشاهان...
◄ از خدمتگذاران و علماي ايشان..
◄ از دوستان، لشكريان، پوليس، دستگاه هاي استخبارات ونگهبانان ايشان...
به همه ايشان.. مي گوييم:
(إنا براءاؤ منكم ومما تعبدون من دون الله)
«هر آيينه ما بيزاريم از شما و از آن چه مى پرستيد بجز الله »
از قوانين، طرز العمل، دستورها و اصول و مبادئ متعفن شما بيزار هستيم..
از حكومت ها، محاكم، شعار ها و پرچم هاي گنديده شما بيزار هستيم..
(كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده)
" نامعتقد شديم به شما و پديد آمد ميان ما و شما دشمنى و ناخوشى هميشه تا وقتيكه ايمان آريد به الله تنها»
با دشمن تو تا هنگاميكه زنده هستم مي جنگم.. جنگيدن با آنان را عادت خود مي گردانم.. وآنان را در ملأ عام رسوا مي سازم.. ودست هاي آنان را توسط زبانم قطع ميكنم. كافران! با وجود قهر و خشم خود بميريد، رب من به نهاني ها و خبث قلبي شما دانا است پس الله به علم و برهانش نصرت دهنده دين، كتاب و رسول خود است.. وحق ركن محكمي است كه اگر تمام انسانها و جنيات به ويران كردن آن گردهم آيند آن را خراب كرده نتوانند" (ابن قيم رحمه الله)






مقدمه
سپاس و ستايش فراوان الهي را كه كارساز و دوست پرهيزگاران و شكست دهنده و رسوا كننده دشمنان دين است..وپاكيزه ترين دعا و سلام بر پيامبر و پيشواي ما كه گفته است: "الله تعالى چنانكه ابراهيم عليه السلام را خليل و دوست خود برگزيده مرا نيز دوست و خليل خود گزيده است.
بعد از دعا وسلام.. با وصف اينكه از طبع ونشر كتاب حاضر مدت ها مي گذرد و با وجود اينكه دشمنان و حسودان وطعنه دهنده گان آن زياد اند ولي در طول اين مدت از هيچ طرفي پيرامون كتاب مذكور نقد و ردي به من نرسيده است، جز يك سلسله سر و صداهاي بي اساس از جانب تعدادي از مخالفين كه آن را از زبان سرداران خود نقل نموده اند كه اينك فشرده آن را از نظر خواننده گرامي مي گذارنيم:
  مي گويند: الله تعالى ابراهيم را به لقب "أواه حليم"       «حقا كه ابراهيم بسيار نرمدل و بردبار بود» ياد نموده زيرا وي به دفاع از قوم لوط  كه كفار بودند به مجادله برخاست، و اين منافي دشمني با آنان است كه شما ذكر نموديد كه دشمني با آنان از اصول ثابت اين ملت است.
  مي گويند: ما (مسلمانان) مامور و مكلف به اتباع وپيروي طريقه و ملت رسول الله صلى الله عليه وسلم هستيم، اما ملت ابراهيم عليه السلام شريعت قبل از ما بود، وما مكلف به اتباع آن نمي باشيم.
  مي گويند: آيت سوره الممتحنة كه در آن از ملت ابراهيم ذكر به ميان آمده مدنى بوده، اين آيت درست هنگامى نازل گرديده كه مسلمانان صاحب دولت بودند، آنان فيصله نموده اند كه فقط در هنگام وجود دولت و حكومت از اين ملت عظيم متابعت كرده مى شود.
 مى گويند: حديث شكستانيدن بتها در مكه حديث ضعيف بوده و ايشان با ضعيف قرار دادن حديث مذكور مى خواهند مهمترين موضوعى كه در قرآن كريم آمده آن را رد نمايند.
بناء بگونه فشرده بايد عرض كنم..
اولاً: فرموده الله عزوجل در مورد ابراهيم (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 74 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ) (هود: 74-75) «چون از ابراهيم ترس دور شد واين مژده به او رسيد با ما در باره يى قوم لوط مجادله مى كرد. آرى، ابراهيم برده بار، دلسوز والله جو بود».
آيت فوق به هيچ وجه به صحت دعواى صاحبان جدال دلالت نمى كند زيرا مفسرين روايت نموده اند كه مجادله  ابراهيم عليه السلام به جانبداري از قوم لوط نبود بلكه به جانبداري شخص  لوط عليه السلام بود ازينجهت هنگاميكه سخن ملائك را شنيد كه مى گفتند: (إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ) «ما يقيناً مردم اين ديار را تباه كننده ايم» گفت: به من بگوييد! اگر در ميان ايشان به تعداد پنجاه نفر مسلمان وجود داشته باشد ايشان را هلاك خواهيد كرد؟ ملائك گفتند: نخير.
ابراهيم گفت: اگر چهل نفر باشند؟
ملائك گفتند: نخير
ابراهيم گفت: اگر بيست نفر باشند؟
ملائك گفتند: نخير
ابراهيم گفت: اگر ده يا پنج نفر باشند؟
ملائك گفتند: نخير
ابراهيم: اگر يك نفر باشد؟
گفتند: نخير
گفت: (قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ) [العنكبوت: 32] «ابراهيم گفت: اما لوط هم در آنجاست، آنها گفتند: ما بهتر مى دانيم كه كى در آنجا است، يقيناً او وخانواده وى را نجات خواهيم داد».
اين تفسيرى كه مفسران ذكر نموده اند چيزى است كه آيات قرآن كريم بدان دلالت مى كند..
زيرا بهترين انواع تفسير، تفسير قرآن به قرآن است، بطور مثال آيات نخستين سوره هود را اين آيه سوره عنكبوت توضيح و تفسير مى كند.
الله تعالى فرموده است: (وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ) [العنكبوت: 31-32] «و چون فرستادگان ما به ابراهيم مژده آوردند گفتند: ما يقيناً مردم اين ديار را تباه كننده ايم زيرا ايشان واقعاً ستمگار بودند. ابراهيم گفت: اما لوط هم در آنجاست، آنها گفتند: ما بهتر مى دانيم كه كى در آنجا است، يقيناً او و خانواده وى را نجات خواهيم داد جز زنش را كه در زمره ماندگاران است»
آرى! مجادله  ابراهيم در مورد قوم لوط روى چند دليل ذيل بود:
1- پيغمبران عليهم السلام نسبت به اقوام شان از همه مردم مهربانتر ونرم دل تر بودند وايشان قبل از هلاكت اقوام شان به هدايت ايشان حريص بودند.
2- آيا فقه سليم مقتضى اين نيست كه اين جدال را در روشنى اين فرموده پيامبر صلى الله عليه وسلم كه وقتى الله تعالى بادشاه كوه ها را هنگاميكه قريش دعوت او را رد نمودند فرستاد تا آنچه را مى خواهد در قومش به وى امر كند، پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: "بلكه از الله اميدوارم از پشت ايشان كسى را بيرون كند كه الله واحد ويكتا را عبادت كند وبه وى چيزى را شريك مقرر نكند" متفق عليه.
آيا تقاضاى ادب با پيامبران وگمان نيكو به ايشان مقتضى همچو فهمى نمي باشد؟ آيا حسن ادب با آنان مقتضى اين نبوده كه آنان را از همچو برداشت هاى بيمار منزه وبرتر بدانيم، برداشت هاييكه دعوت پيامبران را مسخ جلوه داده آن را مشوه نشان مى دهد، آنان را چنين وانمود مى كند كه گويا ايشان باطل گرا بودند و در مورد كسانى به مجادله برخاستند كه مرتكب خيانت شده اند؟ در حاليكه اصلاً ايشان فرستاده نشده اند مگر بخاطر بيزارى از شرك و مشركان..
ايشان از دلايل صريح چيزى نيافتند كه باطل شان را توجيه كند پس به نصوص احتمالى كه طبق هوا و خواهش شان باشد رو آوردند و آن را به اساس برداشت هاى بيمار خود تاويل نمودند تا بدينوسيله نصوص قطعى و محكمى را كه دلالت واضح دارد زير سوال برند، مانند فرموده الله تعالى در سوره ممتحنة كه در موضوع صراحت كامل دارد (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) [الممتحنة: 6] «هر آيينه هست شما را الگوى نيك در ابراهيم و آنانكه همراه او بودند چون گفتند قوم خود را هر آيينه ما بيزاريم از شما واز آنچه مى پرستيد بجز الله».
آيا مى بينيد كه چگونه ازين نص محكم، صريح و واضح قرآن اعراض كردند و به سوى آيت سوره هود كه قبلا گذشت رجوع نمودند، آيتى كه الله تعالى در آخر آن مى فرمايد: (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا)( اي ابراهيم اعراض كن از اين )، به حال اين مردم بنگريد كه چگونه شيطان  ايشان را بازيچه خود گردانيده، و شكر و ثناى معبود خود را بجا آر كه ترا به سوى حق مبين هدايت فرموده. و به گفته شاعر:
"براى قلب خود دو چشمى قرار بده كه هردو از ترس الهى رحمن اشك بريزند اگر رب تو بخواهد تو نيز همانند ايشان خواهى شد، زيرا قلب در ميان انگشتان رحمن است"
دوم: اما پاسخ اين شبهه ايشان كه مى گويند شريعت ابراهيم شريعت قبل از ما بود وشريعت قبل از ما شريعت ما نمى باشد، ايشان با اين فرموده واضح و صريح الله تعالى چه روشى را اختيار مى كنند كه مى فرمايد: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاؤ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 4 رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 5 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) [الممتحنة: 4-6] «هر آيينه هست شما را الگوى نيك در ابراهيم و آنانكه همراه او بودند چون گفتند قوم خود را هر آيينه ما بيزاريم از شما و از آنچه مى پرستيد بجز الله نامعتقد شديم به شما وپديد آمد ميان ما وشما دشمنى و ناخوشى هميشه تا وقتيكه ايمان آريد به الله تنها مگر در سخن ابراهيم پدر خود را كه آمرزش طلب خواهم كرد براى تو ونمى توانم براى تو از الله عزوجل چيزى. گفت ابراهيم اى رب ما ! ما بر تو توكل كرديم و بسوى تو رجوع نموديم و بسوى توست بازگشت اى رب ما مكن ما را زير دست كافران و بيامرز براى ما اى رب ما هر آئينه تويى غالب با حكمت. وهست شما را در جماعه يى مذكور الگوی نيك كسى را از شما كه اميد دارد ملاقات الله را و روز آخرت را». ايشان اين فرموده الله تعالى را چگونه تفسير مى كنند: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [النحل: 123] «سپس به تو وحى كرديم كه ملت ابراهيم را پيروى كن (كسى را) كه از انحراف بركنار بود و از مشركان نبود». وچه بسا احاديث صحيح در سنت پيامبر صلى الله عليه وسلم وجود دارد كه پيامبر اسلام به اتباع و پيروى ملت حنيف كه ملت ابراهيم عليه السلام است توصيه مى نمايد، نصوص بيشمارى صراحتاً به اين مطلب دلالت دارد كه طريقه و روش پيامبر اسلام صلى الله عليه وسلم و اساس دعوت وى عبارت از بيزارى از كافران و معبودان و شرايع باطل آنان بود، و اين عين طريقه ابراهيم عليه السلام و ملت او بود.
در حديث متفق عليه آمده است كه «الأنبياء أولاد علات» يعنى همه پيغمبران هرچند كه در فروع مختلف اند اما از اصل واحد اند، و بزرگترين موضوعى كه ما در اين كتاب پيرامون آن بحث نموده ايم توحيد و لوازم آن كه عبارت از بيزارى از شرك و پيروان شرك و محكوم نمودن دوستان آن بوده, مى باشد، البته واضح است كه در مورد اين باب دين اين سخن درست نيست كه بگوييم اصل مذكور منسوخ گرديده يا بگوييم اين اصل مربوط شريعت قبل از ما بود زيرا شريعت همه پيغمبران در باب توحيد و بيزارى از شرك و پيروان آن يكى است..
الله تعالى فرموده است: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ) [النحل: 36]«و بيگمان در هر امتى رسولى (به اين فرمان) فرستاديم كه الله را پرستش كنيد و از (عبادت) طاغوت بپرهيزيد».
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: 25]، «هيچ پيامبرى را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه به وى وحى كرديم (كه) نيست معبودى بجز من، پس مرا پرستش كنيد»  شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ... [الشورى: 13].«براى شما از دين همان چيزى را مشروع ساخت كه نوح را به آن سفارش كرده بود، و همان چيزى را كه به تو وحى كرديم و آنچه را كه به ابراهيم..».
3- اين گفته ايشان كه آيت ممتحنة مدنى بوده و در هنگامى نازل گرديد كه مسلمانان صاحب دولت بودند..
در پاسخ ايشان مى گوييم: بدون شك الله جل جلاله دين را براى ما تكميل نموده و بدينترتيب نعمت خود را بر ما تمام نموده است، و امروز كسيكه بخواهد در ميان "ما انزل الله" به دليل اينكه اين مدنى و آن مكى است تفريق كند، بايد براى اثبات اين دعوای خود از شريعت دليلى بياورد، و اگر دليلى آورده نتواند از جمله دروغگويان به شمار مى رود، الله تعالى فرموده است:  قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) «بگو دليل خود را بياوريد اگر راست مى گوييد». وگشودن همچو بابى بدون كدام قاعده شرعى يا دليلى كه بر آن دلالت كند در حقيقت گشودن باب عظيمى از شر در دين الله تعالى است، و در اين كار شمار كثيرى از دلايل شريعت بحالت تعطيل در مى آيد، و اگر بگويند كه اظهار و اعلان اين ملت عظيم موقوف به استطاعت و توان است، ما بر ايشان اعتراضى نداريم لكن ايشان با اين تقسيم بندى كه اين آيت در هنگامى نازل گرديد كه مسلمانان صاحب دولت بودند و آيت مذكور مدنى است مى خواهند حكم آن را از بين ببرند، در صورتيكه ابراهيم و ياران وى در زمانى اين سخن را علنا گفته بودند كه مستضعف و بيچاره و صاحب دولت و حكومت نبودند، ولى با وجود آن الله تعالى درين آيت توضيح فرمود كه بر ما مسلمانان كه اميد رحمت الله و روز آخرت را داريم از ابراهيم و ياران نخبه وى اقتدا كنيم.. و ترديدى وجود ندارد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم بر راه و روش آنان رفتار نمود، و مهمترين موضوع دعوت او در طول زندگانى مكى و مدنى اش روشن نمودن توحيد و بيزارى از شرك و ذکر قباحت وزشتي آن بود كه سيرت او به اين مطلب گواه است و ما مثالهاى از آن را در اين كتاب ذكر نموده ايم. اگر دعوای شان را بپذيريم.. آيا سوره كافرون اعلان براءت و بيزارى از شرك و پيروان آن نيست؟  قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون تا فرموده الله تعالى:  لكم دينكم ولي دين  [الكافرون: 1-6] «بگو اى كافران عبادت نمى كنم آنچه شما مى پرستيد و نه شما عبادت مى كنيد آنچه من مى پرستم و نه من عبادت خواهم كرد آنچه شما پرستيديد و نه شما عبادت خواهيد كرد آنچه من مى پرستم شما را دين شماست و مرا دين من است». وآيا فرموده الله تعالى:  تبَّتْ يدا أبي لهب وتب  [المسد: 1] «هلاك باد دو دست ابو لهب و هلاك باد ابو لهب» .. تا آخر سوره چنين نيست؟؟ و فرموده الله تعالى:  أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان  الآيات [النجم: 19-23] «آيا ديديد لات و عزى را ومنات سومى بى قدر را آيا شما را فرزند باشد و الله را دختر اين قسمت آنگاه قسمت بى انصاف باشد، نيست اين مگر نامهايى چند كه مقرر كرده ايد آن را شما و پدران شما فرو نياورده است الله بر ثبوت آن هيچ دليلى». وهمانند آن است فرموده الله تعالى:  إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون  [الأنبياء: 98]«بيگمان شما (اى كفار) و چيزهايى را كه بجز الله مى پرستيد هيزم دوزخ هستيد. (همه) شما به آن وارد شدنى هستيد. اگر اينها آلهه مى بودند (هرگز) به دوزخ وارد نمى شدند در حاليكه همه در آن براى هميشه بسر مى برند».
و به همين مضمون آيات مكى ديگرى كه تعداد شان خيلى زياد است وجود دارد.ما در اين كتاب اين فرموده الله تعالى را كه پيغمبرش را توصيف مى نمايد ذكر نموده ايم:  وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم ... [الأنبياء: 36] «چون كافران ترا مى بينند، ترا جز به استهزاء نمى گيرند (و مى گويند) آيا اين است همان كسى كه در باره معبودان شما حرف مى زند؟».
فرموده الله تعالى:  يذكر آلهتكم : يعنى ازين معبودان وپرستنده گان آنها اعلان بيزارى مى نمايد و به آن كفر مى ورزد و به آن نسبت بى خردى مى كند. پس آيا اين همه در مدينه بود؟ در حاليكه آيات مذكور جمله مكى اند؟
4- عده يى از آنان بدين باور اند كه حديث شكستاندن بتان توسط پيامبر صلى الله عليه وسلم در مكه ضعيف است، آنان با اين پندار نادرست خود بارز ترين نشانه هاى اين ملت عظيم را كه در قرآن كريم آمده درهم مى كوبند.
نخست بايد بگوييم كه حديث مذكور به اسناد حسن چنانكه در مسند امام احمد (184) روايت شده ثابت است.
قال عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بن حكيم المدائني عن أبي مريم عن علي رضي الله عنه قال: "انطلقت أنا والنبي صلی الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفاً، فنزل وجلس لي نبي الله وقال: اصعد على منكبي، قال: فصعدت على منكبيه قال فنهض بي قال: فإنه يخيل إليَّ أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: "اقذف به"، فقذفت به، فتكسّر كما تتكسّر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس".
عبد الله گفته است: پدرم به من حديث بيان نمود، نواده هاى پسر محمد به ما حديث بيان نمودند، نعيم بن حكيم مدائنى از ابو مريم از على رضي الله عنه حديث بيان نمودند كه على رضي الله عنه فرمود: من ورسول الله صلى الله عليه و سلم رفتيم تا آنكه نزد كعبه آمديم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: بنشين، من نشستم، وی بر شانه هايم بالا شد، من كوشيدم كه او را بلند كنم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا ضعيف ديد، پس از شانه هايم پايين شد و خود بر زمين نشست وبه من گفت: بر شانه هايم بلند شو، على مى گويد: من بر شانه هاى پيامبر بلند شدم، پيامبر صلى الله عليه وسلم مرا بالا كرد و من درين وقت چنين مى پنداشتم كه اگر بخواهم به افق آسمان رسيده مى توانم تا آنكه بر سقف كعبه بالا شدم و بر بالاى سقف آن مجسمه يى از سفال يا مس وجود داشت، من شروع نمودم آن را از راست و چپ و پيش روى و عقبش پهلو مى دادم تا آنكه قادر شدم آن را در دست گيرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: آن را زير بيافگن، آن را افگندم، و مثل شيشه بشكست، بعد از آن از بام كعبه فرود آمدم و با رسول الله صلى الله عليه وسلم مى دويديم تا آنكه در ميان خانه ها متوارى شديم از بيم اينكه شخصى با ما روبرو شود و اين عمل ما را ببيند. 
من مى گويم: نواده هاى پسر محمد اشخاص ثقه و مورد اعتماد اند، بجز ثورى در ميان ايشان ضعيف بوده كه از وى در اينجا روايت نشده.ونعيم بن حكيم مدائني را يحيى بن معين و عجلى چنانكه در تاريخ بغداد (13/303) موجود است توثيق نموده است.همچنان عبد الله بن احمد بن حنبل در مسند (1/151) گفته است: ازعلي رضي الله عنه روايت است كه گفته است: بر بام كعبه بت هايى وجود داشت، من خواستم رسول الله صلى الله عليه وسلم را حمل كنم ولى نتوانستم، پس او مرا حمل نمود تا آنكه همه بت هاييكه بر سقف كعبه وجود داشت شكستاندم و اگر مى خواستم به آسمان مى رسيدم.همچنان خطيب بغدادى در تاريخ بغداد (13/302،303) مضمون فوق را روايت نموده است.حديث مذكور را علامه احمد شاكر صحيح قرار داده اضافه نموده است: اسناد آن صحيح است. و آنچه مهم بوده اين است كه قصه مذكور قبل از هجرت به وقوع پيوسته است.
وبا وجود اينهمه بعد از ورود حديث در اين كتاب گفتيم: اگر از رسول الله صلى الله عليه وسلم به صحت نرسيده كه در دوره مكى و زمان استضعاف بت ها را شكستانده باشد، او صلى الله عليه وسلم پيرو ملت ابراهيمى بود و به قوت تام به آن عمل مى كرد، و لحظه يى هم از راه مداهنه و سازش با كفار پيش نيامد، و از بدگويى معبودان باطل آنان سكوت اختيار ننمود بلكه تمام هم و غم او در مدت 13 سال اين بود كه مى گفت:  اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  [النحل: 36]، اينكه رسول الله صلى الله عليه و سلم در مكه 13 سال اقامت كرد به اين معنى نبوده كه مدح و ثناى طاغوت را نموده و يا به احترام آن سوگند ياد كرده باشد، بلكه پيوسته براءت و بيزارى خود را از مشركان و عملكردهاى آنان اعلان مى كرد، و با وصف مستضعف بودن خود و يارانش از معبودان باطل آنان انكار مى ورزيد و اگر به آيات مكى قرآن كريم تامل نمايی اين مطلب بيشتر برايت روشن مى شود.
ازينرو مسئله بگونه يى نيست كه اين مردم گمان مى كنند، موقوف به فردى باشد كه حكم به ضعيف بودن وى شود، بلكه براى اثبات آن شواهد بزرگ و دلايل صريح و اصول ثابت، و قواعد محكمى از دلايل شرع وجود دارد كه جز شخص منكر و لجوج از آن انكار كرده نمى تواند.
"حق ركن محكمى است كه كسى توان كوبيدن آن را هرچند كه انسانها و جنيات جمع شوند ندارد"
و قبل ازينكه اين مقدمه را خاتمه بخشم دوست دارم موضوعى را به آن اضافه نمايم، در زمانيكه در زندان بودم با بعضى افراد منسوب به يك سازمان سياسى مشهور پيرامون موضوع (ايمان) و متعلقات آن مناظره و گفتگو نمودم..
در آن ميان يك تن از سرشناسان وجود داشت، و از جمله دلايل كه بخاطر نصرت عساكر شرك و قانون بدان استناد مى نمود قصه حاطب بن ابى بلتعه و قصه ابو لبابه انصارى بود، او بدين گمان بود كه حاطب به كفار جاسوسى نموده با آنان موالات و دوستى نموده است، و ابو لبابه با الله ورسول مرتكب خيانت شده بود، ولی با وصف اينهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اين دو شخص را تكفير ننمود، وى جنگ عساكر شرك و قانون عليه شريعت و پيروان آن را به فعل اين دو صحابى قياس مينمود و اين نتيجه را به قياس خود مرتب نموده كه تكفير حاميان طواغيت و سربازان شان، آنانيكه تمام عمر خود را در راه حفظ و نگهبانى شرك و قانون بسر مى برند و تخت طاغوتان و اعوان آنان را حراست مى نمايند و كسانيكه با شريعت و پيروان آن در جنگ و ستيز اند جواز ندارد، زيرا جنايات ايشان بزرگتر از كردار حاطب و ابو لبابه نمى باشد! بلكه زمانيکه از وى نقل قول نموديم كه او عساكر شرك و قانون را تكفير نمى نمايد بلكه ايشان را ظالم و فاجر مى داند، از شنيدن اين سخن برآشفته گرديده ما را متهم مى نمايد كه اسلوب سخن او را تغيير داده ايم واو هيچگاهى ايشان را به ظالمان وفاجران توصيف ننموده است، فقط در موقع دفاع از تكفير ايشان گفته است: "ممكن است عده يى از ايشان ظالمان وفاجران باشند" يعنى طبق حال بعضى ايشان، نه به اساس طبيعت عملكرد و يارى رسانيدن شان به طواغيت وجنگيدن شان عليه شريعت وپيروان آن.
به ايشان گفتم: جاى بسى شگفت است، از توصيف نمودن سپاه طواغيت وسپاهيان شرك به ظلم وفجور، احساس گناه مى كنيد، ولى از سخن در مورد حاطب كه با كفار دوستى نموده وبراى آنان جاسوسى كرده واز قول در مورد ابو لبابه كه در حق الله و رسول مرتكب خيانت گرديده!! احساس گناه نمى كنيد، وهمين نقطه جدايی ميان ما و ميان ايشان است.وزمانيكه عده اي در زندان تلاش نمودند تا ميان ما صلح بوجود بياورند و در ميان ما و ايشان گفتگويى صورت پذيرد و ايشان را بر همان گفتار شان ثابت يافتيم پس به ايشان گفتم: "من به صحبت نمودن با شما ميل ندارم زيرا شما از سخن گفتن در مورد بعض اصحاب پيغبمر صلى الله عليه وسلم و متهم نمودن آنان به خيانت احساس گناه نمى كنيد در حاليكه از توصيف نمودن دشمنان الله و عساكر طواغيت به ظلم وفجور احساس گناه مى كنيد. ازينرو سوگند به الله عزوجل به صحبت نمودن با شما ميل نداريم فقط با شما از مدارات كار مى گيريم و از مشغول شدن با شما پرهيز مىكنيم، زيرا ما حالا در زندان و در ميان دشمنان الله جل جلاله قرار داريم، سخنگوى ايشان به خشم آمد و آنچه در سينه پنهان داشت به زبان آورد و گفت: "اصلا تو كسى هستى كه بسوى ملت ابراهيمى دعوت مى كنى و كسيكه به سوى ملت ابراهيمى مردم را دعوت مى كند از نگاه سياست شخص مورد اشتباه است، به سوى كسى مردم را فرا مى خواند كه صلح را با يهود و نصارا مى پذيرد، زيرا يهود و نصارا از اولاده ابراهيم اند".. و من اين قصه را بخاطر اين مطلب آوردم، و اين بخش قصه محل شاهد است..
مقوله يى (اولاده ابراهيم) كه طواغيت عصر آن را ترويج مى نمايند تا با يهود پيوند اخوت و برادرى برقرار نمايند و با آنان صلح كنند، و اين مقوله يى است كه بخاطر تخريب درخت ايمان، وتحريف اصل دين و درهم كوبيدن اساسات ولاء و براء.. گفته مى شود.. الله متعال در رد اين گروه مى گويد:  ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين  [آل عمران: 67]. «ابراهيم نه يهودى بود و نه هم نصرانى بلكه او يكتا پرست واقعى و مسلمانى بود و از زمره يى مشركان نبود»  و(ملت ابراهيم) ملتى كه ميان پدران و فرزندان جدايى افگند ملتى فرق كننده ميان دوستان رحمن ودوستان شيطان است، ملتى كه الله تعالى از آن در قرآن چنين ياد مى كند:  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه .. [البقرة: 130] «وكيست آنكه از دين ابراهيم رو بگرداند مگر شخص سفيهى (كه خود را نشناسد)».اين موضوع را در كتاب حاضر به تفصيل بيان نموده ايم.. در آن تدبر و غور نما و به هياهوى مخالفين توجه مكن.
از الله جل جلاله مسئلت مى نمايم كه دين خود را نصرت بخشد و دشمنانش را سركوب نمايد و شكست بدهد.
ومارا تا وقتيكه زنده هستيم در خدمت اين ملت عظيم قرار دهد، و ما از سپاهيان آن بگرداند، و عمل ما را قبول فرمايد و انجام ما را به شهادت در راه خودش خاتمه بدهد. بيشك او جلاله ذات نهايت بخشنده صاحب كرم است.
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 
أبو محمد
[bookmark: _Toc224298264]
در بيان ملت إبراهيم
الله تعالى از ملت ابراهيم چنين مى فرمايد:  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه  [سورة البقرة: 130] (وكيست آنكه از ملت ابراهيم رو بگرداند مگر شخص سفيهى) .همچنان هنگام خطاب به رسولش صلی الله عليه وسلم چنين مى فرمايد:  ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين  [سورة النحل: 123] «سپس به تو وحى كرديم كه ملت ابراهيم را پيروى كن (كسى را) كه از انحراف بركنار بود و از مشركان نبود». الله عزوجل با چنين وضوح و روشنى راه را براى ما بيان نمود. يعنى تنها راه صحيح و روش راست و مستقيم ملت ابراهيمى است. و در اين امر هيچ شك و ترديد وجود ندارد، و كسيكه به حجت اينكه مصلحت دعوت مطرح است و يا اينكه سير در مسير ملت ابراهيمى منجر به بروز فتنه ها و تباهى براى مسلمانان مى شود و يا به اساس پندارهاى ميان تهى ديگرى كه شيطان آن را در نفوس عناصر ضعيف الايمان مى افگند ازين ملت اعراض مى كند اين بدور از عقل و خرد بوده، و اين شخص فرد مغرورى است كه در مورد خود بدين گمان است كه وى نسبت به شيوه هاى دعوت از ابراهيم عليه السلام بيشتر مى فهمد، ابراهيم عليه السلام شخصى كه الله تعالى تزكيه وى را چنين بيان مى فرمايد:  ولقد آتينا إبراهيم رشده  [الأنبياء: 51] «و بدون شك، ما به ابراهيم از پيش (وسيله) رشد او را داده بوديم»، و فرموده است:  ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين  [البقرة: 130] «حقا كه ما ابراهيم را در دنيا برگزيديم و به تحقيق كه او در روز آخرت از صالحان است»، و دعوت او را براى ما تزكيه نموده و خاتم پيغمبران و مرسلين را به متابعت وپيروى آن دستور داده است، وسفاهت وبى خردى را وصف شخصى گردانيده كه از طريقه و روش او روى تابد.
اكنون به شرح ملت ابراهيمى مى پردازيم:
· خالص گردانيدن عبادت (كه شامل همه معانى اين كلمه است) براى الله واحد و يكتا.
· براءت و بيزارى از شرك و پيروان آن.
امام محمد بن سليمان رحمه الله مى گويد: "اساس وقاعده دين اسلام دو چيز است:
بيم دادن از شرك در عبادت الله عزوجل و تشدد و سختى در اين كار ودشمنى ورزيدن بخاطر آن وتكفير كسيكه آن را مرتكب شود"
واين همان توحيدى است كه انبياء عليهم السلام مردم را بسوى آن دعوت نمودند، و همين مفهوم، معناى لا اله الا الله است، اخلاص وتوحيد ويكى دانستن الله تعالى در عبادت وولاء ودوستى بخاطر دين واولياء او وكفر ورزيدن  وبيزارى از هر معبود جز او و دشمنى ورزيدن با دشمنان اوست.
اين شيوه توحيد اعتقادى بوده در عين زمان توحيد عملى نيز است. پس سوره اخلاص دليل توحيد اعتقادى و سوره كافرون دليل توحيد عملى است. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوت اين دو سوره را به كثرت مى نمودند واز جهت اهميت زياد اين دو سوره به قراءت آن در سنت نماز فجر و غيره مواظبت مى كردند.

ملت ابراهيم تنها توحيد نظرى نيست بلكه دشمنى باشرك و اهل آن از اصول اين ملت عظيم است 

گاهى شخصى بدين گمان است كه ملت ابراهيمى در عصر و زمانه ما به درس و آموزش توحيد و شناخت نظرى اقسام و انواع سه گانه آن تحقق پذيرفته هرچند كه از پيروان باطل واظهار بيزارى از باطل ايشان سكوت و خاموشى صورت گيرد باکی ندارد.
ما به امثال اين گروه مى گوييم: اگر ملت ابراهيمى چنين بوده باشد، قوم ابراهيم هرگز وى را در آتش نمى افگندند بلكه ممكن بود اگر از راه مداهنه با ايشان پيش مى آمد واز برخى باطل ايشان سكوت اختيار مى نمود و معبودان باطل ايشان را تحقير نمى كرد وبا آنان اعلان دشمنى نمى كرد، وبه توحيد نظرى اكتفا مى نمود وآن را با پيروانش به خوانش ميگرفت واز صورت نظرى به واقعيت عملى كه در شكل ولاء و براء، دوستى ودشمنى بخاطر الله عزوجل است در نمى آورد واگر او چنين روشى را در پيش مى گرفت بدون ترديد تمام دروازه ها را برويش مى گشودند، و شايد مدارس و معاهدى را چنانكه در عصر ما وجود دارد برايش تاسيس مى كردند تا توحيد نظرى در آن تدريس وتعليم مى شد. وبسا اوقات شايد لوحه هاى بزرگى را بر آن نصب مى كردند و آن را مدرسه يا معهد توحيد يا دعوت و اصول دين و غيره نام گذارى مى نمودند، اين كار ها به ايشان ضرر نمى رساند و تا هنگاميكه از شكل نظرى به واقعيت و تطبيق در نيامده تاثيرى به ايشان وارد نمى كند. هرچند كه اين پوهنتون ها و مدارس هزاران رسايل ماسترى و دكتورا در موضوع اخلاص، توحيد و دعوت به دست نشر بسپارد. آن را رد نمى كنند، بلكه از اين اقدامات تمجيد به عمل مى آرند و به حاملين آن اسناد عالى تحصليى ,جوايز، شهادت نامه ها و لقب هاى بزرگ عطيه مى كنند، بشرط اينكه با باطل، حال و واقعيت ايشان معارض واقع نشود و تا وقتيكه به همين وضعيت مسخ شده باقى باشد.
شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن در كتاب "الدرر السنية" مى نويسد: "هرگز قابل تصور نيست كه شخصى توحيد را بشناسد و به آن عمل كند ولى با كافران دشمنى نورزد، و كسيكه با ايشان دشمنى نورزد به وى گفته نمى شود كه توحيد را شناخته و به آن عمل نموده" [جزء الجهاد ص 167].
همچنان، رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر در آغاز دعوت از تحقير و سبك شمردن عقول قريش و تعرض و عيبجويى معبودان آنان خودداری می ورزيد و اگر او صلى الله عليه وسلم آياتى را كه در آن تحقير و عيبجويى معبودان آنان چون لات، عزى و منات و آياتى را كه در سرزنش ابو لهب و وليد و غيره نازل گرديده و همچنان آياتى را كه از ايشان و دين و معبودان ايشان اعلان براءت و بيزارى مى كند كه اين نوع آيات به كثرت وجود دارد همانند سوره "كافرون" و غيره كتمان مى نمود – در حال که او ازين كردار منزه است- بدون ترديد كفار قريش با او همنشين مى شدند و او را مورد نوازش و اكرام قرار مى دادند و بسوى خود نزديكش مى كردند. وهرگز در حالت سجده بر سر او شكمبه را نمى افگندند و هرگز اذيت هاى مختلفي كه در سيرت به تفصيل از آن تذكر به عمل آمده به وى دست نمى داد. وهرگز به هجرت نمودن از مكه به سوى مدينه وتحمل سختى ها ومشكلات ودشوارى هاى طاقت فرسا نياز پيدا نمى كرد، وبا ياران ودوستان خود در سرزمين شان در امن وسلامت باقى مى ماندند. لهذا قضيه موالات ودوست داشتن دين وپيروان دين ودشمنى باطل وپيروان آن در نخستن سپيده دم دعوت قبل از فرض شدن نماز، زكات، روزه وحج بالاى مسلمانان فرض گردانيده شد، وبخاطر همين موالات و معادات تعذيب، اذيت و ابتلا دامنگير مسلمانان گرديد.
شيخ حمد بن عتيق در يكى از نامه هاى خود در كتاب "الدرر السنية" مى نويسد: "شخص عاقل بايد غور و فكر كند و درجستجوى سببی باشد كه قريش را به بيرون نمودن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ياران او از مكه كه بهترين نقطه زمين است وادار نمود، و معلوم است كه كفار قريش زمانى ايشان را از مكه اخراج كردند كه ايشان صراحتا به عيب جويى دين و گمراهى پدران ايشان تصريح نمودند، ايشان از رسول الله صلى الله عليه خواستند كه از عيبجويى معبودان شان دستبردار شود واو را در صورت قبول نكردن اين پيشكش به تبعيد از وطن تهديد نمودند، و ياران او از شدت اذيت رسانى مشركان به او شكايت بردند، رسول الله صلى الله عليه و سلم ايشان را به صبر و اقتداء به كسانى كه قبل از ايشان مورد اذيت قرار گرفته بودند توصيه نمودند، هيچگاهى به ايشان نگفت كه عيبجويى دين مشركان وسبك شمردن عقول ايشان را ترك كنيد، بلكه بيرون شدن از وطنى را كه بهترين نقطه روى زمين است با ياران خود برگزيد و مفارقت آن را اختيار نمود. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً  « براى شما واقعاً رسول الله صلى الله عليه و سلم نمونه نيكويى است، براى كسيكه آرزوى او (ثواب) الله وروز آخرت است والله را بسيار ياد مى كند» جزء الجهاد ص199.
طاغوت ازآن دينى راضى ميشود كه ازدشمنى با او دورباشد
طواغيت در هر زمان و مكان رضايت و خوشنودى خود را از اسلامي اظهار مى كنند يا با اسلامي از راه صلح و آشتى پيش ميايند و به نام آن كنفرانس ها برپا كنند و آن را در كتاب ها ومجلات نشر نمايند وبرای آن معاهد و پوهنتون ها تاسيس كنند، که دينى باشد كه همچو انسان کورچشم، لنگ و بى بال و پر واز واقعيت ايشان بدور و از موالات مؤمنان وبيزارى از دشمنان دين واظهار دشمنى با ايشان ومعبودان ومناهج باطل ايشان بدور باشد.ما اين حقيقت را بگونه واضح در نظام سعودى مشاهده مى كنيم، دولتى كه روى مسئله توحيد تاكيد زياد مى كند و مردم را به نشر كتب توحيد واحترام به فضيلت مآب ها و تشويق علماء به محاربت قبرها و اهل تصوف و شرك آويزان نمودن مهره ها در گردن براى دفع زخم چشم و مصيبت وشرك درختان وسنگها وغيره تشجيع مى نمايد ومردم را با اين كردار خود فريب مى دهد، و ازين نوع فعاليت ها هراسى ندارد زيرا مى داند كه اين كار ها به آن زيان نمى رساند ونه به سياست هاى داخلى و خارجى آن اثر مى گذارد. وتا زمانيكه همچو توحيد ناقص تجريد شده و بدور از بادشاهان وتخت هاى ايشان است توحيدى با چنين اوصاف مورد مساعدت، تشويق و پشتيبانى ايشان است واگر چنين نباشد پس نوشته هاى "جهيمان" وامثال جهيمان رحمه الله كه مالامال وسرشار از توحيد است كجاست؟ چرا حكومت اين نوشته ها را كمك نكرد؟ و چرا آن را تشويق ننمود؟ با وصف آنكه در اين نوشته ها حكومت را تكفير ننموده بود. يا اين توحيد، توحيدى بود كه با مزاج و هواى طاغوتان عصر مخالفت داشت، زيرا وى در نوشته هاى خود در امور سياست سخن مى گويد و موضوع ولاء وبراء، بيعت وامارت را مورد بحث وارزيابى قرار مى دهد.
معناى آشكاركردن حق و اظهار دين
شيخ علامه حمد بن عتيق رحمه الله در كتاب خود "راه نجات و رهايى از موالات و دوستى مرتدان و اهل شرك" مى نويسد: " بسا از مردم گاهى چنين مى پندارند كه وقتى قادر به تلفظ شهادتين و اداى نماز هاى پنجگانه باشند و از رفتن به مسجد منع كرده نشوند بدون ترديد دين خود را ظاهر نموده اند هرچند كه در بين مشركان و مرتدان قرار داشته باشند، اما ايشان ندانسته اند كه زشت ترين غلطى و اشتباه را مرتكب شده اند.وبايد بدانيد كه كفر نظر به تعدد مكفرات انواع و اقسامى دارد، ... و مسلمان تاآن هنگام اظهار كننده دين خود پنداشته نميشود تا آنكه هر بخشى از بخشهاى كفر كه درماحولش مشهور گرديده با آن مخالفت نكرده است و به دشمنى و بيزارى از آن تصريح ننموده است". همچنان موصوف در كتاب "الدرر السنية" مى گويد: "اظهار دين اين را گويند كه آنان را تكفير كند و عيبجويى دين آنان را نمايد و از آنان بيزارى جويد و خود را از دوستى و ميلان بسوى آنان نگهدارد، و از همنشينى با آنان اجتناب نمايد، اما خواندن نماز ها به تنهايى اظهار دين شمرده نمى شود" جزء الجهاد ص 196.
و شيخ سليمان بن سحمان در ديوان "عقود الجواهر" ص 76،77 مى گويد:
"اظهار دين اين است كه به كفر و مشخص نمودن كه آنان گروه كفار اند تصريح نمايىودشمنى وعداوت ورزيدن آشكار با آنان است، اى صاحبان عقل دشمنى ورزيدن و دوست داشتن قلبى هرگز كافى نبوده و نه آن معيار است، ليكن معيار آن است كه دشمنى خود را علنى و آشكار به آنان بدانانى"
شيخ اسحاق بن عبد الرحمن در جزء الجهاد از كتاب "الدررالسنية" صفحه 141 مى نويسد: "دعواى كسيكه الله عزوجل بصيرت و بينايى قلبى او را از نزدش گرفته چنين مى پندارد كه اظهار دين اين است كه از عبادت، درس و تعليم منع كرده نمى شود يك دعواى باطل بوده و اين پندار او از نگاه عقل و شرع مردود است، و بايد اين حكم باطل را كسانيكه در كشور هاى نصارا، هنود و مجوس سكونت دارند دست كم نگيرند زيرا نماز، اذان و تدريس در كشور هاى آنان موجود است.."
و به گفته شاعرى:
"ايشان گمان نموده اند كه دين فقط لبيك گفتن "حى على الفلاح" و گذاردن نماز و سكوت از مردم است
و آميزش و صلح با كسى كه با اهل دين دشمنى نموده است اما دين جز دوستى، دشمنى، ولاء و براء از هر انسان گمراه و گنهگار نمى باشد"
ابو الوفاء بن عقيل رحمه الله مى گويد: "هرگاه مى خواهيد جايگاه اسلام را نسبت به اهل زمانه خود بدانيد، به ازدحام ايشان نزد دروازه هاى مساجد و به ناله و فرياد ايشان در هنگام لبيك گفتن در حج مبينيد، وليكن به اين بنگريد كه چگونه ايشان با دشمنان شريعت سازش كرده اند، پس به قلعه دين پناه بريد و به حبل الله المتين چنگ بزنيد، و با دوستان مؤمن الله همراه شويد، و از دشمنان مخالف او هوشيار باشيد، زيرا بهترين طاعتى كه بنده را به الله تعالى نزديك مى سازد دشمنى ورزيدن با كسى است كه مخالفت الله و رسول را نموده، و جهاد نمودن عليه او توسط دست، زبان و قلب به اندازه امكان است" [الدرر السنية جزء جهاد ص 238]
در مقابل براءت و بيزارى از شرك و پيروان آن موالات و دوستى دين الله تعالى و نصرت ويارى دوستان او و نصيحت وخير خواهى براى ايشان وعلنى وآشكار نمودن آن است، تا اينكه قلبها يكجا شده و صفها مستحكم گردد، وبايد برادران موحد خود را كه از جاده صواب منحرف شده اند سرزنش كنيم و در نصيحت ايشان شدت به خرج دهيم و روش هاى ايشان را كه مخالف راه و روش انبياء است انتقاد نماييم .. مسلمان نسبت به مسلمان ديگر چنانكه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مى گويد همانند هردو دست انسان است كه يكى ديگرى را مى شويد و گاهى بخاطر دور نمودن چرك نياز به كاربرد چيزى از شدت و سختى پيدا مى شود كه فرجام نيكو دارد، زيرا مقصود از استعمال شدت وسختى, نگهدارى سلامت دستها و پاكى آن است. وبه هيچ حالى از احوال بيزارى از مسلمانان را بطور كامل براى وى اجازه نمى دهيم، زيرا مسلمان بر مسلمان حق موالات و دوستى دارد كه جز به سبب ارتداد و بيرون شدن از دايره اسلام قطع نمى شود. الله تعالى شان و منزلت اين حق را خيلى بزرگ قرار داده مى فرمايد:  إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير  [الأنفال: 73].
اما مسلمان منحرف, از باطل,بدعت و انحراف وى بيزارى لازم است، نه از خود وى بلكه اصل موالات و دوستى با وى باقى مى باشد. آيا نمى بينيد كه احكام جنگ با باغيان و امثال ايشان از احكام جنگ با مرتدان مختلف مى باشد. وما نمى خواهيم طاغوتان و سركشان را خوشحال گردانيم، چنانكه شمار زيادى از كسانيكه منسوب به اسلام اند و ميزان ولاء و براء نزد ايشان در عصر كنونى مختل گرديده اين كار را مى كنند، و در مسئله براءت و دشنام مخالفين شان كه موحد نيز هستند راه افراط را پيموده اند ومردم را از ايشان هشدار دادند بلكه از طريق صفحات جرايد مخالف اسلام عليه آنها نوشتند، علاوه بر آن عناصر بيباك و مسئولين دولتى را عليه خود شان و دعوت شان شورانيدند. وحتى تعداد زيادى از اين دعوتگران در فيصله هاى ظالمانه عليه ايشان ودعوت شان با چسپانيدن اتهامات دروغين و بى اساس و ترتيب فتواها به غرض ريشه كن ساختن ايشان شركت نمودند، مثلا در مورد ايشان مى گفتند: اين گروه باغى يا خوارج هستند، يا خطر اين دسته بر اسلام بزرگتر از خطر يهود و نصارا است، من تعداد زيادى را مى شناسم كه اگر يكى از مخالفين شان كه از جمله مسلمانان است در اسارت طاغوتان مى افتد، مى گويند: كار خوبى شد، پروا ندارد، يا مى گويند: كار خوبى در حق او مى كنند، و امثال اين سخنان كه احيانا يكى از ايشان را هفتاد سال در قعر جهنم فرو مى برد سخنانى كه خودش نمى داند و به آن توجه مبذول نمى دارد.
دشمنى با مشركان ومعبودان شان از اصول ملت ابراهيم است 
از خصوصى ترين ويژگى هاى ملت ابراهيم و مهمترين چيزى كه اكثر دعوتگران عصر ما در موردش تقصير عظيم نموده اند بلكه اكثريت شان آن را ترك نموده و از بين برده اند امور ذيل اند:
اظهار براءت و بيزارى از مشركان و معبودان باطل آنان.
اعلان كفر و انكار از ايشان، معبودان و قوانين شركى آنان.
اظهار عدوات و دشمنى با آنان و با اوضاع و احوال كفرى آنان تا زمانيكه بسوى الله عزوجل برگردند و همه قوانين شركى را ترك كنند و از آن اعلان بيزارى نمايند و بدان كفر ورزند.
الله تعالى فرموده است:  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده  [الممتحنة: 4] «هر آيينه هست شما را پيروى نيك با ابراهيم و آنانكه همراه او بودند چون گفتند قوم خود را هر آيينه ما بيزاريم از شما و از آنچه مى پرستيد بجز الله نامعتقد شديم به شما و پديد آمد ميان ما و شما دشمنى و ناخوشى هميشه تا وقتيكه ايمان آريد به الله تنها».
علامه ابن قيم رحمه الله مى گويد: "الله تعالى مسلمانان را از موالات و دوستى با كفار منع فرمود اين امر مقتضى آن است كه با آنان دشمنى صورت گيرد واز آنان بيزارى جويده شود وبا اعلان دشمنى در هر حال از آنان دورى جسته شود" [بدائع الفوائد3/69].
شيخ حمد بن عتيق رحمه الله مى گويد: "فرموده الله تعالى (وبدا) يعنى ظاهر وآشكار گرديد، ودرين آيت تقديم "العداوة" بر "البغضاء" محل غور و فكر است، زيرا عداوت نسبت به بغضاء مهمتر است، چون انسان گاهى با مشركان بغض مى كند اما با ايشان دشمنى نمى ورزد كه درين صورت واجبى كه بر وى است ادا ننموده است و واجب وقتى ادا مى شود كه عداوت و بغضاء هردو را عملى نمايد، همچنان حتمی است كه عداوت و بغضاء برجسته، ظاهر و نمايان باشد.اگر بغضاء متعلق به قلب باشد سودى ندارد تا آنكه آثار و علايم آن نمايان شود، و اين وضع زمانى ممكن است كه بغضاء با عداوت و مقاطعه قرين گردد". (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك)
* شيخ اسحاق بن عبد الرحمن مى گويد: "بغض قلبى با مشركان كافى نمى باشد، بلكه اظهار عداوت و بغضاء نيز لازمى است، موصوف بعد از ذكر آيت سوره ممتحنه كه قبلاً گذشت مى گويد: به اين بيانى كه بعد از آن بيانى نيست توجه كنيد، زيرا الله تعالى فرموده است:  بدا بيننا  يعنى ظاهر و هويدا گرديد، واين اظهار دين است، پس تصريح به عداوت وتكفير آشكار آنان وجدايى از آنان حتمى ولازمى است، معناى عداوت اين است كه بايد مسلمان در دور شدن وگريز ازكافر باشد چنانكه اساس براءت مقاطعه به قلب، زبان وبدن است، وقلب مؤمن هرگز ازعداوت كافر تهى نمى باشد، البته اختلاف ونزاع در اظهار اين عداوت است. " [الدررالسنيه ص 141 جزء جهاد].
* شيخ علامه عبد الرحمن بن حسن (مؤلف كتاب فتح المجيد) پيرامون آيت سوره ممتحنة كه قبلا گذشت مى نگارد: "كسيكه در اين آيات غور و فكر نمايد توحيدى را كه الله تعالى پيغمبران را جهت تبليغ آن فرستاده و كتابهاى خود را بخاطر آن نازل كرده مى شناسد و حال مخالفان پيغمبران كه عبارت از جاهلان مغرور و زيانكاران اند خواهد شناخت" محمد بن سليمان هنگام ذكر از دعوت پيغمبر صلى الله عليه وسلم مردم قريش را بسوى توحيد و آنچه كه در آن ميان گذشت كه عبارت از ياد نمودن معبودان به عدم نفع و زيان رساندن و اينكه آنان اين گفته يى پيغمبر را دشنام تلقى كردند" گفته است: "وقتى اين مطلب را شناختى كه اسلام شخص هرچند كه الله تعالى را واحد و لا شريك بداند درست نمى شود تا آنكه با مشركان دشمنى ورزد و به عداوت وبغض با ايشان تصريح نمايد، چنانكه الله تعالى فرموده است:  لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله...  [المجادلة: 22] «نخواهى يافت قومى را كه ايمان دارند به الله وروز آخر به اين صفت كه دوستى كنند با كسيكه خلاف كرده است با الله  رسول او..» وقتى اين مطلب را به خوبى دانستى، و فهميدى كه تعداد زيادى از كسانيكه دعواى دين دارى مى كنند آن را نمى شناسند، و اگر چنين نباشد پس چه عامل وانگيزه يى وجود داشت كه مسلمانان را به صبر نمودن بر تعذيب، اسارت و هجرت بسوى حبشه با وجود آنكه او مهربان ترين مردم بود بر انگيخت، و اگر براى ايشان رخصتى را مى ديد آنان را رخصت مى داد، او چگونه اين كار را مى كرد در حاليكه الله جل جلاله بر وى اين آيت را نازل نموده: :  ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  [العنكبوت: 10] «از مردم كسى هست كه مى گويد: به الله ايمان آورديم اما چون در راه الله به او اذيتى رسد آنچه را از مردم متحمل مى شود مانند عذاب الله مى پندارد». وقتى در مورد كسيكه به زبان موافقه كرده است اين حكم باشد پس اگر با قلب خود نيز موافقه كرده چه حكم خواهد بود، يعنى كسيكه با گفتار وكردار با آنان بدون اينكه تكليف و اذيتى به وى رسيده باشد موافقه كند وپشتيبانى وهمكارى آنان را نمايد و از آنان و كسانيكه با آنان موافقت نموده اند دفاع كند و از كسانيكه با آنان مخالفت ورزند انكار كند چنانكه واقعيت امروز همين طور است حكم شرع در مورد چگونه خواهد بود؟" [الدرر السنية جزء الجهاد ص 93] من به ايشان مى گويم: چه خوب گفتى، گويا در عصر و زمان ما سخن مى رانى...
شيخ محمد بن عبد اللطيف در كتاب "الدرر السنية" مى نويسد: "بدان، الله تعالى ما و شما را به چيزى كه آن را دوست مى دارد و از آن راضى مى شود توفيق بدهد، يقيناً اسلام و دين هيچ بنده يى صحيح و درست نمى شود مگر اينكه با دشمنان الله و رسول عداوت ودشمنى ورزد و با اولياء ودوستان او موالات ودوستى كند، الله تعالى فرموده است:  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان  [التوبة: 23] «اى مؤمنان، پدران و برادران خود را در صورتيكه كفر را بر ايمان برگزينند، دوست مگيريد» [ جزء الجهاد ص208]
اين عقيده دين همه انبيا و مرسلين است. واين طريقه وروش دعوت آنان بود، چنانكه عموم آيات قرآن و احاديث پيغمبر صلى الله عليه وسلم بدان دلالت مى كند. همچنان آيه سوره ممتحنة كه مى فرمايد: (والذين معه) يعنى مرسلين كسانى بودند كه بر دين وملت ابراهيم عليه السلام بودند، واكثر مفسرين آيت مذكور را اينچنين تفسير نموده اند.
امام محمد بن اللطيف بن عبد الرحمن مى گويد: "اظهار دين بدين شيوه مى باشد، نه چنانكه جاهلان گمان مى كنند، وقتى كفار او را ترك كنند واو را به نماز وتلاوت واداى نوافل هر اندازه كه بخواهد اجازه دهند با فعل اين اعمال اظهار كننده دين خود است، اين گمان غلط فاحش بوده زيرا كسيكه به دشمنى وبيزارى از مشركان تصريح ميكند كفار به وى اجازه نمى دهند كه در ميان شان زندگى كند، بلكه او را يا به قتل مى رسانند و يا اگر راهى را بيابند او را اخراج مى نمايند، چنانكه الله تعالى از كافران چنين حكايت مى كند:  وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا  [إبراهيم: 13] «كافران به پيامبران خود گفتند: يقيناً شما را از زمين خويش بيرون مى كنيم، يا بايد به ملت ما برگرديد».
و از قوم شعيب چنين حكايت مى كند:  لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا  [الأعراف: 88] «بيگمان تو اي شعيب وكسان مؤمنی را كه با تو هستند ازشهر خود بيرون مى رانيم يا اينكه شما به ملت ما باز گرديد».
و از اصحاب كهف حكايت مى نمايد كه ايشان گفتند:  إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا  [الكهف: 20] «واقعاً اگر ايشان بر شما دست يابند شما را سنگسار يا شما را به ملت خود بر مى گردانند و آنگاه هرگز رستگار نخواهيد شد».
آيا عداوت و دشمنى ميان پيغمبران و قوم شان وقتى شدت نيافت كه پيغمبران به دشنام دادن دين و عيبجويى معبودان آنان تصريح نمودند". [الدرر - جزء الجهاد ص207].
همچنان شيخ سليمان بن سمحان در تفسير آيت سوره ممتحنة مى نگارد: "اينست ملت ابراهيم كه الله تعالى در مورد آن فرموده است:  ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه  [البقرة: 130] «وكيست آنكه از ملت ابراهيم رو بگرداند مگر شخص سفيهى (كه خود را نشناسد)». بناء بر مسلمان است تا با دشمنان الله عزوجل دشمنى ورزد وعدوات خود را با آنان اظهار كند واز آنان بكلى دورى گزيند و با آنان دوستى وهمزيستى و آميزش نداشته باشد. " [ص 221، جزء الجهاد، الدرر السنية].
الله تعالى در قرآن كريم از ابراهيم عليه السلام خبر داده مى گويد:  قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدو لي إلا رب العالمين  [الشعراء: 75-76] «گفت آيا نديد آنچه را شما و پدران و پيشينيان شما مى پرستيديد همانها همه به من دشمن اند، مگر رب عالميان».
ومى فرمايد:  وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين  [الزخرف: 27] «و به ياد آوريد كه ابراهيم به پدر خويش و قوم خويش گفت: واقعاً من از آنچه شما مى پرستيد بيزارم مگر آن ذاتى را كه مرا آفريده واو يقيناً مرا رهياب مى سازد».
شيخ علامه عبد الرحمن بن حسن مى گويد: "محققاً الله تعالى بيزارى از شرك ومشركان وكفر ورزيدن به آنان ودشمنى وبغض آنان وجهاد عليه آنان را فرض گردانيده است:  فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم  [البقرة: 59] «اما ستمگاران آن كلمه را بغير آنچه به ايشان گفته شده بود تبديل كردند»، پس ايشان كفار را يارى دادند و پشتيبانى آنان را نمودند و در جنگ عليه مؤمنان از ايشان نصرت و يارى خواستند وبا مؤمنان بغض وكينه روا داشتند، واين چيزها چنانكه كتاب و سنت در جاهاى متعدد دلالت مى كند با اسلام در تناقض است".
اينجا تعداد زيادى از شتاب كننده گان در فتوا شبهه يى را مطرح مى كنند، آن اينكه ملت ابراهيم آخرين مرحله از مراحل دعوت است كه مراحل نخستين آن تبليغ حكيمانه و جدال به طريقه احسن است، اما براءت و بيزارى از دشمنان الله جل جلاله ومعبودان آنان وكفر ورزيدن به آنها واظهار عداوت وبغض با آنها در صورتى دعوتگر به اين چيزها كه لازمه ملت ابراهيم است پناه مى برد كه همه شيوه هاى نرمش و حكمت پايان يابد. ما به توفيق الله عزوجل مى گوييم: اين اشكال بخاطر اين پديد آمده كه ملت ابراهيم در نظر اين دسته مردم واضح نبوده، و به سبب خلط و تمييز نكردن ميان شيوه دعوت كفار ابتداءً و شيوه دعوت معاندين آنان بوده. همچنان فرق ميان اين همه و ميان موقف مسلمان در برابر معبودان، روشها و قوانين باطل آنان است. پس ملت ابراهيم من حيث اينكه اخلاص عبادت براى الله واحد وكفر به هر معبود غير اوست نبايد به تاخير افگنده شود. زيرا اين مفهوم تمام معانى كلمه لا اله الا الله بوده كه شامل نفى و اثبات است، و اين مفهوم اساس دين و محور دعوت انبيا و مرسلين است، و بخاطر اينكه اشكال بطور كامل از تو دور شود به دو قضيه توجه نما:
اول: قضيه براءت و بيزارى از طواغيت و معبودان غير الله و كفر ورزيدن به آنها چيزى است كه به تاخير و تعويق افگنده نمى شود. بلكه از آغاز راه بايد علنى و آشكار كرده شود.
دوم: قضيه دوم براءت و بيزارى از خود مشركان است اگر بر باطل خود اصرار نمايند و تفصيل و توضيح اين موضوع بشرح ذيل است:
قضيه نخست: كه عبارت از كفر ورزيدن به طواغيت است كه جز الله تعالى عبادت مى شوند، چه اين طواغيت بت هاى ساخته شده از سنگ باشند، يا آفتاب و ماهتاب، يا قبر و درخت، و يا شرايع و قوانين ساخته بشر باشند. لازمه يى ملت ابراهيم و دعوت انبياء و مرسلان اينست كه با همه اين معبودان اظهار كفر، عداوت و بغض شود، و از قدر وشأن آنها كاسته شود، و انحراف و نقصانات و عيوب آنها از آغاز راه آشكار كرده شود، زيرا حال انبياء وقتى دعوت خود را از قوم شان آغاز مى نمودند بدين شيوه بود، ايشان به اقوام خود مى گفتند:  اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  [النحل: 36] «الله را پرستش كنيد و ازعبادت طاعوت بپرهيزيد»، و ازين قبيل است فرموده الله تعالى از ابراهيم عليه السلام:  قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين  [الشعراء: 75] «گفت آيا نديد آنچه را شما و پدران و پيشينيان شما مى پرستيديد همانها همه به من دشمن اند، مگر رب عالميان».
و فرموده الله تعالى:  قال يا قوم إني بريء مما تشركون  [الأنعام: 78] «گفت اى قوم من، من واقعاً از اينكه شما به الله شريك مى آريد بيزارم»، و فرموده الله تعالى:  وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين .. [الزخرف: 27] «و به ياد آوريد كه ابراهيم به پدر خويش وقوم خويش گفت: واقعاً من از آنچه شما مى پرستيد بيزارم مگر آن ذاتى را كه مرا آفريده واو يقيناً مرا رهياب مى سازد».
همچنان فرموده الله سبحانه وتعالی از قوم إبراهيم:  قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم  [الأنبياء: 60] «گفتند: كسيكه اين كار را در حق معبودان ما كرده، بيگمان از جمله يى ستمگاران است، (عده اى از ايشان) گفتند: جوانى را شنيديم كه در باب بتها سخنان (زشتى) مىگفت، او را ابراهيم مىگفتند» مفسرين گفته اند: يذكرهم  يعنى آنها را عيبجويى و تمسخر مى كنند و از شان و منزلت آنها مى كاهد، علاوه بر اين قرآن و سنت از دلايلى كه به اين مطلب دلالت كند مالامال است. براى اثبات اين مطلب سنت و روش پيغمبر صلى الله عليه وسلم در مكه براى ما كافى خواهد بود، او صلى الله عليه وسلم در زندگى دور مكى خود هميشه معبودان قريش را عيبجويى مى كرد و بيزارى و انكار خود را از آنها آشكار مى نمود، تا حدى كه مشركان مكه به او لقب صابئ دادند (اين لقب در مورد شخصى بكار برده مى شود كه دين سابق خود را رها كرده باشد).
واگر خواسته باشيد از صحت اين مطلب متيقن شويد به قرآن مكى رجوع كنيد و تدبر نمايد، قرآنى كه هرگاه چند آيات از آن نازل مى شد آوازه آن در شرق و غرب، شمال و جنوب مى رسيد و زبانها آن را در بازارها، مجالس و محافل يكى به ديگرى نقل مى كردند و اين آيات آنها را به زبان قابل فهم خود شان مورد خطاب قرار مى داد، با وضوح و صراحت كامل عيبجويى معبودان آنان كه در رأس آن لات، عزى و منات است مى نمود، اين سه بتى كه در آن وقت بزرگترين معبودان آنها به شمار مى رفتند، اين آيات از اين معبودان اعلان بيزارى وآشتی ناپذيری می نمود. و پيغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم چيزى ازين آيات را كتمان نمى كرد. زيرا او نبود مگر پيامبر نذير و بيم دهنده.
پس كسانيكه درين زمان خويشتن را براى دعوت عرضه مى كنند ضرورت دارند كه به اين موضوع بهتر غور و فكر نمايند و نفس هاى خود را زياد محاسبه نمايند، زيرا كسيكه بخاطر نصرت و مدد دين الله عزوجل كوشش مى نمايد و بعد از آن اين اصل اصيل را اهمال مى كند امكان ندارد كه دعوت او بر طريقه و روش انبياء باشد. ما امروز در اوضاع و حالاتى زندگى بسر مى بريم كه شرك تحاكم و فيصله بردن بسوى دساتير و قوانين وضعى در ميان ما انتشار يافته، بناءً بر دعوتگران است تا بخاطر اقتدا به پيغمبر شان از ملت ابراهيم پيروى كنند و به اين دساتير و قوانين به ديده تحقير ببينند وبطلان آن را براى مردم بازگو نمايند و انكار خود را از آن برملا كنند، و عداوت و دشمنى خود را با آن اعلان نمايند و مردم را نيز به اين عقيده فرا خوانند. همچنان بايد تلبيس حكومت ها را به مردم توضيح نمايند و به ايشان بفهمانند كه اين حكومت ها هستند كه به حال مردم می خندند. و اگر دعوت ما بدين شيوه نباشد چه وقت حق ظاهر و آشكار مى شود؟ و چگونه مردم دين خود را درست مى شناسند؟ و چگونه مى توانند حق را از باطل و دوست را از دشمن تمييز كنند؟ 
شايد اكثريت مصلحت دعوت و فتنه را عذر قرار دهند. ليكن كدام فتنه يى بزرگتر از كتمان توحيد و تلبيس بر مردم در مورد دين شان است، و كدام مصلحتى بزرگتر از اقامت ملت ابراهيم و اظهار موالات و دوستى با دين الله و دشمنى با طواغيت است، و هرگاه مسلمانان بخاطر اين عقيده مورد ابتلاء و امتحان قرار نگيرند و در راه آن فداكارى ها نكنند پس بخاطر كدام چيز ابتلاء و امتحان است؟ 
لهذا كفر ورزيدن به تمام طواغيت وجيبه هر مسلمان است. واعلان واظهار آن نيز يك وجيبه بزرگ واجتناب ناپذيرى بوده كه بايد حركت هاى اسلامى يا لا اقل دسته يى از هر حركت اسلامى به توضيح و تشريح آن قيام نمايند، تا اين عقيده به درجه شهرت برسد انتشار يابد واين عقيده شعار وصفت شاخصه يى اين دعوت ها گردد، چنانكه حال پيغمبر صلى الله عليه وسلم در حالات استضعاف وقدرت بدينگونه بود، زيرا بسوى وى به انگشتان اشاره كرده مى شد واز وى هشدار داده مى شد واو را به دشمن معبودان وغيره توصيف مى نمودند. ما ازين در حيرت هستيم كه اين كدام دعوتى است كه اين گروه بر مصلحت آن اشك مى ريزند واين كدام دينى است كه ايشان اقامت واظهار آن را مى خواهند در حاليكه اكثر ايشان به مدح و توصيف قانون وضعى لفاظى مى كنند، و مصيبت بزرگتر اين كه عده يى از ايشان بر آن ثنا مى گويد و به بى عيب بودن آن گواهى مى دهد و تعداد زيادى هم هستند كه به احترام والتزام مواد و حدود آن سوگند ياد مى كنند، قضيه كاملا بر عكس است، به عوض اينكه عداوت وكفر خود را اظهار نمايند دوستى ورضايت خود را از آن آشكارا مى سازند، پس آيا همچو افرادى واقعاً نشر توحيد را مى كنند يا دين را اقامه مى نمايند؟! الى الله المشتكى..
قضيه دوم: عبارت از بيزارى از مشركان و كفر ورزيدن و دشمنى و بغض نمودن با خود ايشان است.
علامه ابن قيم رحمه الله در كتاب (اغاثة اللهفان) مى نگارد: "ازين نوع شرك كه در حقيقت شرك اكبر است كسى نجات نيافته مگر كسى نجات يافته كه توحيدش را خالص براى الله تعالى گردانيده و بخاطر الله با مشركان دشمنى ورزيده و به سبب سخت گيرى با ايشان به الله تعالى تقرب جسته است" و از شيخ الاسلام ابن تيميه كلام ذيل نقل گرديده كه وى براءت و بيزارى از مشركان را نسبت به براءت و بيزارى از معبودان شان مهمتر مى دانست.
شيخ حمد بن عتيق رحمه الله در كتاب (سبيل النجاة والفكاك) در شرح و تفسير فرموده الله تعالى  إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله  [الممتحنة: 4]: چنين مى نگارد: "در اين محل نكته يى بس زيبايى وجود دارد، وآن اينكه الله تعالى براءت و بيزارى از مشركينى كه غير الله را عبادت مى كنند بر براءت و بيزارى از بت هاى كه جز الله تعالى عبادت مى شوند مقدم كرد، بخاطر اينكه اول نسبت به دوم مهمتر است، زيرا اگر از بتها اظهار براءت و بيزارى نمايد و از عابدان آنها بيزارى نكند عمل به واجب ننموده است. اما اگر از خود مشركان بيزارى جويد اين بيزارى وى مستلزم بيزارى از معبودان ايشان مى شود، همچنان فرموده الله تعالى:  وأعتزلكم وما تدعون من دون الله  [مريم: 48] 
«من از شما و آنچه بجز الله نيايش مى كنيد دورى مى جويم» در اين نيز الله تعالى اعتزال و يكسويى از مشركان را به اعتزال و يكسويى از معبودان غير الله مقدم داشت. و اينچنين است فرموده الله تعالى:  فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله  [مريم: 49] «چون ابراهيم از ايشان و آنچه به جز الله مى پرستيدند دورى جست»، و فرموده الله تعالى:  وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله  [الكهف: 16] «و چون از ايشان و آنچه را بجز الله مى پرستيدند، دورى جستيد»، پس اين نكته را بخاطر داشته باشيد، زيرا اين نكته درب دشمنى و عداوت دشمنان الله تعالى را بروى شما مى گشايد، زيرا چه بسا شخصى كه اصلا مرتكب شرك نشده وليكن با اهل شرك دشمنى نمى ورزد و به سبب اين كار مسلمان خوانده نمى شود زيرا دين تمام انبياء را ترك نموده است".
شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن در يكى از نامه هاى خود در الدرر السنية مى فرمايد: "انسان گاهى از شرك رهايى حاصل نموده وتوحيد را دوست مى دارد، وليكن نقصان در وى از جهت عدم بيزارى از مشركان وترك موالات ودوستى اهل توحيد ونصرت ويارى ايشان پيدا مى شود. و بدين ترتيب تابع هواى خود گرديده وشرك در وى از راه هاى داخل مى شود كه سبب تباهى دين و كرده هاى وى مى شود، وبعضى از اصول وبخش هاى توحيد را كه ايمان شخص بدون آن درست نمى شود ترك مى كند، پس دوست داشتن وبد ديدنش براى الله تعالى نيست، تمام اين مفاهيم از كلمه لا اله الا الله ماخوذ مى شود" جزء الجهاد ص 681.
همچنان در نامه ديگرى در همين كتاب صفحه 842 مى نويسد: "بهترين عبادات و قربات بسوى الله عزوجل بغض و عداوت با مشركان و جنگيدن با آنان است، و بدينوسيله بنده از دوستى با غير مسلمان نجات مى يابد، و اگر اين كار را نكند پس به هر اندازه كه در دوستى با آنان خلل وارد نموده وآن را ترك كرده به همان اندازه از آن حصه دارد، پس هشدار از چيزى كه اسلام را نابود نموده اساس وبنيان آن را از بيخ مى كشد"
و شيخ سليمان بن سمحان مى گويد:
"كسيكه با مشركان دشمنى وبغض واز آنان دورى نگزيند بر طريقه و روش محمد صلى الله عليه وسلم نبوده و نه بر طريقه استوار و واضح است"
شيخ محمد بن سليمان رحمه الله مى گويد: " مسلمان حتما تصريح نمايد كه وى از فلان جماعة مؤمن است، تا آن را تقويه كند و آن جماعة توسط وى قوى گردد، و طواغيت بترسند تا آنجا كه به ايشان واضح نمايد كه وى از جماعت و گروهى است كه با ايشان مى جنگد" كتاب مجموعة التوحيد
از شيخ حسين و شيخ عبد الله پسران شيخ محمد بن سليمان در مورد شخصى كه در دين اسلام داخل گرديده دين و اهل دين را دوست داشته ليكن با مشركان و كافران دشمنى نمى ورزد و نه آنان را تكفير مى كند پرسيده شد؟ ايشان در جواب گفتند: "كسيكه بگويد: من با مشركان و كفار دشمنى ندارم، يا با آنان دشمنى ورزد ولى آنان را تكفير نكند، موصوف مسلمان خوانده نمى شود، و شخص مذكور از جمله كسانى است كه الله تعالى در مورد ايشان فرموده است:  ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً  [النساء: 151] «مى گويند: ما به بعضى ايمان داريم و به برخى ديگر كفر ورزيديم و مى خواهند راهى را در وسط اين (دو راه) بگيرند. حقا كه هم ايشان اند كافران (واقعى)، و ما براى كافران عذابى رسوا كننده آماده كرده ايم» الدررالسنيه
شيخ سليمان بن سحمان مى گويد: (شعر) 
"دشمنى با كسى كن كه با دين محمد دشمنى نموده است ودوستى با كسى كن كه دين محمد را دوست داشت وبخاطر الله دوست بدار كسى را كه مؤمن است و بخاطر الله بد بين اهل تمرد و سركشان را.دين نيست مگر دوستى و بغض وولاء و براء از هر گمراه و متجاوز "او همچنان مى گويد:"آرى! اگر با الله عزوجل راست مى گويى در آنچه گمان نموده يى حتما دشمنى مى نمايى با كسيكه به الله كافر شده است. وبا پيروان حق در نهان و آشكار دوستى مى كردى و از نصرت ويارى آنان شانه خالى نمى كردى تا كفر را يارى رسانى .پس هر كسی كه چيزى که تو مى گويى بگويد مسلمان نمى شود مگر به چند شرطى كه آنجا ذكر گرديده,جدايى از كفار در هر مقامى. وبه اين حكم نص صحيح ثابت به ما آمده است وتكفير آشكار آنان و عيبجويى رأى و نظر آنان و حكم به گمراهى آنان در آنچه آورده اند واظهار نموده اند وتبليغ آشكار توحيد در ميان آنان و دعوت نهانى و علنى آنان. پس همين است دين حنيفى و دين هدايت و ملت ابراهيم اگر شعور دارى"
ما نمى گوييم كه اظهار اين گونه بيزارى و دشمنى شامل حال مؤلفة القلوب نيز مى شود، يا شامل حال كسانى مى شود كه اظهار پذيرش اين را مى نمايند و دشمنى خود را نسبت به دين الله عزوجل اظهار نمى نمايند بااينکه وجود آن در قلب هر مسلمان نسبت به هر مشرك واجب است تا از شرك و كفر وى پاك گردد وليكن حرف ما در مورد اظهار و اعلان و علنى نمودن آن است، پس اين افراد و حتى زورگويان و ظالمان در آغاز به اطاعت و فرمانبرى الله عزوجل به حكمت و موعظه حسنه دعوت كرده مى شوند، اگر با اين شيوه دعوت ما را پذيرفتند بدون شك ايشان برادران ما خواهند بود، و به اندازه اطاعت شان ايشان را دوست مى داريم و هر حقى كه ما داريم براى ايشان نيز آن حق هست، و هر جزايى كه بر ما است بر ايشان نيز هست. و اگر با وصف وضوح دليل از پذيرفتن دعوت اباء ورزيدند وتكبر نمودند وبر باطل وكفر خود اصرار كردند و در صف دشمن دين خود را جاى دادند درين صورت هيچگونه مجامله ومداهنه با ايشان صورت نمى گيرد. بلكه درين وقت اظهار براءت وبيزارى از ايشان واجب است.
درينجا مناسب است كه در ميان حرص بر هدايت كفار و كسب همكاران وپشتيبانان براى دين و نرمش در تبليغ وحكمت وموعظه حسنه وميان قضيه دوستى و بغض، موالات و معادات در دين الله، فرق بگذاريم، زيرا تعداد زيادى از مردمى وجود دارند كه در اين قضيه دچار اشتباه مى شوند و در نتيجه نصوص زيادى بر ايشان مشكل واقع مى شود كه ازانجمله اين فرموده رسول الله صلى الله عليه و سلم كه مى فرمايند: "اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون" «بار الها قوم من را هدايت کن زيرا نميدانند» و امثال آن.
ابراهيم عليه السلام از نزديك ترين مردم به وى وقتى برايش واضح گرديد كه بر شرك و كفر خود اصرار دارد اعلان براءت و بيزارى نمود.  فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه  [التوبة: 114].. «چون به ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن الله است از او بيزارى جست»، قبل ازين او را به حكمت و موعظه حسنه دعوت نموده بود چنانكه مى گويد:  يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن  [مريم: 45] «اى پدر من، مى ترسم (مبادا) عذابى از جانب رحمن به تو برسد»، همچنان عين شيوه را موسى عليه السلام با فرعون بكار بست.. زمانيكه الله عزوجل موسى عليه السلام را بصفت پيغمبر بسوى فرعون فرستاد برايش چنين گفت:  فقولا له قولاً ليّنا لعله يتذكر أو يخشى  [طه: 44] « با او به نرمى سخن بگوييد، شايد پند گيرد يا بترسد». موسى بخاطر استجابت امر الله تعالى در آغاز با سخنان نرم و ملايم شروع نموده گفت:  هل لك إلى أن تزكّى وأهديك إلى ربك فتخشى  «هيچ ميل است ترا به آنكه پاكيزه شوى وراه نمايم ترا بسوى رب تو پس بترسى» ونشانه ها ودلايل روشن را برايش پيش كرد. و هنگاميكه فرعون تكذيب وعناد خود را ظاهر نمود وبر باطل اصرار ورزيد موسى عليه السلام برايش گفت: (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني أظنك يا فرعون مثبورا [الإسراء: 102]«موسى گفت: تو خوب مى دانى كه اينها را در حاليكه دلايل روشن هستند جز رب آسمانها وزمين نفرستاده است، وبيگمان من ترا، اى فرعون، نابود شونده مى پندارم». بلكه در حق ايشان چنين دعا نمود:  ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم  [يونس: 88] «رب ما، تو واقعاً فرعون وملأ او را در زندگى دنيا زينت وثروت دادى، رب ما، تا (مردم را) از راه تو گمراه سازند، رب ما، ثروت ايشان را نابود ساز ودلهاى شان را سخت گردان كه ايمان نياوردند، تا عذاب دردناك را ببينند»، پس آنانيكه نصوص لين [نرمش] و تيسير [آسانى كردن] را به حالت اطلاق آن زمزمه مى كنند و آن را در محل خودش بكار نمى برند، براى ايشان شايسته اين است كه در برابر اين قضيه مكث طويل كنند و در آن تدبر و غور نمايند و درست بفهمند اگر مخلص هستند.

موقف موحد درقبال حكام زمان وطواغيت قانونى شان

همچنان بايد خوب بفهمند كه با كسيكه با شيوه هاى مختلف نرمش سخن گفته شود چه اين سخن از طريق رسايل وكتابها وچه مستقيم و روبرو از طريق تعداد زيادى از دعوتگران و برايش تشريح شود كه حكم به غير ما انزل الله كفر است، وبه وى فهمانده شود كه حكم به غير شريعت الله جواز ندارد و ليكن على الرغم اين همه به غلطى خود اصرار ورزد وتكبر نمايد. و هرچند كه ظاهراً در مناسبات زيادى بر مساكين مى خندد و به ايشان وعده هاى ميان تهى دروغين و سخنان شيرين ودلايل سست و بى اساس خود ايشان را وعده مى دهد. زبان حالش گفتارش را تكذيب مى كند زيرا كفر و فساد در شهرها و مردم هر روز از روز ديگر افزونتر مى شود و او مهر سكوت و خموشى بر لب نهاده است، وخودش بر دعوتگران ومؤمنان سخت گيرى مى كند وعناصر مصلح را در تنگنا قرار مى دهد وآنان را توسط دستگاه هاى استخباراتى وپليس مورد تعقيب قرار مى دهد ودر عين زمان ميدان را براى كسانيكه عليه دين الله در جنگ اند باز مى گذارد و وسايل فساد وافساد را براى دشمنان الله فراهم مى سازد ووسايل نشرات را در خدمت فساد و الحاد ايشان مى گمارد. وقوانين ولوايح را به مرحله اجراء در مى آورد كه به موجب آن شخصى كه عليه نظام عصرى كفرى دست به هجوم زند و يا كفر و بيزارى خود را از آن اعلان كند يا آن را تحقير نمايد يا بطلان آن را براى مردم بيان كند مورد پيگرد قرار مى دهد. و علاوه بر آن كفر بواح نظام نمايان است و با وجود اينكه به وجوب تحكيم شرع الله عزوجل علم دارد و عناصر مصلح طلب نيز آن را مى خواهند به شريعت الله جل جلاله تسليم نمى شود، با چنين شخصى مداهنه، صلح ومجامله جواز ندارد، يا احترام وى توسط القاب عظيم يا تهنيت دادن به وى در ايام عيد و ساير مناسبات، يا اظهار ولاء و دوستى با وى وحكومت وى قطعاً جواز ندارد. بلكه همان سخنى كه ابراهيم عليه السلام وپيروان وى به قوم شان گفته بودند همان سخن را به وى بگويد: ما از تو و دستور و قوانين شركى و حكومت كفرى تو بيزار هستيم. ما از شما انكار نموده ايم. و ميان ما و شما عداوت وبغض هميشه ظاهر ونمايان است تا آنكه بسوى الله عزوجل باز گرديد وبه شريعت او تسليم ومنقاد شويد. همچنان درين مسئله موالات و دوستى كفار و داخل شدن در اطاعت وفرمانبردارى ايشان و اعتماد واطمينان به آنان وسير در ركاب آنان وزياد نمودن سياهى لشكر آنان از طريق احراز پست هاى كه آنان را در عمل باطل شان مددگار ثابت مى شود يا پايه هاى حكومت آنان را تحكيم مى بخشد ويا قوانين باطل آنان را تنفيذ مى كند مانند وظيفه گرفتن در لشكر و پليس و تفتيش و غيره قطعا كفر است.

موقف سلف پيرامون حكام ستمگردرزمان تطبيق شريعت وفتوحات

محققا مواقف سلف صالح در برابر امراى زمان شان كه به هيچ حالى با اين طاغوت و امثال او مقايسه نمى شود مواقف قاطع، واضح و بى آلايش بود. اما مواقف تعداد زيادى از صاحبان دعوت هاى عصر ما در برابر طواغيت با اين مواقف چگونه است؟ با وجود اينكه آنان در كفر و گمراهى شان مشهور بوده و پيروان شان آنها در با كف زدن ها آنها را تشويق مى كنند. و با وصف آنكه آن جماعه از سلف از مراكز علوم سياسى يا حقوق فارغ نشده بودند، و نه ايشان به حجت اينكه از توطئه هاى دشمنان آگاه شوند به خواندن جرائد و مجلات روى آورده بودند با وجود اينهمه از بادشاه و دروازه هاى وى در حاليكه آنان را مى خواست و آنان را توسط مال و غيره تطميع مى كرد فرار مى كردند. اما گروهك كه منسوب به سلف صالح اند كسانيكه شيطان دين شان را بازيچه قرار داده و با فاسد نمودن دين خود صلاح دنيا را مى طلبند كوشش مى كنند خود را به دروازه هاى بادشاه برسانند در حاليكه بادشاه آنان را ذليل مى سازد و از آنان روى مى تابد. سلف صالح رضوان الله عليهم از وارد شدن به امراى جور و ظالم منع مى كردند، حتى كسى را كه اراده امر به معروف و نهى از منكر را داشته باشد از وارد شدن به امير ظالم منع مى كردند از بيم اينكه فريفته آنان نشود و با آنان مداهنه و مجامله كند يا از باطل آنان خاموشى اختيار كند، ايشان بدين باور بودند كه دورى گزيدن از ايشان بهترين شيوه انكار از حالات و اوضاع آنان است..
پرتگا ه مصلحت دعوت يا خدعه ابليس

سفيان ثورى در نامه يى به عباد بن عباد چنين مى نگارد: "هشدار ازينكه به امرا نزديك شويى يا در چيزى با آنان بياميزى، و هشدار ازينكه اگر برايت گفته شود خيرخواهى كن و از حق مظلومى دفاع كن و حق غصب شده يى را به صاحبش باز گردان، زيرا اين گفته ها حيله و فريب ابليس است.. بلكه اين حرفهايست كه فجار آن را زينه براى خود گرفته اند. " [سير اعلام النبلاء 13/586 وجامع بيان العلم وفضله 1/179].
برادر عزيز! ببينيد چگونه سفيان ثورى رحمه الله چيزى را كه دعوتگران امروز مصلحت دعوت مى نامند آن را "فريب ابليس" توصيف مى كند. سفيان رحمه الله به دوست خود چنانكه اكثر دعوتگران عصر ما كه عمر خود را در جستجوى مصلحت دعوت و يارى دين در كنار دشمنان محارب آن سپرى مى كنند نگفت: نى برادر!! وجودت را تثبيت كن و به امرا خود را نزيك ساز تا ممكن است به رتبه يا چوكى يى در مجلس وزيران يا پارلمان دست يابى، و شايد بتوانى از ظلم كه در حق مسلمانان إعمال مى شود بكاهى يا برادرانت را فايده برسانى. نبايد اين وظيفه را به گنهكاران و فاجران بگذارى تا از آن استفاده سوء نمايند. بلكه سفيان رحمه الله تقرب و نزديكى به بادشاه ظالم را زينه براى رسيدن به دنيا خواند، وقتى در زمانه سفيان رحمه الله وضع بدين گونه باشد پس در زمانه ما وضع چگونه خواهد بود. از الله عزوجل عافيت را مى طلبيم، و از شر اهل زمان و تلبيس وفريبهاى ايشان به الله عزوجل پناه مى بريم. والله جل جلاله بر كسى رحم كند كه گفته است: (شعر)
"مردمى كه مى بينى ايشان را شتاب كنندگان اند بسوى مجلسى كه در آن انواع بدبختى و كفر وجود دارد
بلكه در آن قانون نصارا بجز از نصى كه در قرآن آمده حاكم است هلاكت باد براى شما اى جماعتى كه حب و دوستى ورشوت بادشاه در قلب هاى شما آميخته شده است"
شيخ الاسلام محمد بن سليمان بسا اوقات سخنى را كه از سفيان رضي الله عنه نقل گرديده تكرار مى نمود: "كسيكه با مبتدعى همصحبت شود از يكى از سه زيان در امان نيست:
يا اينكه به سبب نشستن با صاحب بدعت سبب فتنه به ديگران مى شود، چنانكه در حديث وارد است: "كسيكه سنت و طريقه نيكى را در اسلام بجاى گذارد پاداش آن نيكى و پاداش كسيكه به آن عمل نموده بدون اينكه از پاداش ايشان چيزى كم كرده شود برايش داده شود، و كسيكه سنت و طريقه بدى را در اسلام بجاى گذارد گناه آن بدى و گناه كسيكه به آن عمل نموده بدون اينكه از گناه ايشان چيزى كاسته شود برايش داده مى شود" رواه مسلم.
يا اينكه به سبب نشستن با ظالم چيزى از استحسان در قلبش پديد مى آيد كه به سبب آن قدمش مى لغزد و به سبب آن الله عزوجل او را در آتش جهنم داخل مى كند.
يا اينكه مى گويد: سوگند به الله چيزى كه آنان مى گويند پروا ندارم، زيرا من بر نفس خود مطمئن هستم، و نمى داند كسيكه به اندازه يك چشم زدن بر حفظ دين خود از جانب الله تعالى ايمن شود الله عزوجل دين را از وى مى گيرد" الدرر السنية
وقتى اين فتوى در مورد كسى باشد كه با اهل بدعت بنشيند هرچند كه بدعت شان سبب تكفير نبوده چنانكه از بخشهاى زيادى از سخنان ايشان معلوم است.. پس نشستن با مرتدين يعنى بندگان قانون و غيره چگونه مى باشد. به گفته وى كه مى گويد: "من بر خويشتن مطمئن هستم" غور نماييد، و چه تعداد از دعوتگران زمان ما به سبب اين سخن وهمانند آن سقوط نموده اند، از الله عزوجل سلامت از چنين گفتار را مسئلت مى نماييم.

ركون به ستمگاران

به هر حال، الله عزوجل همه راه هاى نادرست و كج را كه پيروان آن از وراى آن نصرت و يارى دين را خواب مى بينند توضيح نمود. الله عزوجل توضيح نمود كه در نزديك شدن به ظالمان هيچگونه مصلحت دينى و پيروزى متوقع نيست. پس الله تعالى در سوره هود سوره يى كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم را پير كرد فرمود:  ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون  [هود: 113] «و به ستمگاران ميل نورزيد (ايشان را تكيه گاه خود نسازيد) زيرا (با اين كار) آتش شما را مى گيرد و براى شما جز الله حاميانى نيست و درين حال به شما كمك نمى شود»، پس در عقب اين مداهنه ها و راه هاى پيچيده نصرت دين الله و مصلحت دعوت وجود ندارد، هرچند كه وهم گرايان آن را وهم نمايند. مگر اينكه رسيدن آتش از نظر آنها مصلحت دعوت خوانده شود. پس از خواب به هوش آى وبه هر آواز و فرياد گوش فرا مده. مفسرين در تفسير فرموده الله تعالى  ولا تركنوا  گفته اند: ركون عبارت از گرايش اندك را گويند. ابو العالية گفته است: "هيچ گونه ميل و گرايش در محبت و سخن ملايم به ايشان نكنيد".سفيان ثورى گفته است: "كسيكه دوات را براى كافران درست كند يا قلمى را براى آنان بتراشد، يا كاغذى را براى آنان بدهد در حكم مولات و دوستى با كفار شامل است".
شيخ حمد بن عتيق گفته است: "الله عزوجل شخصى را كه به سوى دشمنان ولو اينكه به سخن نرم و ملايم ميلان كند به رسيدن آتش جهنم به وى ترسانيده است".
شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بعد از آنكه بعض اقوال مفسرين را در ارتباط به معناى "ركون" ذكر نموده گفته است: "اين وعيد شديد براى كسيكه به سوى كافران ميلان كند به اين سبب است كه گناه شرك نظر به تفاوت مراتب آن بزرگترين گناه است، علاوه بر آن وقتى گناه زشت تر از آن را كه عبارت از تمسخر به آيات الله و كنار گذاشتن احكام و دستورات الهى و مسمى نمودن قوانين ضد و مخالف آن به عدالت، در حاليكه الله و رسول و مؤمنان مى دانند كه همه كفر، جهل و گمراهى است به آن افزوده شود، بالتاكيد كسيكه اندكى عزت نفس داشته باشد و در قلبش بهره از زندگى موجود باشد، بخاطر الله، رسول، كتاب و دين او غيرت مى كند و انكار و بيزارى شديد خود را از كافران در هر مجلس و محفل ابراز مى نمايد، و اين عمل وى جهادى است كه جهاد دشمن جز به آن حاصل نمى شود، پس اظهار نمودن دين الله و ياد كردن از آن، و بدگويى مخالفان و بيزارى از آنان را غنيمت شمار، و در باره وسايلى كه مفضى به اين مفسده عظيم مى شود بيانديش، و در رابطه به نصوص شارع كه همه دلالت بر قطع وسايل و ذرايع مى كند غور كن، و اكثر مردم هرچند كه از كفر و كافران بيزارى مى جويند ولى با وصف آن به خدمت آنان كمر بسته اند وهمدم آنان مى شوند و به كمك آنان ايستاده اند والله المستعان" الدرر السنية جزء الجهاد صفحه 161
شيخ محمد بن سليمان مى گويد: "برادران! از الله بترسيد و به اصل، اول و اساس دين تان چنگ بزنيد كه شهادت لا إله إلا الله است، و معنا و مفهوم آن را بشناسيد و آن را دوست بداريد، اهل آن را دوست بداريد، و آنان را برادران خود بسازيد، هرچند كه از نگاه نسب از شما دور باشند، و به طواغيت كافر شويد و با آنان دشمنى و بغض داشته باشيد، و كسانى را كه كافران را دوست مى دارند يا از آنان دفاع مى كنند يا آنان را تكفير نمى كنند يا مى گويند من با آنان كارى ندارم يا مى گويد در باره آنان الله مرا مكلف ننموده با آنها نيز بغض و كينه داشته باشيد، شخص مذكور به الله عزوجل نسبت دروغ كرده و گناه آشكارى را افترا نموده است، زيرا الله هر فرد مسلمان را به دشمنى وبغض كفار مكلف نموده است، و عداوت تكفير وبيزارى از ايشان را بر وى فرض گردانيده است، هرچند كه ايشان پدران، فرزندان يا برادران مسلمانان باشند، از الله عزوجل بترسيد وبه اين عقيده چنگ بزنيد تا با پروردگار تان در حالى ملاقات كنيد كه چيزى را به او شريك مقرر نكرده ايد" مجموعة التوحيد

شبهه: ملت ابراهيم دعوت را رسوا ميسازد و با سريت منافى است

در ميان عمل نمودن به ملت ابراهيم وميان به كار بستن فعاليت هاى سرى و پنهانى بخاطر نصرت و يارى دين هيچ منافاتى وجود ندارد. وموضوع مورد بحث ما به هيچ صورتى اين سبب عظيمى را كه پيامبر صلى الله عليه وسلم از آن استفاده مى نمود رد نمى كند زيرا دلايل از سيرت وكارنامه هاى وى از شمار بيش است. ليكن بايد گفت: بايست سريت در جايگاه حقيقى اش بكار رود. يعنى سريت در پلان گذارى وآمادگى، اما ملت ابراهيم وكفر ورزيدن به طواغيت ومعبودان وقوانين باطل آنان چيزى است كه شامل سريت نمى شود بلكه بايد اين عقيده را از روز نخست اعلان نمود چنانكه در گذشته اين مطلب را توضيح نموديم، و فرموده رسول صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" پيوسته طايفه اي از امتم بر حق ظاهر اند. بر همين مطلب دلالت مى كند.
اما پنهان نمودن اين ملت بخاطر سازش با طواغيت وراه يافتن در صفوف ظالمان و رتبه گرفتن در وظايف آنان اين چيزها ازسنت وروش پيامبر ما محمد صلى الله عليه وسلم نمى باشد. بلكه از سنت وروش سازمان هاى منحرف است، كسانى كه بايد به ايشان گفته شود  لكم دينكم ولي دين  فشرده سخن اينكه: دعوت ابراهيمى از نگاه تخطيط، پلان و آمادگى سرى بوده و از نگاه دعوت و تبليغ علنى مى باشد.
اين مطلب را به اين دليل عرض كرديم كه بسى از آشوب گران يا كسانيكه دعوت پيغمبران را درست نفهميده اند از روى جهل و نادانى مى گويند: اين راه كه شما مردم را بسوى آن دعوت مى كنيد باعث افشاءگري مى شود و پلانهاى ما را برملا مى كند و زودتر بر دعوت و ثمرات آن نقطه پايان مى دهد.
بايد نخست به ايشان گفت: اين ثمرات ونتايج وهمى كه شما انتظارش را داريد هرگز به پختگى وصلاح نمى رسد تا آنكه نهال آن بر طريقه و نهج پيامبر صلى الله عليه و سلم نباشد، البته واقعيت دعوت هاى عصر حاضر بزرگترين دليل وگواه بعد از دلايل شرعى از ملت ابراهيم ودعوت انبياء ومرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين مى باشد، زيرا آنچه امروز ما از آن رنج مى بريم كه عبارت از مشكل جهل و نادانى جوانان و خلط نمودن حق به باطل و روشن نبودن موقف ولاء و براء است، علت آن خاموشى و حق پوشانى علماء ودعوتگران است، و اگر ايشان حق را آشكارا بيان مى كردند و مورد ابتلاء و امتحان قرار مى گرفتند چنانكه حال پيغمبران بود بدون شك حق براى همه مردم واضح مى شد وبدين وسيله حقگرايان از باطل گرايان جدا مى شدند وپيغام هاى الهى به مردم رسانيده مى شد وتلبيس كه مردم بدان گرفتار اند به ويژه تلبيسى كه در امور مهم وبزرگ درين زمان به وجود آمده از بين مى رفت، وچنانكه گفته شده: "هرگاه عالم از روى تقيه و جاهل از روى جهل سخن گويد چه وقت حق ظاهر مى شود" وهرگاه دين الله وتوحيد عملى واعتقادى براى مردم روشن نشود. پس اين دعوتگران كدام ثمره و نتيجه را انتظار مى كشند؟

بزرگترين پيروزى همانا اعلان ملت ابراهيم است ودولت اسلامي وسيله براي تحقق ملت ابراهيم است

محققاً اظهار توحيد براى مردم و بيرون نمودن ايشان از تاريكى هاى شرك بسوى انوار توحيد هدف بزرگ و مقصود اهم است هرچند كه دعوت ها سركوب كرده شوند ودعوتگران به مشكلات گوناگون مبتلاء گردند.
اسلام بدون مدافعه و گرفتار شدن به مصيبت ها غالب نمى شود  ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض  [البقرة: 251] «واگر الله يك گروه از مردم را بوسيله گروهى ديگر دفع نمى كرد، زمين واقعاً فاسد مى گرديد»، و بدين شيوه اعلاى دين الله ونجات مردم از اقسام مختلف شرك ممكن است، واين يگانه هدفى است كه از جهت آن مصيبت ها دامنگير انسان مى شود وبر درب آن فداكارى ها انجام مى يابد. در حقيقت دولت اسلامى وسيله يى بخاطر تحقق اين غايه عظمى مى باشد. وقصه اصحاب اخدود بهترين اندرز براى صاحبان خرد است، زيرا اين پسر بچه دعوتگر وراستگو نه دولتى را برپا نمود ونه قدرتى را به نمايش گذاشت وليكن توحيد الله تعالى را بگونه يى شايسته اظهار نمود ودين حق را يارى بخشيد ودر راه آن به شهادت رسيد، شهادتى كه زندگانى در مقابل آن بى ارزش است، وچقدر با ارزش است قتل وحرق وتعذيب وقتى كه دعوتگر به پيروزى اكبر نايل گردد. درين وقت بودن و نبودن دولت يكسان است. مؤمنان هرچند كه در آتش سوزانده شوند وخندق ها براى ايشان حفر شود ايشان پيروز وكامياب اند زيرا دين الله غالب وبرتر است. علاوه بر آن شهادت راه ايشان وبهشت مهمانخانه ايشان است.
بدين ترتيب خواهى دانست كه سخن اين گروه جاهل: "اين راه بر موجوديت دعوت از ساحه پايان مى دهد و قبل از بارور شدن ميوه آن هلاك مى شود" جهل ودروغ است، زيرا اين دعوت همانا دين الله است كه غلبه و پيروزى آن را وعده داده است هرچند كه مشركان وكافران آن را نپسندند، واين حقيقتى است كه در آن شك وجود ندارد، ونصرت دين الله موقوف به اين دروغگويان نيست، كه با رفتن شان دين نيز برود ويا به هلاكت شان هلاك شود. الله تعالى فرموده است:  وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم  [محمد: 38] «و اگر روگردان شويد بدل آرد گروهى ديگر را غير شما باز نباشند آن جماعه مانند شما».  يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم  [المائدة: 57] «اى مؤمنان، اگر كسى از شما از دين خود بر گردد بزودى الله مردمى را خواهد آورد كه او ايشان را دوست مى دارد وايشان او را دوست دارند (مردمى) با مؤمنان فروتن وبركفار سختگير، در راه الله جهاد مى كنند وهرگز از ملامت ملامتگران نمى ترسند، اين فضل الله است، آن را به هركه بخواهد ارزانى مى نمايد، والله گشايشگر دانا است»،  ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد  [الحديد: 24] «و هركه روگردان شود هر آيينه الله همانست بى نياز ستوده»، و اين دعوت هاى انبياء و پيروان ايشان بهترين گواه در ادوار زمان است. آنان نسبت به تمام مردم بيشتر به تكاليف و امتحان مبتلاء بودند ولى در نور دعوت هاى ايشان هيچ تأثيرى رونما نگرديد بلكه تكاليف در دعوت ايشان شهرت وبرازندگى بيشتر به ارمغان آورد وتا امروز اين تكاليف مشعل راه دعوت دعوتگران في سبيل الله است، اين سخن حقى است كه در آن شك وجود ندارد.

اگربرخي دعوتگران ملت ابراهيم را اظهارنمايند به ديگران در عدم اظهار آن رخصت است

مطلب آخر كه بايد آن را شناخت اينست كه اظهار نمودن عداوت و بيزارى از كفار وابراز كفر به معبودان باطل ايشان در هر زمان مقتضاى حال دعوتگر مسلمان واصل واساس دعوت است. وحق گويى صفت پيغمبران وراه مستقيم وواضح دعوت است. وهيچ دعوتى به كاميابى نمى رسد وصلاح نمى پذيرد وهرگز دين الله غالب نمى شود و هيچگاهى مردم حق را نمى شناسند مگر اينكه به اين قضيه التزام نموده واز آن متابعت كنند، ولى با وجود اينهمه هرگاه جماعه از حقگرايان به اين وظيفه قيام نمايند حق مذكور از ذمه مستضعفان ايشان ساقط مى شود، اما اينكه وظيفه مذكور كاملا به فراموشى سپرده شود در حاليكه اين وظيفه اصل اساسى در دعوت پيغمبران است اين يك پديده نوپيدا در اسلام بوده و با اسلام هيچ ربطى ندارد بلكه اين پديده در اذهان دعوتگرانى بروز نمود كه دعوت شان از هدايت پيغمبر سرچشمه نمى گيرد و به عوض هدايت پيغمبر از سازمان هاى ديگر و روشهاى كه به هر حال معتقد به تقيه بوده و به مداهنت و سازش وقعى نمى گذارند و نفاق را گناه نمى پندارند. تقليد مى نمايند.
اين استثناى ما ناشى از خواهش نفس و تجارب عقل نبوده بلكه ناشى از نصوص شرعى زيادى است. و اگر شخص با فكر در سيرت پيامبر اسلام در زمانه استضعاف دقت كند اين تقسيم بندى برايش به وضاحت روشن مى شود. بگونه مثال به قصه يى مسلمان شدن عمرو بن عبسة سلمى كه در صحيح مسلم ذكر يافته توجه نماييد، عمرو گفت: "إني متبعك" من متابعت و پيروى ترا مى كنم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: در همچو حالاتى متابعت و پيروى مرا كرده نمى توانى، آيا به حال من و حال مردم نمى بينى، وليكن به سوى خانواده ات برگرد و هرگاه شنيدى كه من غالب و پيروز شده ام در آن وقت بطرف من بيا. امام نووى رحمه الله گفته است: "معناى اين كلام اينست كه: به رسول الله صلى الله عليه وسلم گفتم من با تو در اظهار اسلام و اقامت با تو، متابعت ترا مى كنم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: تو توان اين كار را ندارى زيرا شوكت مسلمانان در حد بسيار ضعيف است و در مورد تو از آزار و اذيت كفار قريش هراس داريم، وليكن اجر و پاداش خود را دريافته اى پس بر اسلام خود باقى بمان، و بطرف قومت برگرد و در همانجا بر اسلامت دوام بده تا آن وقت كه بدانى من پيروز شده ام در آن وقت بطرف من بيا..." رسول الله صلى الله عليه و سلم به وى اجازه فرمود كه حالا دين خود را علنى نكند.. زيرا دين الله عزوجل و دعوت پيامبر صلى الله عليه و سلم در آن وقت مشهور و معروف و علنى نبود، به دليل فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم در عين همين حديث "ألا ترى حالي وحال الناس" آيا حال من و مردم را نمى بينى.
همچنان قصه يى مسلمان شدن ابو ذر غفارى دليل و شاهد بر مطلب فوق است، رسول الله صلى الله عليه وسلم به ابو ذر گفت: "يا أبا ذر أكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل ..." اى ابو ذر اسلامت را پنهان دار و بطرف وطنت برگرد، و هرگاه خبر پيروزى ما برايت رسيد بسوى ما بيا. ولى با وجود اين فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر به اساس اتباع و پيروى از سنت و روش رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلام خود را پيش روى كفار علنى نمود وكفار او را تا اندازه لت و كوب كردند تا بميرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نيز اين عمل او را رد نه نمود ونه از نصرت ويارى او دستبردار شد چنانكه دعوتگران اين زمان مى گويند: تو با اين عملكرد خود سبب بروز فتنه وبدنامى دعوت مى شوى، مصلحت دعوت را متضرر مى سازى يا سير صعودى دعوت را صد سال ديگر به عقب برگرداندى. او صلى الله عليه و سلم ازين گونه گفتار ها منزه وپاك است. او صلى الله عليه و سلم تا روز قيامت الگوى همه مردم در اين راه است. بناءً پنهان داشتن متابعت دعوت از طرف تعدادى از مستضعفان چيزى واعلان واظهار دين چيزى ديگر است، زيرا دعوت پيامبر اسلام چيز مشهور و معروف و علنى بود، وهمه مى دانستند كه اساس ومحور اصلى آن كفر ورزيدن به طواغيت آن زمان و توحيد همه انواع عبادت براى الله عزوجل بود. واز عبادت غير الله مردم را بيم مى داد و با وسايل مختلف عليه آن مبارزه مى كرد. وچيزيكه پيروان مستضعف او بدان محتاج گرديدند كه عبارت از پنهان شدن از نظر دشمنان و هجرت كردن از وطن اصلى وهر اذيت و بيچارگى و ضعفى كه به ايشان رسيد همه به سبب وضوح دعوت وعلنى بودن اساس آن بود، و اگر اندكى مداهنه و سازش از سوى ايشان به مشاهده مى رسيد چنانكه فرزندان اين زمانه اين عادت را دارند اين همه آزار و اذيت به آنان نمى رسيد.

فرق ميان فريب دادن كافران در اثناى مواجهه وميان انحرافات كثيرى ازدعوتگران

وقتى اين نكته را شناختى فايده يى مهم ديگرى برايت روشن مى شود، آن فايده اين است: كه فريب دادن كفار و پنهان شدن در ميان صفوف آنان در هنگام رويارويى وكارزار در صورتيكه دين غالب واصل دعوت مشهور باشد جايز است. در همچو حالات استدلال به حادثه يى قتل كعب بن اشرف وامثال وى درست است. اما اينكه اكثر دعوتگران عمر خود را در خدمت لشكر طواغيت ضايع مى كنند گاهى از طريق دوستى وگاهى از راه مداهنه و سازش با ايشان زندگى مى كنند وتا هنگام مرگ به خدمت آنان كمر بسته اند وحجت و دليل شان اين است كه ما بخاطر دعوت و نصرت ويارى دين اين كار را مى كنيم. اين شيوه ها در غرب و دعوت پيامبر صلى الله عليه و سلم وسنت وروش وى در شرق قرار دارد.

ملت ابراهيم در حقيقت تصادم آشكارصاحبان سلطان و نفوذ دراين زمان است وانحراف بسيارى از دعوتگران از ملت ابراهيم

از آنچه در بالا ذكر گرديد به اين نتيجه مى رسيم كه ملت ابراهيم عليه السلام يگانه راه دعوت صحيح وسالم است. راهى است كه لازمه آن جدايى از دوستان وقطع گردن ها است. اما راه ها ومنهج هاى پيچ در پيچ وكج و منحرف كه پيروان آن مى خواهند بدون اينكه از جايگاه ها ووظايف خود استغناء نشان دهند و بدون اينكه صاحبان قدرت را در خشم بياورند. يا كاخ ها وزنان ورفاه وآسايش در ميان خانواده هاومنازل واوطان را از دست دهند دين الله را برپا كنند اين طريقه به ملت ابراهيم هيچ تعلق ندارد هرچند كه صاحبان اين دعوت ها ادعاء كنند كه ايشان بر نهج و روش سلف وانبياء اند. سوگند به الله به چشم خود مشاهده نموديم كه چگونه ايشان به روى منافقان وستمگاران بلكه به روى كفارى كه با الله عزوجل ورسول صلی الله عليه وسلم مخالفت نموده اند اظهار سرور وشادمانى مى كنند، اين كار نه بخاطر اينست كه به هدايت آنان چشم دوخته اند و به دعوت آنان دلبسته هستند، بلكه از روى مداهنت وسازش وتاييد باطل شان با آنان نشست و برخاست مى كنند وبراى آنان كف مى زنند وبخاطر اعزاز و احترام آنان از جاى خود مى خيزند وبه القاب خوب از آنان ياد مى كنند. مثلا به لقب جلالتمآب، پادشاه معظم، عاليقدر، امام مسلمين، امير المؤمنين و غيره از آنان نام مى برند با وجود اينكه آنان در برابر الله و رسول صلی الله عليه وسلم اعلان جنگ نموده اند. آرى سوگند به الله عزوجل بعضى آنان را مشاهده نموديم كه صبحگاهان يا شامگاهان مى روند دين خود را به كمتر از وزن بال مگس مى فروشند، شامگاهان مؤمن بوده درس توحيد مى دهد و صبحگاهان به احترام قوانين كفرى سوگند بجا مى آورد و به بى عيبى قانون وضعى گواهى مى دهد. وبه سياهى لشكر ستمگاران مى افزايد، وبا آنان به روى خندان وزبان شيرين ملاقات مى نمايد با وصف آنكه شب و روز از نزد آياتى كه ايشان را از ميلان به سوى ظالمان يا فرمانبرى از آنان ورضايت از باطل آنان منع مى كند مرور مى نمايند.. مانند اين فرموده الله تعالى: :  ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار  [هود: 113] «و به ستمگاران ميل نورزيد زيرا (با اين كار) آتش شما را مى گيرد»، و فرموده الله تعالى:  وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم...  الآية [النساء: 140] «واقعاً (پيش ازين) به شما (اين حكم را) در كتاب نازل كرده است كه هرگاه بشنويد كه از آيات الله کفرورزيده می شود و به آن تمسخر صورت مى گيرد، پس با ايشان (كسانيكه مرتكب اين عمل مى شوند) منشينيد، تا اينكه به سخنى ديگر بپردازند. (ورنه) شما هم درين حال مثل ايشان هستيد».
شيخ سليمان بن عبد الله در تفسير فرموده الله تعالى  إنكم إذاً مثلهم  مى گويد: "آيت مذكور بر ظاهرش حمل مى شود، آن اينكه هرگاه شخصى در مجلسى باشد كه در آن به آيات الله عزوجل تمسخر و كفر ورزيده ودر نزد كفاريكه تمسخر مى كنند بدون اكراه و انكار بنشيند واز مجلس آنان نرود تا آنان در موضوع ديگرى داخل شوند موصوف همانند آنان است يعنی کافراست هرچند كه عمل آنان را مرتكب نشده كافر است.." الدررالسنيه جزء الجهاد ص 79
وفرموده الله تعالى:  وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره  [الأنعام: 68] «و هنگاميكه مردمى را مى بينى كه در باره يى آيات ما به سخنان اهانت آميزى مى پردازند از ايشان رو بگردان تا به بحثى ديگر بپردازند».
حسن بصري گفته است: نشستن با كافران در هردو صورت: در سخن ديگرى فرو روند يا نروند براى وى جايز نيست، زيرا الله تعالى فرموده است:  وإمّا ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين  [الأنعام: 68] «واگر گاهى شيطان (اين مطلب را) از خاطرت فراموش ميسازد پس چون بياد تو آمد، با گروه ستمگاران منشين»، و همچنان فرموده الله تعالى:  ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً  [الإسراء: 74] «واگر چنين نمى بود كه ما ترا ثابت قدم گردانيديم نزديك بود بسوى ايشان كمى تمايل نمايى آنگاه ترا دو چند (عذاب) دنيا و دو چند (عذاب) مرگ مى چشانديم و در برابر (عذاب) ما براى خود مددگار نمى يافتى».
* شيخ سليمان بن عبد الله مى گويد: "وقتى به اشرف مخلوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم اين خطاب باشد به ديگران چگونه خواهد بود؟" الدرر جز الجهاد ص 47
 والذين هم عن اللغو معرضون  [المؤمنون: 3] «آنهاييكه از سخن بيهوده اعراض مى كنند»، و  والذين لا يشهدون الزور وإذا مرّوا باللغو مَرُّوا كِراماً  [الفرقان: 72] «آنانيكه گواهى ناحق نمى دهند (و بكار باطل حاضر نمى شوند) و چون با لغو وكار بيهوده اى برخوردند از آن بروش بزرگوارانه اى در مى گذرند».
وبدين پندار اند كه بر طريقه و روش سلف هستند، در حاليكه سلف از دروازه هاى سلاطين و بادشاهان و وظايف آنان در زمانه صاحبان شريعت و هدايت نه در زمانه هاى ظلم و تاريكى ها خود را دور نگهميداشتند.. سوگند به الله عزوجل، نه شمشيرى بر گردن هاى ايشان نهاده شده ونه از پاهاى شان آويخته شده اند ونه به آن مجبور كرده شدند. بلكه اين كار را به اختيار خود كردند ومال ودولت فراوان به ايشان بخشيدند. وبه ايشان حقوق دبلوماسى دادند. به الله از هواى نفس و كورى ديده ها پناه مى بريم. كاش آن را چنين اعلان مى كردند ومى گفتند: ما اين كار را از روى حرص به دنيا كرديم. بلكه مى گويند: بخاطر مصلحت دعوت ويارى دين اين كار را كرديم.. اى مساكين آيا بر ما مستضعفان خنده مى كنيد؟! ما وامثال ما كه مالك رساندن نفع وضرر به شما نيستيم. يا بر جبار آسمانها و زمينها، ذاتى كه هيچ چيزى مخفى بر وى پنهان نمى ماند، ذاتى كه رازها و نجوا هاى شما را مى داند.
ما بارها از ايشان شنيديم كه مخالفين خود را به كم فكرى و بى تجربگى متهم مى كنند، مى گويند: ايشان در مسئله دعوت از حكمت كار نمى گيرند ودر چيدن ميوه دعوت از بى صبرى كار مى گيرند، وواقعيت بين نمى باشند، ودر سياست وبرداشت هاى شان كمى وكاستى وجود دارد. اين مساكين نمى فهمند كه ايشان با اين گفتار خود اشخاص معين را متهم نمى كنند، بلكه با اين گفتار خود تمام انبياء وبه ويژه ملت ابراهيم را متهم مى كنند. ملتى كه از مهمترين وظايف شان اظهار بيزارى از دشمنان الله وكفر ورزيدن به ايشان وبه طريقه هاى انحرافى ايشان و اظهار بغض وعداوت ازمنهج هاى كفرى ايشان است. ايشان درك نكرده اند كه اين سخنان ايشان مقتضى اين است كه ابراهيم عليه السلام ومؤمنانى كه با وى بودند حكمت دعوت را نداشتند واز واقعيت دور بودند. وايشان در امر دعوت از افراط گرايى كار مى گرفتند. اين سخنان را در حالى مى گويند كه الله تعالى ابراهيم عليه السلام وهمراهان مؤمن او را تزكيه نموده و امت محمد صلى الله عليه و سلم را به اقتدا از آنان دستور داده است..  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه  [الممتحنة: 4] «هر آيينه هست شما را پيروى نيك در ابراهيم و آنانكه همراه او بودند» و فرموده است:  ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً  [النساء: 125]«و كيست نيكوتر در دين (خود) از كسى كه تمام هستى خويش را به الله تسليم كرده و (در عين حال) نيكو كار نيز هست و از آيين خالص و پاك ابراهيم پيروى مى كند و الله ابراهيم را (بحيث) دوست گرفت»، و الله تبارك وتعالى ابراهيم را از سفه و بى خردى منزه قرار داده وى را به رشد وراهيابى توصيف نموده مى فرمايد:  ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين  [الأنبياء: 51] «و بدون شك، ما به ابراهيم از پيش (وسيله) رشد او را داده بوديم واز (احوال او) خبر داشتيم» بعد از آن از دعوت وى ذكر به عمل مى آورد، بلكه الله تبارك و تعالى توضيح نمود كه از ملت ابراهيم جز انسان بى خرد واحمق كسى ديگرى از آن روى نمى تابد. شخص بى عقل ونادان كه ازحكمت دعوت وروشن بودن تصورات ودرستى منهج ومستقيم بودن راه فاصله زيادى دارد.

ابتلاء سنت الله عزوجل با كسى است كه ملت ابراهيم را آشكار ميكند

بدان، الله عزوجل من وترا بر راه مستقيم خود ثابت قدم نگهدارد، اين بيزارى وعداوتى كه ملت ابراهيم مقتضى اعلان واظهار آن در برابر كافر ومعبودان آنها است به فدا كارى وقربانى زيادى ضرورت دارد.
بايد بدين گمان نباشيد كه اين راه به گلها وخوشبويى ها يا به راحت وآسايش فرش كرده شده، بلكه سوگند به الله عزوجل اين راه به سختى ها وابتلاءها پيچانيده شده است. وليكن پايان آن مشك وعنبر، راحت وخوشبويى ورب راضى وخوشنود است. ما هيچگاه محنت وتكليف را براى خود ويا براى مسلمانان نمى خواهيم، مبتلا شدن به تكاليف وسختى ها سنت الله عزوجل در اين راه است، تا بدين وسيله ناپاك از پاك جدا گردد، واين راهيست كه پيروان هوا وقدرت آن را نمى پسندند زيرا اين كار با واقعيت ايشان سازگار نيست، واين كار بيزارى صريح از شركيات وكفريات ايشان است. اما رهروران راه ديگر غالباً در رفاه وآسايش زندگى بسر مى برند وبه دنيا تمايل بى حد دارند وآثار تكليف وسختى در ايشان ظاهر نمى باشد، زيرا شخص به اندازه دينش دچار تكاليف وآزمون قرار مى گيرد، وپيغمبران ازهمه بيشتر مورد امتحان وآزمون قرار مى گيرند ودر درجه دوم وسوم كسانيكه بيشتر به ايشان شباهت دارند در آزمون قرار مى گيرند. وپيروان ملت ابراهيم نسبت به ساير مردم بيشتر مورد امتحان قرار مى گيرند زيرا در دعوت شان روش پيغمبران را در پيش مى گيرند. چنانكه ورقه بن نوفل به پيغمبر صلى الله عليه وسلم گفت: "هيچ انسانى همانند اين چيزى را كه توآورده اى نمى آورد مگر اينكه با وى دشمنى ورزيده شود" اين حديث را بخارى روايت نموده است. 


دشمني بامردم وجداى از آنها از لوازم اين راه است

اگر در زمانه ما دقيق شوى، كسيكه بدين گمان باشد كه به شيوه پيغمبر عليه السلام دعوت مى كند وادعا داشته باشد كه بر نهج وخط سير اوروان است، وباطل گرايان وصاحبان قدرت وشوكت با اودشمنى نمى ورزند، بلكه با اطمينان وخاطرآسوده در ميان آنان زندگانى مى كند. به حال اوببين. يا اينكه راه راست را گم كرده. چيزى را نياورده كه با آورده پيغمبر صلى الله عليه وسلم مطابقت داشته باشد وراه هاى كج وپيچ در پيچ را انتخاب نموده است. يا اينكه در ادعاى خود دروغگوى است، لباسى را پوشيده است كه شايسته واهل آن نيست ويا فريفته رأى خود است. ويا دنياى به اومى رسد وچيزى را كه ورقه بن نوفل به پيغمبر صلى الله عليه وسلم گفت هنگاميكه اصحاب با اوبيعت نمودند در نفس هاى شان جا داشت، چنانكه اسعد بن زرارة رضي الله عنه به پا خاست وياران پيغمبر را وعظ نموده گفت: "مهلت دهيد اى اهل يثرب، محققاً بيرون نمودن اوامروز به معناى مقاطعه نمودن با همه عرب است، يا به معناى كشته شدن اشراف شما توسط شمشير است، يا شما مردمى خواهيد بود كه به اين كار صبر مى كنيد، آن را اختيار كند وپاداش شما بر الله عزوجل است، ويا شما مردمى خواهيد بود كه در مورد خويش خوف وهراس داريد پس آن را بگذاريد، اين را واضح كنيد واين كار براى شما نزد الله تعالى عذر تلقى خواهد شد" اين حديث را امام احمد وبيهقى روايت نموده اند.

اختيارعزلت وگوشه نشينى بهتراز دعوت منحرفانه است
به اين گفتار اسعد بن زراره غور نماييد، در ايام ما كه هر كس وناكس لباس دعوت ودعوتگران را به تن نموده به سخن اسعد بسيار نياز مبرم داريم، پس بسوى نفس خود برگرد وآن را وزن كن، واين راه بر اوپيش كن وبر تقصيرى كه از اوبه عمل آمده محاسبه كن، يا از جمله مردمى هستى كه بر دشوارى هاى اين راه صبر مى كنند، پس آن را با حقش اختيار كن واز الله عزوجل مى طلبيم كه ترا در مقابل ابتلاء وامتحانى كه به دنبال آن مى آيد ثبات واستقامت نصيب فرمايد. يا اينكه از جمله مردمى خواهى بود كه در باره نفس هاى خود خوف وهراس دارند وخود را قادر به قيام ورزيدن به اين ملت نمى بينند، درين صورت از پوشيدن لباس دعوتگران بپرهيز ودروازه منزلت را ببند، ومواظب خودت باش. يا به دره يى از دره ها با چند رأس گوسفندى پناه ببر.. سوگند به الله چنانكه اسعد بن زراره مى گويد، اين كار برايت عذر شايسته تر نزد الله تعالى است، آرى اين كار برايت نزد الله تعالى بهتر است از اينكه بر خود وديگران تمسخر كنى، زيرا توتوان اين را ندارى كه به ملت ابراهيم قيام ورزى.. سوگند به الله كسيكه از مردم كناره مى گيرد ودر وادى يى از وادى ها با چند رأس گوسفندي زندگى بسر مى كند در آن وقت بهتر وخوبتر است.. شاعرى درين مورد چه خوب سروده است:
"خاموشى از سخن چاپلوسى كه قلبش ناپاك وسخنانش پاكيزه مى باشد بهتر است. اوكسى است كه بعد از شناختن حقيقت بسوى كسى ميلان نموده كه هر انسان ظالم ومتكبر را خوشنود مى سازد.اى مردم! از سخنان كسانى كه درين روزها سخنان خود را تر وتازه بيان مى كنند در شگفت مشويد بر منبرها بلند شدند وصفحه هاى كاغذ را سياه نمودند ودر اكثر محافل پيشقدمى نمودند سوگند به الله حقيقت وسخن هدايت را بيان نكردند ونه از چيزهاى مهلك پرده برداشتند چگونه كسى كه در پيوندش با ظلم وشهوات علاقمند است بسوى حقيقت اشاره كند اى مردم نصيحت من براى شما اينست كه درين عصر به زياد نمودن به پوره كردن كششهاى نفس چشم مدوزيد"
آيا تقصير صادقان در اين است كه در ارتش، پليس، مجلس هاى سنا وپارلمان هاى كفرى وساير وظايف كه به سياهى ظالمان مى افزايد چنانكه شما داخل شده ايد ايشان داخل نشده اند، يا تقصير ايشان در اين است كه در مجالس بى حيايى كه در پوهنتون ها، انستيتيوت هاى مختلط ومكتب هاى فاسد برگذار مى گردد كه شما به حجت اينكه مصلحت دعوت است در حاليكه نمى توانيد دين حق را در آن اظهار نماييد شركت مى كنيد وايشان در آن شركت نمى كنند. وكسانيكه به فرموده پيامبر اسلام كه امام احمد وامام ترمذى وغيره آن را روايت نموده اند استدلال مى نمايند، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده اند: " المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" مؤمنى كه با مردم مى آميزد ودر برابر اذيت وتكليفى كه به وى مى رسد صبر مى كند از مؤمنى كه با مردم نمى آميزد وبر تكليف واذيت آنان صبر نمى كند به مراتب بهتر است.
ما به اين داعيان دروغين مى گوييم: اين حديث در شرق قرار دارد وشما از آن در غرب هستيد، بخاطر اينكه آميزش با مردم بايد طبق سيرت وطريقه پيامبر صلى الله عليه وسلم باشد، نه به اساس آراء وخواهشات وشيوه هاى دعوت بدعتى شما. اگر به اساس سيرت وطريقه ورهنمود هاى اوصلى الله عليه وسلم باشد اذيت توأم با پاداش براى شما داده مى شود، واگر چنين نباشد پس كسيكه به اساس ارشاد وطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت نمى كند چگونه اميد اجر وپاداش را مى برد در حاليكه يك شرط بزرگ از شروط قبول عمل كه عبارت از اتباع پيامبر است اهمال شده است، كسيكه عداوت ودشمنى خود را با فاسقان وفاجران اظهار نمى كند اين كدام اذيتى است كه با آن روبرومى شود. بلكه با آنان مى نشيند وباطل آنان را تاييد مى كند وهرگاه حرمات الله تعالى پايمال گردد براى يك لحظه هم غمگين وخشمگين نمى شود، وحجت ودليلش اينست كه نرمى وموعظه حسن در دعوت ضرورى است، وبايد مردم از دين متنفر نشوند، ومصلحت دعوت ايجاب چنين روشى را مى كند. در حاليكه نمى دانند با اين ابزار نرم وحكمت مزعوم شان ملت ابراهيم را از اساس ويران مى كنند.
شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن در يكى از نامه هاى خود در كتاب الدرر السنية حين بحث از تبليغ علنى دين وامر به معروف ونهى از منكر مى گويد: "ترك بيان دين بر سبيل تملق وهم زيستى با فاسقان وامثال آن كه بعض جاهلان آن را انجام مى دهند ضرر وگناه آن بزرگتر است نسبت به اينكه به مجرد نادانى ترك كرده شود، زيرا اين گروه بدين عقيده اند كه رسيدن به زندگانى عالى جز بدين طريق حاصل نمى شود ودرين كار مخالفت پيغمبران وپيروان آنان را نموده اند واز راه وطريقه آنان خارج شدند، زيرا ايشان خردمندى اين را مى دانند كه بايد همه اقشار وطبقات مردم را راضى كنند وبا آنان از در صلح وآشتى پيش آيند ومحبت ودوستى آنان را جلب كنند، علاوه بر اينكه رسيدن به اين راه مشكل است، در حقيقت اينها همه خواسته هاى نفس وتن پرورى وفروگذارى دشمنى بخاطر الله عزوجل ووفرار از تحمل اذيت وتكليف در راه الله است، ودر حقيقت اين خود هلاكت تدريجى است، چون كسيكه در راه الله موالات ودوستى نكند ودر راه اوعداوت ودشمنى نورزد طعم ومزه ايمان را نچشيده است، عقل كامل آنست كه انسان را به رضا وخوشنودى الله ورسول پيوست كند، واين مرام وقتى بدست مى آيد كه بينى دشمنان الله به خاك ماليده شود وبه خوشنودى اوبرترى داده شود، وزمانيكه حرمات اوپايمال مى گردد خشم خود را اظهار كند. وخشم بر دشمنان الله تعالى از حيات قلبى به وجود مى آيد، وهرگاه حيات وغيرت وتعظيم وبه خشم نيامدن ونفرت نكردن از قلب انسان نابود شود ودر معاملات، دوستى ودشمنى خود ميان پاك وناپاك تفرقه نكند پس كدام خير در قلب وى باقى مى ماند" جزء الجهاد صفحه 35.
وعده يى نيز وجود دارند كه به جوانانى كه از ايشان متابعت مى كنند تمسخر وريشخند مى كنند وگوشه نشينى را به طور مطلق محكوم مى كنند ونصوصى كه درين باره به ثبوت رسيده آن را رد مى نمايند . وبه شعر ابن مبارك رحمه الله كه قصيده يى را فضيل بن عياض فرستاده بود زمزمه مى كنند:
(اى عابد حرمين اگر به حال ما بنگرى محققا خواهى دانست كه توعبادت را بازيچه قرار داده اىكسيكه رخسارش را توسط اشكهايش رنگين كند ليكن ما حلقوم هاى خويش را به خون هاى مان رنگين مى كنيم)
اگر عابد حرمين اين دعوتگران را بيند ودعوت تحريف شده شان را مشاهده نمايد شايد بگويد: "شكر مى گويم الله عزوجل را كه مرا از آنچه شما را به آن مبتلا نموده نگهداشته ومرا بر مخلوقات زيادى فضيلت وبرترى داده است"
من مى گويم: در بين دعوت ما وطريقه هاى شما وجهاد عبدالله بن مبارك فرسنگ ها راه فاصله وجود دارد بلكه اگر ابن مبارك ايشان را ببيند خواهد گفت:
"اى عابد حرمين اگر ايشان را ببينى شكر الله را خواهى گفت كه مشغول به عبادت مشغول بوده از ايشان غائب هستىكسيكه به ارشادات وطريقه پيغمبر دعوت نمى نمايد اوشخص جاهلى است كه دين خود را بازيچه قرار داده است"

همانا  ملت ابراهيم راه پيروزى است

آرى.. عمل به ملت ابراهيم هزينه هنگفتى دارد. وليكن نصرت دين الله وكاميابى بزرگ بدان بسته است.. وتوسط همين ملت مردم به دودسته تقسيم مى شوند. گروه ايمان، وگروه كفر، فسق وعصيان. وتوسط اين ملت دوستان رحمن از دوستان شيطان تفكيك مى شوند. ودعوت انبياء به همين سان بود. اين وضعيتى امروزى كه صالح همراه شرير با هم آميخته است در آن زمان نبود، عصرى كه کسانی که ريش دارند وملتزم اند با اهل فسق وفجور همنشين مى شوند وآنان را تقدير واحترام مى كنند وآنان را بر اهل تقوا وصلاح ترجيح مى دهند. گروه ايمان بغض وكينه خود را با اشكال مختلف در برابر كافران اظهار مى دارند. بلكه دعوت شان بيزارى علنى از اقوام شان بود كه از شريعت الله تعالى اعراض دارند، ودشمنى آشكارا با معبودان باطل شان بود، همراهى با آنان در نيمه راه مبارزه وتملق ومجامله در تبليغ شرع الله عزوجل ممكن نيست..
به سخنان نوح عليه السلام كه در دورنماى زمان به قوم خود خطاب مى كند واز قهر وطغيان آنان هراس ندارد گوش فرا ده.. مى گويد:  يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون  [يونس: 71] «اى قوم من، اگر بر شما موقف من واينكه من به شما آيات الله را ياد آورى مى كنم گران تمام مى شود پس من به الله توكل كردم شما (در زمينه) موافقت خود وشريكان خود را فراهم آريد. تا امر شما بر شما پوشيده نماند وسپس حكم خود را در باره يى من صادر كنيد (به زندگى من خاتمه دهيد) ومرا (هيچ) مهلت ندهيد».
آيا شخص مداهن وچاپلوس همانند اين سخن را مى گويد. وبه گفته سيد قطب رحمه الله: "اين تحدي آشكارا وتحريك برانگيز را كسى مى گويد كه هردودست وى از قوت ونيرومالامال باشد واز ساز وبرگ خود مطمئن باشد، تا دشمن خود را به سخنان تحريك برانگيز ترغيب كند كه بر وى يورش برد، پس در عقب نوح كدام قوت وساز وبرگ وجود داشت؟" الله با وى بود، والله از نگاه هدايت ونصرت بسنده است الله عزوجل جلاله در آغاز آيات مذكوره پيغمبر خود را دستور داد كه اين آيات را به قومش تلاوت كند، فرمود:  واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه...  [يونس: 71] «بر ايشان داستان نوح را بخوان چون به قوم خود گفت..».
وبه سرگذشت هود عليه السلام ببين، با قوم كه از نگاه قوت وگرفت از همه مردم سختر بودند به تنهايى روبرومى شود. وليكن با ثبات همچوكوه ها يا سختر از آن. به سخنان اوگوش فرا ده كه بيزارى خود را از كافران واضح وروشن اعلان مى كند وسخنان جاودان خود را به سمع آنان مى رساند:  إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه، فكيدون جميعاً ثم لا تنظرون  [هود: 55] «من الله را گواه مى آورم وشما گواه باشيد كه من واقعاً از آنچه شما شرك مى آوريد، بيزارم به جز وى، پس همه شما در حق من دسيسه بچينيد، سپس به من مهلت ندهيد».
اين سخنان را به تنهايى خود به ايشان مى گويد: با اين تعداد انبوهى كه هستيد وبا اين لشكر وسپاهى كه داريد وبا اين معبودان باطل كه همراه شما هست عليه من توطيه چينيد .  إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم  [هود: 56] «بيگمان من بر الله ربم ورب شما توكل كردم، هيچ جاندارى نيست مگر آنكه الله از موى پيشانى آن مى گيرد  بيگمان، پروردگار من به راه راست است».

به كساني كه به سخنان سيدقطب رحمه الله دهان كج مي نمايند

به آنانى كه به سخنان سيدقطب رحمه الله دهن كجى مى كنند، به آن استناد مى كنند ودر عين زمان به طواغيت كه از شرع الله اعراض مى كنند توسل مى جويند تا به ايشان اجازه بدهند كه بخشى از شرع الله را در مورد تعدادى از قضايا حاكم سازند، يا به ايشان اجازه دهند كه امور دعوتى را پيش برند، يا بخاطر دست يافتن به يك تعداد چوكى ها در مجالس شرك (پارلمانها). اين سخنان سيد رحمه الله را كه پيرامون آيات مذكور نگاشته متوجه ايشان مى نماييم. سيد رحمه الله مى گويد: "اين يك جنبش بيزارى از قومى بود كه خودش منسوب به آنان است، وبرادر آنان بود، جنبش خوف وترس از باقى ماندن در ميان آنانى بود كه راهى غير راه الله را انتخاب نموده بودند. جنبش جدايى ميان دوحزبى بود كه هرگز با هم يكجا نمى شوند. هود بر اينكه از قوم خود بيزار بوده واز ايشان جدا ويكسوى است ربش را گواه مى آورد. وخود آنان را نيز بر اين مسئله (بيزارى) گواهان مى گيرد تا در نفس هاى آنان ذره يى شبهه باقى نماند كه وى از ايشان متنفر وبيزار است واين انديشه نباشد كه وى از جمله ايشان است!
انسان وقتى سيرت مردى را مى خواند كه در برابر مردمى كه به معبودان ساختگى خود به اين حد اعتماد دارند واين مرد عقايد وباور هاى ديرينه آنان را به باد انتقاد مى گيرد وآن را مى كوبد ووحشت آنان را با تحدي هاى گوناگون تحريك مى كند در حيرت فرومى رود، ونه از ايشان مهلت مى خواهد تا همانند آنان آمادگى خود را بگيرد ونه آنان را زمانى ترك مى كند تا خشم وغصه شان فروكش كند. محققاً دعوتگران در هر زمان ومكان نياز دارند تا در برابر اين موقف درخشان مكث طويل نمايند. يگانه شخصى كه جز تعداد اندكى از مردم به اوايمان نياورده اند، با كسى مواجه مى گردد كه سركش ترين وثروتمند ترين مردم روى زمين است، با مردم روبرومى شود كه از نگاه مدنيت مادى آن زمان از همه پيشرفته تر بودند. با مردم سركش ومتكبرى مواجه شدند كه بدون رحمت ومهربانى به ظلم دست مى زنند، كسانى كه نعمت هاى دنيا ايشان را مست ومغرور ساخته بود، كسانى كه شركت ها وفابريكات ساختمانى ايجاد مى كردند به اميد اينكه جاودان بمانند. اما ايمان به الله، اعتماد به وعده يى اوواطمينان بر نصرت اوچيزى ديگر است..  إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم  [هود: 56].. اين عناصر خشن وقوى از قوم هود عليه السلام جزئى ازين جنبندگان بودند كه الله تعالى از پيشانى شان گرفته به قوت خود آنها را مقهور ساخت. پس هود عليه السلام چه خوف وهراسى ازين جنبندگان داشته باشد در حاليكه اگر اين جنبندگان بر وى مسلط شوند به اجازه وفرمان رب مسلط مى شوند" به نقل مختصر از تفسير في ظلال القرآن.
اينچنين بود احوال پيغمبران صلوات الله وسلامه عليهم با اقوام معاند وسركش شان. واينچنين بود دعوت ايشان، نزاع وكشمكش هميشگى عليه باطل، وبرملا بودن دعوت، واعلان عداوت وبيزارى.. وهرگز به ثبوت نرسيده كه آنان در راه دعوت مداهنه يا رضايت از باطل يا همراهى با آن را در نيمه راه دعوت قبول كرده باشند.
ازينرودشمنى حق گرايان با باطل گرايان وجدايى از آنان تاريخ ديرينه دارد، الله عزوجل از روزگاريكه آدم عليه السلام را به زمين فرود آورد تا امروز اين دشمنى ادامه دارد.. والله عزوجل آن را در قدر وشرع خواسته بود تا دوستان اواز دشمنانش متميز شوند، تا حزب الله از دشمنش فرق شود وناپاك از پاك جدا گردد واز مؤمنان شمارى را شهدا بگيرد. الله تعالى فرموده است:  اهبطوا بعضكم لبعض عدو [الأعراف: 24] «فرود آييد در حاليكه بعضى شما دشمن بعضى ديگر مى باشيد»، سنت الله همين است وهمين راه را كاروان همه پيغمبران پيموده اند وچنانكه قبلا شناختى اين دين ايشان بود، الله تعالى فرموده است:  وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن  [الأنعام: 112] «همچنين براى هر پيامبرى دشمنى از شياطين انس وجن قرار داديم ،  وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين  [الفرقان: 31] «وبدينگونه براى هر پيامبرى دشمنى از ميان مجرمان قرار دادي»، الله عزوجل داستان وسرگذشت شمارى ازين پيغمبران را به ما بيان نموده كه با دشمنان شان چگونه برخورد مى نمودند واز سرگذشت تعدادى از ايشان ذكر به عمل نياورده... همچنان حديثى متفق عليه را كه ابوهريره رضى الله عنه روايت نموده پيامبر صلى الله عليه وسلم فرموده اند: (... والأنبياء أولاد علات..) "پيغمبران اولاد از يك پدر اند" اين بدان مفهوم است كه اساس دين، دعوت وطريقه انبياء عليهم السلام يكى بوده واختلاف ايشان در فروع است.

دعوت رسول الله صلي الله عليه وسلم اتباع ملت ابراهيم و آشكاركردن آن است

واينچنين در وصف خاتم انبياء محمد صلى الله عليه وسلم آمده است كه او"ميان مردم تفرقه وجدايى آورد"، اوصلى الله عليه وسلم بخاطر اتباع وپيروى از ملت ابراهيم عليه السلام فرمان الله تعالى را اجابت نمود واز شرك وپيروان شرك لحظه يى خاموش ننشست ونه با آنان تملق ومجامله نمود.. حتى هنگاميكه در مكه بود با وجود اينكه اتباع وپيروانش بسيار اندك بودند ودر حالت ضعف وناتوانى شديد بسر مى بردند بيزارى خود را از كفار ومعبودان باطل شان اعلان مى كند وبه كفر آنان تصريح مى نمايد واز دين آنان بيزارى مى جويد:  قل يا أيّها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين  [الكافرون: 1-6] «بگواى كافران عبادت نمى كنم آنچه شما مى پرستيد ونه شما عبادت مى كنيد آنچه من عبادت  ميكنم ونه من عبادت خواهم كرد آنچه شما عبادت ميكنيد ونه شما عبادت خواهيد كرد آنچه من عبادت ميكنم شما را دين شماست ومرا دين من است».
وبه آنان صراحتاً گفت: من بر طريقه ابراهيم ثابت واستوار هستم واز كسيكه با آن مخالفت نمايد بيزارم ومن از جماعه مؤمنانى هستم كه با كفار ودين شان دشمنى مى ورزند:  قل يا أيّها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين  [يونس: 104] «بگو: اى مردم، اگر شما در مورد دين من در شك هستيد، من آنانى را كه شما بجز الله مى پرستيد نمى پرستم وليكن من الله را مى پرستم كه شما را مى ميراند ومامور شده ام كه از مؤمنان باشم». ومى فرمايد:  وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون  «اگر ترا تكذيب كردند به ايشان بگو: عمل من براى من است وعمل شما براى شما، از آنچه من مى كنم شما بيزاريد واز آنچه شما مى كنيد من بيزارم» ودر هنگام تعليم به مؤمنان مى فرمايد كه بايد چنين بگويند:  الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم  [الشورى: 15] «الله رب ما ورب شماست برای ما اعمال ما براى شما اعمال شما (هركدام ما وشما از نتيجه يى اعمال خويش برخوردار مى شويم)».
در حديث صحيحى كه ابوداود وديگران آن را روايت نموده اند آمده است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم به يكتن از ياران خود فرمودند: " إقرأ  قل يا أيّها الكافرون  ، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك" ( قل يا أيّها الكافرون  را بخوان، ودر پايان آن بخواب، زيرا اين سوره بيزارى از شرك است). ودر كتاب "أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول" آمده است كه فشرده آن چنين است: "محققاً كلمه اخلاص (لا إله إلا الله) به شروط سنگينى مقيد كرده شده است، امام حقگرايان ابراهيم عليه السلام به گفتن آن اكتفا ننمود بلكه با معبودان باطل دشمنى خود را ثابت نمود. چنانكه الله تعالى از وى بدين گونه حكايت مى كند: (أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدولي إلا رب العالمين  [الشعراء: 77] «گفت: آيا نديد آنچه را شما وپدران وپيشينيان شما مى پرستيديد؟ همانها همه به من دشمن اند، مگر رب عالميان»، ومعناى (لا إله إلا الله) همين است چنانچه در جاى ديگرى مى فرمايد:  وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون  [الزخرف: 28] «وبه ياد آوريد كه ابراهيم به پدر خويش وقوم خويش گفت: واقعاً من از آنچه شما مى پرستيد بيزارم، مگر آن ذاتى را كه مرا آفريده واويقيناً مرا رهياب مى سازد، واواين (دعوت يكتا پرستى) را در (ميان) اولاد خويش سخنى پايا قرار داد تا باشد كه ايشان (به الله) رجوع كنند»، ابراهيم عليه السلام كه امام پيغمبران خوانده مى شود اين طريقه را به پيروان خود به گونه ميراث از خود بجا گذاشت، هر پيغمبر از پيغمبر ديگر آن را به ميراث بردند، وهنگاميكه پيغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث گرديد الله عزوجل اورا نيز به گفتن اين قول چنانكه پدر ما ابراهيم گفته بود امر فرمود وبه اين مفهوم سوره يى كاملى را نازل كرد كه عبارت از سوره يى الكافرون است" مجموعة التوحيد
وقتى اين سوره نازل شد رسول الله صلى الله عليه وسلم آن را در ملأ عام قراءت نمود وهرگز آن را كتمان نكرد وبخاطر آن آزار واذيت هاى فراوان از طرف كفار به او وبه ياران فداكارش رسيد وايشان از صبر وتحمل كار گرفتند وبراى يك لحظه هم با آنان مداهنه وسازش نكردند، وپيوسته مؤمنان را تلقين به ثبات واستقامت مى نمود وآنان را به وعده الله وجنت هاى جاويدان وعده مى داد، واز صبر وثبات مواقف مؤمنان امت هاى پيشين به ايشان ياد آورى مى نمود مثلا مى گفت: "صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة" رواه الحاكم وغيره. (اى خانواده ياسر صبر را پيشه كنيد محققاً جاى ملاقات شما بهشت است).
همچنان به خباب گفت: ( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الرّاكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون) "در زمانه هاى قبل از شما مسلمانى را دستگير مى كردند وچقرى برايش حفر مى كردند واورا در آن قرار مى دادند، بعد از آن اره يى آورده شده آن را بر سرش مى نهادند وتوسط آن دونيمش مى كردند، ويا توسط شانه هاى آهنين تا گوشت واستخوان وى را شانه مى كردند ولى اين كار اورا از دينش باز نمى داشت، سوگند به الله هر آيينه الله تعالى دين خود را كامل مى كند تا آنجا كه شخص سوار از صنعاء تا حضرموت سفر مى كند وجز الله از كسى ديگر هراس ندارد ونه خوف گرگ بر گوسفندان خود را دارد، وليكن شما عجله مى كنيد".
اواين سخنان را به ياران خود مى گويد. ودر عين زمان چنانكه الله تعالى به اوامر نموده مى گويد:  قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين  [فصلت: 6] «بگو: واقعاً من (نيز) بشرى هستم مثل شما، به من وحى مى شود كه الله شما الله يگانه است، پس توجه خود را بگونه يى مستقيم به اومعطوف داريد از اوآمرزش بخواهيد، وواى بر مشركان» آيات مذكور در مكه نازل گرديده. ومى فرمايد:  قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون * إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين * والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون  [الأعراف:195- 197] «بگو: شريكان خود را بخوانيد وسپس در برابر من هر حيله اى (را كه مى توانيد) بكار بريد ومرا مهلت ندهيد. بيگمان كارساز من الله است، آنكه كتاب را نازل كرد واوصالحان را كاسازى مى كند. ولى آنهايى كه به ايشان بجز الله نيايش مى كنيد نمى توانند شما را كمك كنند ونه هم به خود شان كمكى كرده مى توانند» اين آيات نيز در مكه نازل شده است.
روى دلايل فوق واز جهت اينكه دعوت اوبدين شيوه بود كافران وستمگران براى يكروز هم از اوخوشنود نشدند ونه نفسهاى ايشان شادمان شدند يا چشم هاى شان روشن گرديدند. حقد وكينه شان برانگيخته گرديد وقيامت شان برپا شد. وعذاب وشكنجه هاى گوناگون را به اوچشاندند. اما اوبا قامت برافراشته بسوى گروه هاى كه عليه اوتوطيه مى چيدند, مى ديد، وبا وصف آنكه بر هدايت آنان بسيار حريص بود از همراهى با آنان در نيمه راه يا پيروى از بخشى از باطل آنان كه آن را دوست داشتند ابا ورزيد. بلكه پيوسته به آنان مى گفت:  ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد  [آل عمران: 12] «به زودى مغلوب مى شويد وبسوى دوزخ حشر مى گرديد وچه بد مسكنى است دوزخ».
شيخ عبد الرحمن بن حسن بعد از آنكه گوشه از مواقف حق گويى وثبات واستقامت ياران رسول الله صلى الله عليه وسلم را ياد مى كند مى گويد: "اين بود حال ياران رسول الله صلى الله عليه وسلم كه با سخترين آزار واذيت از جانب مشركين روبروشدند، پس حال آنان كجا وحال اين دسته فريب خورده گانى كه بسوى باطل شتافتند وآن را دوست داشتند وتملق كردند وبسوى آن گرايدند وآن را مدح وستايش نمودند كجاست؟ وآنان به اين فرموده الله تعالى بيشتر همانند اند:  ولودخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً  [الأحزاب: 14] «اگر بر ايشان از قسمت هاى متعدد (مدينه) وارد مى شد واز ايشان خواسته مى شد كه فتنه انگيزى كنند واقعاً آن كار را مى كردند ودرين كار جز اندكى درنگ نمى كردند»، از الله عزوجل ثبات واستقامت بر اسلام را مسئلت مى نماييم، وبه اواز فتنه هاى گمراه كننده چه ظاهرى باشد وچه باطنى پناه مى بريم، ترديدى وجود ندارد، اگر مسلمانان نخستينى كه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قرآن ايمان آورده بودند از شرك ومشركان بيزارى نمى جستند وبه عيبجويى دين ومعبودان آنان مبادرت نمى ورزيدند هرگز به عذاب واشكنجه گوناگون مشركان روبرونمى شدند. " الدرر السنية- جز الجهاد 
شيخ حمد بن عتيق در موقع بحث در اطراف سوره توبه مى گويد: "الله عزوجل پيامبر خود را امر نمود كه به كفار بگويد: دينى كه شما بر آن هستيد من از آن بيزار هستم ودينى كه من بر آن هستم شما از آن بيزار هستيد، مراد اين فرموده الله تعالى اين است كه پيامبر بايد به كفر آنان تصريح نمايد، وبگويد كه وى از ايشان واز دينى كه بر آن هستند بيزار است، وبر پيروان پيامبر نيز واجب است كه به كفار چنين بگويند، وتا هنگامى دين خود را ظاهر ننموده اند كه اين سخن را نگفته اند، ازين رووقتى صحابه اين مطلب را فهميدند ومشركان آنان را مورد آزار واذيت قرار دادند، پيامبر صلى الله عليه وسلم آنان را امر نمود تا به حبشه هجرت كنند، واگر در سكوت از بد گويى مشركان رخصت مى ديد هيچگاه آنان را به هجرت كردن به سرزمين غربت امر نمى كرد" به سبيل النجاة والفكاك 

شبهه : رسول الله صلي الله عليه وسلم  در قبال بتهاى داخل مكه  درمرحله مكى خاموش بودند

اين سخن تعدادى از جاهلان كه مى گويند ملت ابراهيم در حق ما منسوخ است شبهه يى است كه يك تعداد از غافلان وبى خبران از ملت ابراهيم آن را زمزمه مى كنند، ودليل شان اين است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم در طول مدتى كه در مكه بسر برد بت هاى اطراف مكه را نشكستاند. حتى اينكه يكتن از علماى مشهور ايشان كه كتابهايش بازار ها را پر نموده در يكى از سخنرانى هاى وى كه ثبت است شنيدم كه با بسيار فخر وغرور مى گويد: "پيامبر صلى الله عليه وسلم نخستين كسيست كه ازين ملت ابراهيم كه شما آن را ميخواهيد اعراض كرد زيرا سيزده سال در مكه در بين همين بت ها اقامت نمود وآن ها را نشكستاند. " ما به اين شيخ وبه امثال وى مى گوييم: چيزى كه شما را از درك وشناخت ملت ابراهيم باز داشته فهم ناقص وتنگ نظرى است، زيرا ملت ابراهيم را منحصر در شكستاندن بت ها نموده ايد، وبدين باوريد كه مقصود ما از ملت ابراهيم همانا عملكرد ابراهيم عليه السلام است كه بسوى بت هاى قومش رفت وآنها را ريزه ريزه كرد مگر كلان آنها را گذاشت تا شايد قوم بسوى آن باز گردند. وبه شما ثابت نشده كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اين كار را در حق بت هاى قوم خود نيز كرد. اين ملت از ديدگاه شما منسوخ گرديد، وبه هيچ وجهى به ما ارتباط نمى گيرد، واز گفته هاى شما اين مطلب فهميده مى شود كه تمام آياتى كه قبلاً به ارتباط ترغيب به اتباع وپيروى از ملت ابراهيم وهشدار از روى گردانى از آن، ودعوت ابراهيم ومؤمنان همراه او، وموقف آنان در برابر اقوام شان وموقف پيغمبران وغيره در برابر اقوام شان. كار عبث وفضول بوده وخالى از فايده بود، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم، ابن قيم رحمه الله مى گويد:
"كسى كه اندازه علمش اين قدر باشد بايد خود را زير چتر سكوت ومخفى پنهان كند" 
الله تعالى از عبث گويى وذكر نمودن چيزى هاى در كتاب خود كه فايده ندارد منزه وپاك است. اينگونه شبهات قابل اين نيست كه بخاطر ترديد آن وقت زيادى به مصرف رسد، اين شبهات در اذهان صاحبان آن سلسله تناقضاتى است كه مانع درك نمودن ايشان ملت بزرگ ابراهيم است. وبه ويژه اينكه ملت ابراهيم را در گذشته با مقصود ومطلوب آن فهميدى ودريافتى كه اساس اسلام ومعنى ومفهوم لا اله الا الله وآنچه اين كلمه بر آن مشتمل است كه عبارت از نفى واثبات بوده بيزارى از شرك ومشركان، اظهار دشمنى با آنان، واخلاص عبادت براى الله يكتا وموالات ودوستى با دوستان اواست، ودانستى اگر همه دانشمندان وجاهلان زمين بخاطر دفع نمودن اين اصل گردهم آيند هرگز نمى توانند دليلى براى رد آن ارائه نمايند، واين مطلب را نيز ذكر نموديم كه الله جل جلاله از حال ابراهيم عليه السلام ومؤمنان كه با وى بودند ودر برابر اقوام شان چه موقف گرفتند خبر داده، چگونه از اقوام شان اعلان بيزارى نمودند ودر مقابل آنان دشمنى خود را علنى كردند، والله عزوجل قبل ازينكه موقف آنان را ذكر نمايد گفته است:  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه  [الممتحنة: 4]، ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر  [الممتحنة: 6]، بعد از آن فرمود:  ومن يتول فإن الله هوالغني الحميد  [الممتحنة: 6]، همچنان دانستى كه اصل واساس ملت ابراهيم كه روى آن بحث مى كنيم وبسوى آن دعوت مى نماييم همين است وما بدين باوريم كه اكثر ساكنان زمين در حق اين ملت مقصر اند. در حاليكه اين يگانه راه نصرت دين الله عزوجل وكوبيدن شرك ومشركان است. وقتى موضوع ازين قرار باشد. پس رد نمودن اين طريقه معناى اين را دارد كه شيخ مذكور عبارت خود را چنين تصحيح نمايد وبگويد: "به تحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيزده سال در مكه در بين بت ها بزيست واز آنها اعلان بيزارى ننمود وبه آنها كفر نورزيد ودشمنى خود را با آنها ابراز ننمود" تا بعد از اين گفتارش به وى بگوييم خود را نصرانی، يهودى يا مجوسى تصور كن، اما ملت اسلام با آن وداع كن ومگومن مسلمانم...
اما شكستاندن بت ها توسط رسول الله صلى الله عليه وسلم در مكه در زمان استضعاف چنانكه ابراهيم عليه السلام كرد نيز ثابت است، امام احمد وابويعلى وبزار به سند حسن از علي بن ابي طالب رضي الله عنه روايت نموده اند كه وى مى گويد: "من همراه با رسول الله صلى الله عليه وسلم تا نزديك كعبه رفتيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مرا امر به نشستن نمودند، من نشستم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بر شانه هايم بالا شدند، خواستم كه اورا بلند نماييم اما مرا ضعيف يافتند، پايين شدند وخود به زمين نشستند وفرمودند حالا بر شانه هاى من بالا شو. علي مى گويد: بر شانه هاى اوبالا شدم، در حاليكه من بر شانه پيغمبر بودم از جاى خود بلند شدند، به من حالت عجيبى دست داد، در خيالم مى آمد كه اگر خواسته باشم به آسمان رسيده مى توانم تا آنكه بر سقف كعبه بالا شدم وبر آن مجسمه يى از سفال يا سرب را پيدا كردم واز چهار جهت آن را مى ديدم وكوشش مى كردم كه آن را بگيرم، وقتى آن را گرفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: بيافگن، افگندم، آن بت مانند شيشه پارچه پارچه شد، بعد از آن پايين شدم وبا رسول الله صلى الله عليه وسلم مى دويديم تا اينكه در ميان خانه ها پنهان شديم تا مبادا كسى ما را ببيند" امام هيثمى در مجمع الزوائد اين موضوع را در باب مستقل زير عنوان (باب تكسيره صلى الله عليه وسلم الأصنام) آورده است، ودر روايت ديگرى اين اضافت نيز موجود است: "بعد از آن هيچ بتى بر سقف كعبه نهاده نشد" امام هيثمى گفته است: همه راويان اين حديث موثق اند..
ازينروما هيچگاه ازين گفتار خود انكار نمى كنيم كه اين كار در هر حال چه در حال قدرت وچه در حال ضعف وبيچارگى وغيره. از ما مطلوب است، برابر است كه آن بت مجسمه باشد يا قبر، طاغوت يا نظام يا غير اينها. البته مقصود ما از آن جهاد ونبرد بوده كه عاليترين مراتب اظهار عداوت ودشمنى در برابر دشمنان الله عزوجل است.

اصل دعوت رسول الله صلي الله عليه وسلم اعلان بيزارى از مشركان و بتهاى شان درهردو حالت استضعاف وتمكين است

علاوه بر آن اگر فرضاً اين بحث را بپذيريم كه از رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت نشده كه در زمان استضعاف بت ها را شكستانده باشد. زيرا پيامبر صلى الله عليه وسلم تابع ملت ابراهيم بود پس با بسيار شدت وقوت به آن عمل مى كرد، وبراى يك لحظه هم در برابر كفار تملق ننمود، ونه از باطل آنان خاموشى اختيار كرد بلكه همه هم وغم وى در مدت 13 سال وبعد از آن اين بود كه مى گفت: هو  اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت  [النحل: 36].
اينكه رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سال در مكه بود اين مفهوم را ندارد كه وى بت ها را ستايش مى نمود يا بر احترام آن سوگند ياد كرده بود چنانكه تعداد زيادى از جاهلان منسوب به دعوت با طواغيت اين زمان اين شيوه را در پيش گرفته اند. بلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم باوجود ضعف وبيچارگى خود ويارانش بيزارى خود را از مشركان وكردار آنان اعلان مى كرد، اين موضوع را در گذشته تفصيلاً بيان نموديم، واگر به آيات مكى دقت كنيد مثالهاى ازين قبيل روشن خواهد شد. از آنجمله بگونه مثال فرموده الله تعالى است كه حال پيغمبر خود را در مكه با كفار توصيف مى نمايد:  وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون  [الأنبياء: 36] «چون كافران ترا مى بينند، ترا جز به استهزاء نمى گيرند (ومى گويند) آيا اين است همان كسى كه در باره معبودان شما حرف مى زند؟ وايشان از ذكر (الله) رحمن انكار مى ورزند»، مقصود آنان اين است كه آيا اين محمد است كه معبودان شما را دشنام مى دهد وعقل هاى شما را به باد انتقاد مى گيرد.. ".
همچنان به حديثى كه در مسند امام احمد وغيره به سند صحيح در وصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم در زمان استضعاف در مكه آمده توجه نماييد، بسوى آنان بنگريد در حاليكه پيرامون اوجمع مى شوند ودر حاليكه اويكه وتنها است از اومى پرسند: آيا توستى كه در باره ما ومعبودان ما چنين وچنان مى گوييى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اينكه تملقى از خود نشان داده باشد ويا خوف وهراسى در قلبش پديد آمده باشد با بسيار ثبات وپايمردى پاسخ مى دهد: "بلى، منم كه اين سخنان را مى گويم".
عبد الله بن احمد بن حنبل گفته است: پدرم به من حديث بيان نمود يعقوب گفته است: پدرم از ابى اسحاق حديث روايت نموده گفت: يحيى بن عروة بن زبير از پدرش عروة از عبد الله بن عمروبن عاص حديث روايت نموده گفت:به عبد الله بن عمروگفتم: بيشترين صحنه يى كه قريش در مقابل اظهار دشمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا مورد اذيت وآزار قرار داده اند كدام است؟ گفت: روزى كه من حضور داشتم وسران وبزرگان قريش نزديك حجر الأسود اجتماع نمودند، واز رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر به عمل آوردند وگفتند: صبرى كه ما در برابر اين مرد ميکنيم كه عقل هاى ما را به باد انتقاد گرفته وبد گويى پدران ما را نموده وعيبجويى دين ما را كرده ووحدت ما را از هم پاشيده چنين صبرى را نديده ايم، آنان سرگرم چنين گفتگوهايى بودند ناگهان رسول الله صلى الله عليه وسلم به مجلس آنان وارد شد، وبدون آنكه جزئى ترين توجهى به آنان كرده باشد بسوى حجر الأسود رفت وآن را بوسيد، بعد از آن به طواف آغاز نمود، وهنگاميكه از نزد مجلس آنان مى گذشت به يكديگر خود اشاره نموده چيزى از گفته هاى اورا تذكر دادند، عبد الله مى گويد: من آثار ناراحتى از سخنان مشركان را در سيماى پيغمبر دريافتم، اما وى چيزى نگفت وبه طواف خود ادامه داد، ودر طواف دوم نيز آنان اشاره نموده بعضى گفته هاى وى را ميان خود زمزمه نمودند ومن آثار ناراحتى را در سيماى وى احساس مى كردم، ودر بار سوم وقتى به اواشاره نمودند به سوى ايشان بديد وگفت: اى گروه قريش! ميشنويد، خبردار، سوگند به ذاتى كه جان محمد در دست اوست، براى شما ذبح (كشتن) را آورده ام" قريش اين سخن اورا جدى گرفتند وهمه در سكوت فرورفتند كه گويا بر سر هريكى ايشان پرنده يى نشسته است، تا آنجا كه سخترين دشمن وى با بهترين سخن وبا بسيار مهربانى به وى نزديك مى شد ومى گفت: برگرد اى ابوالقاسم، برگرد اى ابوالقاسم در حاليكه راهياب وهدايت كننده هستى، سوگند به الله كه گاهى هم جاهل ونادان نبودى، عبد الله مى گويد: رسول الله صلى الله عليه وسلم از آنجا به سوى منزل خود برگشت ، فرداى آن روز باز نزد حجر الاسود اجتماع نمودند ومن نيز با ايشان بودم، يكى به ديگرى مى گفت: به ياد داريد آنچه كه از سوى شما به وى رسيد وآنچه از سوى اوبه شما رسيد، تا آنكه وقتى به چيزى آغاز نمود كه شما آن را نمى پسنديد اورا گذاشتيد! آنان درين گفتگوبودند ناگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم از دور نمايان شد، آنان به يكبارگى چون حمله يى يك فرد به سوى اودويدند واورا در محاصره خود قرار دادند وپيوسته مى گفتند: توستى كه عيبجويى دين ومعبودان ما را بيان مى كنى، رسول الله صلى الله عليه وسلم مى گفت: بلى، من كسى هستم اين سخنان را مى گويم، عبد الله مى گويد: يكتن از مشركان را ديدم كه چادرش را محكم گرفته بود، ابوبكر رضي الله عنه در حاليكه اشكهايش مى ريخت پيش روى اوقرار گرفت ومى گفت: "آيا مردى را كه مى گويد رب من الله است مى كشيد؟" همزمان با اين گفته ابوبكر قريش اورا رها نموده رفتند.
ودر روايت ديگرى از مسند (2/204) چنين آمده است: رسول الله صلى الله عليه وسلم در بار دوم نزد كعبه به نماز مشغول بود، عقبه بن ابي معيط آمد واز شانه اومحكم گرفت وچادر خود را در گردن اوپيچانيد واورا سخت خفه كرد، درين وقت ابوبكر رضي الله عنه آمد واز شانه عقبه گرفته اورا از رسول الله صلى الله عليه وسلم دورساخت وگفت: "آيا مردى را كه مى گويد پروردگار من الله است وبه شما از جانب رب تان نشانه هاى واضح آورده است مى كشيد".
پس به حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانديشيد كه ملائك اورا چگونه وصف مى كنند چنانكه در بخارى وارد است: "اوكسى است كه در ميان مردم تفرقه وجدايى آورد" تصور كنيد كه اوبا كفار عصر خودش اين حال را داشت، چگونه اوبا دشمنان دين دشمنى علنى وهويدا مى نمود وراه خود را از راه آنان جدا مى دانست، واز آنان بيزارى آشكارا مى نمود. اما وضع مسلمانان عصر ما از وضع مسلمانان عصر پيغمبر كاملا متفاوت است، مسلمانان عصر به جانب اهل باطل گرايش دارند، با آنان تملق ومجامله كردند بلكه كمك وپشتيبانى آنان را نمودند وحتى در حد عداوت وبراءت اكتفا نكردند بلكه سخن به جايى رسيد كه با كافران كنار آمدند وبحجت مصلحت وطن، جامعه وغيره همكارى واتحاد نمودند ودر آغوش آنان قرار گرفتند واز شير آنان مكيدند. فالله المستعان.
شيخ عبد الرحمن بن حسن در موقع سخن از همچوافراد مى گويد: "آنان در انبوه فتنه انگيزى ها فرورفته اند، وقلب هاى آنان در كنار ظالمان ومتجاوزان اطمينان يافته، وبه مجالس آنان به كثرت آمد ورفت دارند وبه جانب آنان به خوشى واختيار مى روند، وبه متاع ناچيزى كه در دست آنان است آشكارا وپنهانى چشم دوخته اند، پس كجاست آن قلبى كه به ايمان اطمينان وآرام مى گيرد هرگاه مدعى آن در هر ميدان با هوا وخواهشات همگام باشد، وحال اين شخص وامثال وى به دسته يى مى ماند كه علامه ابن قيم رحمه الله از آنان ياد نموده است، آنان كسانى هستند كه سهم آنان ازين فرموده الله تعالى كامل است:  لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم  [آل عمران: 188] «كسانيكه به آنچه كردند مى نازند ودوست دارند كه به كار هاييكه نكرده اند ستايش شوند، پس ايشان را مپندار كه از عذاب بركنارند، براى ايشان عذابى است دردناك»، هر بدعت وگمراهى را كه انجام مى دهند شادمان مى شوند ودوست دارند كه بخاطر اتباع مزعوم شان از سنت واخلاص مورد تمجيد وتقدير قرار گيرند، اين پديده در ميان منحرفين از راه مستقيم كه به علم وعبادت منسوبند بيشتر ديده مى شود" الدررالسنيه-جزء الجهاد 

طعن دادن به آلهه كه مأموربه آنيم غيراز دشنام دادن شان است

درينجا ظاهراً اشكالى در نظر بعضى ها وجود دارد، آن اينكه چگونه ممكن است در ميان اين قضيه (عيبجويى معبودان مشركان ودين شان) چنانكه در اين حديث واحاديث ديگر آمده ودرميان فرموده الله تعالى:  ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم  [الأنعام: 108] «كسانى را كه مشركان جز الله نيايش مى كنند، دشنام مدهيد تا مبادا ايشان از روى ستمگرى ونادانى الله را بد بگويند»، جمع شود؟ به توفيق الله عزوجل مى گوييم: آنچه قبلا در رابطه به ملت ابراهيم ذكر نموديم كه عبارت از عيبجويى معبودان باطل وتحقير وتوهين آنها وكم نمودن قدر ومنزلت آنها هرچند كه عده يى آن را دشنام ناميده اند. اما در حقيقت دشنام محض نبوده بلكه مقصد اصلى از آن بيان نمودن توحيد براى مردم است، واينك تفصيل آن:
باطل نمودن الوهيت اربابان پراگنده وكفر ورزيدن به آنها وبيان نمودن بطلان آن براى مردم:  إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين * ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون * إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين * والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون  [الأعراف: 194-197] «آنهايى را كه جز الله نيايش مى كنيد بيگمان مثل شما بندگانى اند (اگر نه چنين است) پس آنها را بخوانيد وبايد كه (دعاى) شما را اجابت كنند، اگر راست مى گوييد، آيا ايشان پاهايى دارند كه به آن راه بروند؟ يا دست هايى دارند كه با آن محكم بگيرند؟ يا چشمهايى دارند كه به آن ببينند؟ يا گوشهايى دارند كه به آن بشنوند؟ بگو: شريكان خود را بخوانيد وسپس در برابر من هر حيله اى (را كه مى توانيد) بكار بريد ومرا مهلت ندهيد. بيگمان كارساز من الله است، آنكه كتاب را نازل كرد واوصالحان را كاسازى مى كند. ولى آنهايى كه به ايشان بجز الله نيايش مى كنيد نمى توانند شما را كمك كنند ونه هم به خود شان كمكى كرده مى توانند» ، وفرموده يى إبراهيم عليه السلام:  يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً  [مريم: 42] «اى پدر من، چرا چيزى را كه نمى شنود ونمى بيند وهيچ نيازى را از توبرطرف نمى سازد عبادت مى كنى؟»، وفرموده يى الله تعالى در سوره النجم:  أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى * ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى * إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءكم من ربكم الهدى  [النجم: 19-22] «آيا ديديد لات وعزى را ومنات سومى بى قدر را آيا شما را فرزند باشد والله را دختر اين قسمت آنگاه قسمت بى انصاف باشد، نيست اين مگر نامهايى چند كه مقرر كرده ايد آن را شما وپدران شما فرونياورده است الله بر ثبوت آن هيچ دليلى». وهمچنان هر آنچه در وصف اين معبودان باطل آمده است، همچوبيان نمودن اينكه اين معبودها شايسته عبادت نيستند، يا از آنها به نام طاغوت ياد كردن، يا اينكه پرستش آنها اطاعت از شيطان است، واين معبودها وعابدان آنها هيزم جهنم اند وغيره. همچنان تطبيق عملى اين توحيد بگونه يى كه با كافران دشمنى وكينه ورزيده شود واز آنان بيزارى صورت گيرد، مانند اين فرموده الله تعالى كه از ابراهيم حكايت مى كند:  قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدولي إلا رب العالمين  [الشعراء: 75-77] «گفت آيا ديد آنچه را شما وپدران وپيشينيان شما مى پرستيديد همانها همه به من دشمن اند، مگر رب عالميان». و:  قال يا قوم إني بريء مما تعبدون..  [الأنعام: 78] «گفت: اى قوم من، من واقعاً از اينكه شما (به الله) شريك مى آريد بيزارم»، وآنچه سوره براءت بدان مشتمل است. همه اينها در مسئله دشنام كه آيت مذكور از آن منع فرموده داخل نمى شوند، دشنام كه طبيعتاً خشم دشمن را برانگيزد واورا بدون كدام فايده يا بيانى اهانت كند، ودر نتيجه الله عزوجل را ظالمانه وبدون دانش وگاهى بدون قصد دشنام دهند، به ويژه كسانيكه به ربوبيت آنها معتقد اند مثلاً كفار قريش، واينچين غلامان قانون اساسي. زيرا ملت ابراهيم مقتضى آنست كه از ياسا (قانون اساسي) آنان اجتناب ورزيده شود وبا آن دشمنى وكينه صورت گيرد واز مردم نيز خواسته شود كه به آن كفر ورزند واز آن بيزارى جويند، همچنان از دوستان وچاكران آن كه به حاكم ساختن آن اصرار دارند اعلان بيزارى نمايند، ورسوايى هاى آن را بگويند وبطلان احكام آن را افشاء كنند وتناقضات صريح آن را با دين الله عزوجل هويدا سازند زيرا اين احكام ارتداد وربا را مباح مى داند وراه را براى پخش ونشر فسق وفجور هموار مى سازد وحدود الله عزوجل همانند حد زنا، قذف، سرقت وشراب نوشى را تعطيل مى كنند وبه عوض آن قوانين كفرى را نافذ مى سازند. كه اين همه در نهى اين آيت داخل نمى شود هرچند كه چاكران ياسا وخدمتگاران وى آن را دشنام نامند. بلكه وجيبه دعوتگران چنانكه در گذشته آن را شناختى اين است كه دعوتگران آن را آشكار كنند. اما دشنام كافران ودشنام حكومتها وزمامداران ودستور هاى آنان فقط بخاطر برانگيختن آنان چيزى است كه در اسلام ممنوع است، زيرا اثرى كه بر اين عمل مرتب مى شود اين است كه اين جاهلان, دين شخص دشنام دهنده را دشنام مى دهند وهرچند كه ايشان از روى ظلم وبهتان به اسلام منسوب باشند وبه ربوبيت الله عزوجل گواهى مى دهند واحيانا در بعضى انواع الوهيت غير از حكم وتشريع اورا واحد ويگانه مى دانند. چنانكه مفسرين ذكر نموده اند:  فيسبوا الله  يعنى به سبب دشنام اين معبودان، ايشان آمر شما را دشنام مى دهند، كه اين دشنام بالاخره بسوى الله عزوجل بر مى گردد، چنانكه شخصى پدر شخص ديگرى را دشنام مى دهد واين شخص پدر اورا دشنام مى دهد، وگاهى هردوبرادر از يك پدر اند، پس خشم وغضب وبرانگيخته ساختن مجرد، دشمن را از تفكر وتدبر كور مى سازد واورا بر دشنام دادن وا مى دارد.. علامه محمد رشيد رضا در تفسيرش گفته است: "آنچه درينجا باعث عمل است همانا اراده يى دشنام بوده كه مقصود از آن توهين دشنام داده شده است، زيرا شخص دشنام دهنده قصد خود را فقط متوجه توهين مخاطب خود مى كند كه اورا دشنام داده است". واين شيوه با مورد خطاب قرار دادن آن ومتوجه ساختن آن به بطلان اين معبودان واينكه آنها نمى شنوند ونمى بينند، ونفع وضرر مى رسانند، وشفاعت ونزديك نمى كنند واز خود وپيروان شان چيزى را دفع نمى توانند فرق دارد. به قصه ابراهيم عليه السلام وقومش بيانديشيد كه چگونه اوتوجه قوم خود را به بطلان اين معبودان ساختگى معطوف مى دارد، وآنان را نه فقط بخاطر توهين وتحقير برانگيخته مى سازد بلكه بخاطر اينكه بيانديشند وبا عقل خود در اين قضيه تصادم نمايند. وچگونه الله عزوجل ايشان را رسوا وسرافگنده مى كند وايشان دچار تناقض گويى وحيرت مى شوند. ودرين هنگام با لحن تهديد آميز به ايشان مى گويد:  أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون  [الأنبياء: 67] «اف بر شما وبر آنچه بجز الله (برحق) مى پرستيد! آيا عقل نداريد؟!».
هرگاه به سخن راوى حديث سابق عبد الله بن عمرودقت نماييد زمانيكه گفته قريش را براى رسول الله صلى الله عليه وسلم كه "توستى كه اين سخنان را مى گويى" ذكر مى كند در تفسير آن چنين مى نويسد: "قريش اين پرسش را از رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانى نمودند كه به آنان اين خبر رسيده بود كه وى معبودان ودين آنان را مورد انتقاد وعيبجويى قرار مى دهد" وعيب نزد عربها مفهوم دشنام را دارد، وابن تيميه رحمه الله در "الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم" آن را در انواع دشنام شمار نموده است. ليكن درين موضع چنانكه گفته شد دشنام محض نمى باشد. زيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم به دعوت توحيد كه الله عزوجل وى را به تبليغ آن فرستاده است وبه پيروى ملت ابراهيم كه به اتباع آن امر نموده استوار بود، واين چيزها نزد مشركين دشنام پنداشته مى شد، زيرا دعوت بسوى توحيد وپيروى ملت ابراهيم مفهوم اين را دارد كه دين مشركين باطل است، وحقير جلوه دادن معبودان خيالى آنها است وآنها را از صفات الوهيت تجريد نمودن است. واين كار از نظر آنها عيبجويى معبودان پنداشته مى شود. همچنان توصيف نمودن پدران مشركين به گمراهى نه تنها بخاطر برانگيخته ساختن آنها است، بلكه بخاطر منع نمودن از تقليد ومتابعت وپيروى آنها است. قاسمى در تفسير خود اين قول امام رازى را نقل نموده است: "اين آيت مباركه ادب دعوت را تعليم مى دهد، تا اينكه داعى به چيزى كه در مقصود فايده ندارد خود را مشغول نگرداند، زيرا توصيف نمودن بت ها به اوصاف از قبيل اينكه آنها نفع وضرر رسانيده نمى تواند، در مذمت آنها كافى بوده وبا وجود آن نياز به دشنام آنها نيست". وليكن اين قدر نيز رضايت كفار را فراهم نمى كند هرچند كه دشنام محض نباشد، اين سخن در حقيقت معبودان آنها را منفجر مى كند. لهذا آن را دشنام گفتند، چنانكه وصف نمودن پدران شان را به گمراهى دشنام خواندند زيرا گفتند: "محمد عقل هاى ما را سبك شمرد، پدران ما را دشنام داد، دين ما را به عيب گرفت، وحدت ما را از هم پاشيد وخدايان ما را بد گويى نمود. "
شيخ محمد بن سليمان در موضع دوم از مواضع ششگانه كه در باره سيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان داشته مى گويد: "هنگاميکه رسول الله صلى الله عليه وسلم به بد گويى دين آنان تصريح نمود وبه علماى آنان نسبت جهل ونادانى را داد درين وقت بود كه به دشمنى اووياران اوتصميم گرفتند وگفتند: محمد عقل هاى ما را سبك شمرد، پدران ما را دشنام داد، دين ما را توهين نموده است، واضح است كه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيسى عليه السلام ومادرش، ملائكه وصالحان را دشنام نداده بود وليكن هنگاميكه گفت ذوات مذكور نفع وضررى به كس رسانيده نمى توانند مشركان اين سخن را دشنام قرار دادند".
فشرده سخن اينكه همه اين گفته ها در دشنام محض كه الله عزوجل از آن منع فرموده داخل نمى شود، حتى اگر بر همچوگفتارها كافرى، الله جل جلاله يا دين را از روى ظلم دشنام دهد براى مسلمان جواز ندارد كه بخاطر آن حق گويى واظهار توحيد ودين را ترك كند، زيرا دشنام درين وقت از روى جهل وتجاوز بوده چون حجت وبيان در مورد وارد است، واگر ما موضوع را بدين گونه حساب كنيم بايد دين خود را كاملاً ترك كنيم واز آن بخاطر خوشحالى كفار تنازل بياييم. زيرا دين بطور كل بر دواصل استوار است: ايمان به الله وكفر به طاغوت. همچنان قوانين، مناهج ودساتيرى كه طاغوت هاى عصر حاضر وضع نموده اند به آن قياس مى شود. اين مفهوم بر بت هاى سنگى منحصر نمى شود.
ازين روقاعده مذكور فقط در مورد مباحات ومستحبات افضل وبهتر بوده نه در مورد واجبات، بناءً هيچ وجيبه از واجبات دين مانند بيان توحيد وباطل قرار دادن دين مشركين ترك كرده نمى شود چنانكه تعدادى موضوع را چنين مى فهمند. واگر در اين موضوع از سهل انگارى وفراخى استفاده كنيم بخش اعظم دين خود را گذاشته ايم. ازين جهت ابوبكر بن عربى در احكام القرآن صفحه 473 مى گويد: (مسئله دوم): "اين بدين دلالت مى كند كه براى كسى كه بر حق است جايز است از حق خود در صورتيكه منجر به ضررى در دين شود منصرف شود، ودر اين مسئله اعتراض طولانى وجود دارد كه فشرده آن اين است كه اگر حق از جمله واجبات بود عمل كردن به آن در هر حال لازمى است، واگر حق جايز بود در آن مورد اين قول است والله اعلم".
محمد رشيد رضا مى گويد: ""(از آنجمله است) آنچه از ابومنصور نقل گرديده كه وى گفته است چگونه الله عزوجل ما را از دشنام دادن كسى كه سزاوار دشنام دادن است منع فرموده، تا دشنام ندهد كسى را كه سزاوار آن نيست، وما را به جنگيدن با آنان امر نموده وهرگاه با آنها بجنگيم با ما خواهند جنگيد، وكشتن مؤمن بدون حق پسنديده نيست؟ همچنان رسول الله صلى الله عليه وسلم را به تبليغ وخواندن قرآن بر آنان هرچند كه اورا تكذيب كنند امر نموده است.. محمد رشيد رضا جواب اين اعتراض را بدين گونه داده است: دشنام دادن معبودان مشركين فرض نى بلكه مباح است اما جنگيدن عليه آنان وهمچنان تبليغ آنان فرض است، وآنچه مباح بود از نتايج وپيامد هاى كه از آن به وجود مى آيد منع كرده مى شود، وآنچه فرض بود از پيامد هاى ناشى از آن منع كرده نمى شود.." با همچواستدلال مى توان كسانى را رد نمود كه بخاطر باطل ساختن ادعاى ما مبنى بر وجوب اظهار دين به روايتى كه امام بخارى نموده استدلال نموده اند اينكه فرموده يى الله تعالى:  ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها  [الإسراء: 110] «ونمازت را نه به آواز بلند بخوان ونه (هم) به آواز آهسته». هنگامى نازل گرديد كه رسول الله صلى الله عليه وسلم در مكه پنهان بود، وهرگاه آواز خود را بلند مى نمود مشركين مى شنيدند وقرآن والله ورسولش صلی الله عليه وسلم را دشنام مى دادند، الله تعالى فرمود: اى پيغمبر نمازت را به جهر ادا مكن تا مشركين بشنوند، ونه آنقدر از يارانت آهسته بخوان كه قرآن را به آنان شنوانيده نتوانى، وراه در ميان جهر وخفيه را انتخاب كن.
بناءً دعوت بسوى الله جل جلاله قايم ودايم، دين مسلمانان غالب، دعوت ايشان بخاطر ترك بت ها در مكه وبيزارى ايشان از آنها  براى هرشخص هويدا است، وقتى موضوع به اين شكل باشد پس ترك جهر به تلاوت قرآن بخاطر دفع اين مفسده نور دعوت را خاموش نمى كند ونه به آن تاثير منفى بجا مى گذارد. وقرآن با وجود دشمنى وكينه مشركين در هر جاى پخش مى گردد. وملت ابراهيم ظاهر وهويدا مى شود تا حدى كه به هر شخصى كه اسلام خود را اعلان مى كند صابئى يعنى كافر به دين خود شان مى نامند، مسئله در نهايت وضوح است كه غموض واشكالى در آن وجود ندارد. علاوه بر آن بلند نمودن آواز به تلاوت در نماز واجبى از واجبات نماز مى باشد لهذا بخاطر سد اين ذريعه ترك آن جايز است، واين كار با قاعده مذكوره كه ترك مباحات ومستحبات جايز بوده نه واجبات هماهنگى دارد، ودر ترك جهر به قراءت ترك واجب لازم نمى شود بلكه براى امام همين قدر كافى است كه مقتديان خود را بشنواند زيرا الله تعالى پيغمبر خود را امر نموده كه  ولا تخافت بها  تلاوت خود را از يارانت پوشيده مدار.
 


دشمني با مشركان با پنادهنده گى ابوطالب به رسول الله صلي الله عليه وسلم متعارض يست

شبهه يى ديگرى وجود دارد كه عده يى از مردم به آن استدلال مى كنند. آن شبهه عبارت از پناه دادن ابوطالب به رسول الله صلى الله عليه وسلم است چنانكه الله عزوجل به اين نعمت به اواحسان نموده مى فرمايد:  ألم يجدك يتيماً فآوى  [الضحى: 6] «آيا يتيم نيافت ترا پس جاى داد»، ايشان همچنان به قصه يى جوار وامان كافر براى مسلمان ومثالهاى ديگرى استناد مى كنند، از آنجمله واقعه جوار ابن دغنه به ابوبكر رضي الله عنه در مكه است كه امام بخارى آن را در كتاب صحيح خود ذكر نموده است.. همچنان واقعه پناه دادن نجاشى براى مسلمانان در زمانيكه هنوز بر دين نصرانيت بود وامثال اين واقعات در تاريخ زياد است... فشرده اين شبهه اين است كه "چگونه يك مسلمان در همچوحالات بدان راضى مى شود تا از كافرى كه در عقيده ومنهج با وى مخالف است پناه خواهد دهد ويا حمايت اورا كند؟ آيا اين عمل وى با ملت ابراهيم كه مبتنى بر بيزارى از مشركان است منافات ندارد...؟"
به توفيق الله عزوجل بايد گفت: در مثالهاى ذكر شده هيچگونه تعارضى با ملت ابراهيم ودعوت انبياء وجود ندارد زيرا چنانكه قبلا تذكر نموديم براءت وبيزارى به دونوع است:
اول: براءت وبيزارى از خدايان باطل وكفر ورزيدن به طواغيت كه جز الله عزوجل پرستش مى شوند. 
دوم: دشمنى با مشركان معاندى كه بر باطل خويش اصرار مى ورزند. وقبلا گفتيم كه نوع اول آن مطلوب بوده وبايد مسلمان در اولين گامى كه درين راه بر مى دارد بدون سستى وتاخير بر آن عمل كند، بلكه وجيبه وى است تا آن را اعلان واظهار نمايد وبايد اين عقيده توسط گروهى از مسلمانان اظهار گردد تا مردم به واسطه آن اصل دعوت را بشناسند، وقضيه دعوت در ميان مردم به حدى مشهور ومعروف شود كه هر كسيكه به آن جذب گردد به نام آن توصيف شود..
اما نوع دوم، وقتى آشكار كرده شود كه جانب مقابل بر باطل خود اصرار ورزد ودر برابر حق واهل حق دشمنى نمايد. مثلا ابوطالب با وجود اينكه بر كفر خود باقى ماند اما عداوت ودشمنى خود را در برابر حق واهل حق اظهار نكرد، بلكه همچوسپر مدافع ازحق وپيامبر صلى الله عليه وسلم بود، چنانكه عباس رضي الله عنه به وى گفت: "از عمويت دفاع نكردى، اوكسى بود كه ترا حفاظت ويارى مى كرد واز جهت توبه خشم مى آمد... الحديث" هرچند كه اين كار ابوطالب از روى عصبيت وروابط خويشاوندى بود، تفصيل موضوع را در "اضواء البيان" جلد سوم صفحه (41، 43، 406، 407) نوشته علامه شنقيطى ببينيد، مذكور در مورد تاييد دين توسط شخص فاجر وبه اساس روابط عصبى وپيوند هاى خويشاوندى اين موضوع را ذكر نموده، با وجود بطلان همچوروابط ودوستى ها... ولى اميد براى هدايت همچومددگار وپناه دهنده تا آخرين لحظه وتا زمانيكه در صف دشمن جنگجوقرار نگرفته باقى است بلكه موقف مدافع ازحق را اتخاذ مى كند.. چه رسد به اينكه از اقارب وخاصان داعى باشد... ازين جهت رسول الله صلى الله عليه وسلم از دعوت عموى خود مايوس ونا اميد نشد. كسى كه در شان رسول الله صلى الله عليه وسلم چنين مى گفت:
(سوگند به الله هرگز با قوت وگروه كه دارند به توزيان رسانيده نمى توانند تا اينكه در زير خاك دفن كرده شوم رسالتت را آشكارا بيان كن وخوش باش وبدان ديدگانت را روشن كن)
قبل ازين همه، چيزى ديگرى وجود دار كه اولين نقطه مهم در موضوع است.. آن اينكه رسول الله صلى الله عليه وسلم با وجود اين موقف عمويش كه از وى پشتيبانى مى نمود هيچگاهى به حساب دين ودعوت با وى مداهنه وتملق ننمود، بلكه عمويش از دعوت اوآگاه بود ودشمنى وعيبجويى اورا از خدايان باطل , مى شنيد، قريش كوشيد  كه بر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشار وارد كنند تا از دعوت خود دستبردار شود وعيبجويى خدايان آنها را ترك كند وزمانيكه ابوطالب براى تحقق اين كوششها تلاش نمود رسول الله صلى الله عليه وسلم با وى از مداهنه كار نگرفت وبخاطر خوشنود ساختن دل عمويش كه پشتيبانی اورا مى كرد ذره يى از دينش تنازل نكرد بلكه سخن معروف خود را گفت: "والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بُعثت به، من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار" سوگند به الله، من توان اين را ندارم ترك كنم چيزى را كه بخاطر تبليغ آن مبعوث گرديده ام، چنانكه هيچكسى نمىتواند از آفتاب قوغ از آتش را فروزان نمايد. اين حديث را طبرانى وغيره روايت نموده اند. همچنان نه در آغاز ونه در انجام هيچ نوع محبت ودوستى رسول الله صلى الله عليه وسلم را با عموى كافرش پيوند نمى داد، چگونه اوچنان نباشد در حاليكه قدوه والگوى ماست:  لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم...  «نخواهى يافت قومى را كه ايمان دارند به الله وروز آخرت به اين صفت كه دوستى كنند با كسيكه خلاف كرده است با الله ورسول او..» با وجود آن بر هدايت اوبسيار حريص بود.. اين يك چيز ومحبت ودوست داشتن چيزى ديگر است... وبا وجود آنكه عمويش پشتيبانی اورا نمود واز اودفاع كرد هنگاميكه وفات نمود نماز جنازه بر اونخواند.. بلكه الله عزوجل اورا از استغفار منع فرمود:  ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين..  [التوبة: 113] «براى پيامبر ومسلمانان (سزاوار) نيست كه براى مشركان، اگرچه خويشاوندان شان هم باشند، آمرزش بخواهند» وروزيكه علي به حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم آمد وگفت: "به تحقيق عموى بزرگ سال گمراهت وفات نموده چه كسى وى را زير خاك پنهان مى كند؟..." رسول الله فقط اين قدر فرمودند: "اذهب فواريه" برواورا در خاك پنهان كن. اين حديث را امام احمد ونسائي وغيره روايت نموده اند.
همچنان در باره رهط (گروه وجماعه) شعيب كه همراه اوبودند وميان اووكفار حيثيت مانع را داشتند گفته مى شود آنها نيز كافر بودند چنانكه الله تعالى از دشمنان پيغمبرش چنين حكايت مى كند:  ولولا رهطك لرجمناك  [هود: 91] «واگر (بخاطر) قبيله تونمى بود، بيگمان ترا سنگسار مى كرديم»... همچنان صالح عليه السلام ,كافران اورا مى ترسانيدند :  قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون  [النمل: 49] «گفتند: (بياييد) به الله سوگند ياد كنيد بر صالح وخانواده يى اوشبخون مى زنيم وبعد از آن به ولى اومى گوييم ما هلاكت خانواده يى اورا مشاهده نكرديم (واز آن خبر نداريم) وما راست گوييم».

فرق ميان استعانت از مشركان وميان كمك ويارى نمودن مشرك به مسلمان بنابرعصبيت وغيره

علاوه بر آن در بين اينكه كافرى مسلمانى را كمك مى كند يا اورا پناه مى دهد ويا به اراده خود اورا جاى مى دهد بدون آنكه مسلمان به اوپناه برد يا خود را ذليل كند يا با اودوستى نمايد، بلكه كافر اين كار را روى انگيزه يى قبيلوى يا عصبيت يا قرابت وغيره انجام مى دهد. وميان اينكه مسلمان از كافر كمك مى خواهد ودر طلبش نوعى از ذلت وحقارت وتملق يا اقرار وسكوت از باطل يا رضايت به كفر اوواقع مى شود شكى نيست كه در ميان اين دوحالت فرق واضح وجود دارد كه از نظر شخص بينا مخفى نيست. واگر به مثالهاى كه ذكر گرديد درست دقت نماييد يقينا آن را از جنس اول مى يابيد.
ابوجعفر طحاوى در كتاب "مشكل الآثار" سخن لطيفى دارد كه به موضوع مشابهت دارد، مذكور در ميان استعانت از مشركين در جنگ كه الله تعالى به اين فرموده اش از آن منع فرموده:  يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا..  [آل عمران: 118] «اى مؤمنان، از غير خودتان (دوست) همراز نگيريد كه در خرابكارى به شما كوتاهى نمى كنند» وميان جنگيدن آنان عليه دشمنان مسلمانان بدون آنكه مسلمانان از آنان استعانت وكمك بخواهند فرق نموده است، نوشته يى مذكور درين باب مفيد وسودمند بوده بايد به آن رجوع كرد.. وازين قبيل است پناه دادن ابن دغنه به ابوبكر رضي الله عنه..
وازين قبيل است نيكى به پدر ومادر مشرك واحسان ومعاشره نيكوبا ايشان، زيرا تا هنگاميكه پدر ومادر يك نوع بستگى به فرزند دارند اميد تاثر از فرزند وپيروى حقى كه وى بسوى آن دعوت مى كند باقى است.. هرچند كه ايشان به مشرك شدن فرزند كوشش نمايند.. تا زمانيكه در صف جنگ عليه مسلمانان قرار نگيرند... وهرگاه اين كار را كردند فرزند آشكارا از ايشان بيزارى خود را اعلان مى كند چنانكه وقتى به ابراهيم عليه السلام واضح گرديد كه پدرش دشمن الله عزوجل است بيزارى خود را از وى اعلان نمود.. بلكه با آنان دشمنى مى ورزد وبا آنان مى جنگد چنانكه ابوعبيده رضی الله عنه وتعداد ديگرى از اصحاب پيغمبر صلی الله عليه وسلم در غزوه بدر اين كار را عملى كردند.. ابراهيم عليه السلام چنانكه گفته شد مى خواست قلب پدرش را بسوى اسلام متمايل سازد واورا به شيوه پسنديده ونرم دعوت مى كرد وپيوسته حرص خود را بر هدايت اواظهار مى كرد وهراس داشت كه عذاب الله عزوجل كه به دوستان شيطان مقرر است به اوبرسد.. وليكن هنگاميكه دريافت كه اوبا الله عزوجل عداوت صريح دارد از اواعلان بيزارى وكناره گيرى كرد.. والله عزوجل در سوره ممتحنه استغفار ابراهيم عليه السلام را براى پدرش مستثنى قرار داد ودر سوره توبه از استغفار براى مشركين هرچند كه خويشاوندان باشند منع فرمود بعد از آن از ابراهيم عليه السلام حكايت كنان فرمود:  فلما تبين له أنه عدولله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم  «چون به ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن الله است از اوبيزارى جست حقا كه ابراهيم بسيار نرمدل وبردبار بود».
وفرمود:  ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن  «وبا اهل كتاب جز بروش نيكومجادله مكنيد» سپس:  إلا الذين ظلموا منهم.... «مگر (با) كسانى از ايشان كه ستم كردند» [العنكبوت: 64].
همچنان داستان پناه دادن نجاشى به مهاجرين شاهد ديگرى براى اثبات اين دعوا است، ملاحظه مى نماييد كه جعفر رضي الله عنه با وجود مستضف بودن وى ويارانش وبا وجود اينكه عقيده وباور وى در باره عيسى عليه السلام مخالف عقيده يى نجاشى بود چگونه دين خود را اظهار مى نمايد.. بلكه نجاشى وقتى آياتى از قرآن را از وى شنيد بگريست وتاييد وقبول خود را اعلان نمود وبه جعفر ويارانش پناه داد، جعفر ويارانش دين خود را براى هر شخص اظهار نمودند، پس چنين مى توان گفت كه اسلام حبشى ها نخست به توفيق الله عزوجل وسپس به سبب اين بود كه مسلمانان دين خود را اظهار نمودند رضي الله عنهم. 
وبراى رد اين شبهه وباطل نمودن آن رساله (المورد العذب الزلال) نوشته يى شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله بسيار مهم است همچنان اين رساله براى رد شبهه ديگرى كه عبارت از استدلال آنان به (مؤمن آل فرعون) بسيار مفيد است.
فشرده سخن اينكه دشمني اهل باطل واظهار بيزارى از ايشان واز خدايان واديان باطل ايشان وقوانين گنديده ايشان يك اصل بزرگ وركن محكم دعوت انبياء است وشرع محكمى است كه بر اصل واساس دين اسلام وقاعده يى آن استناد دارد واگر همه اهل زمين بخاطر رد وابطال آن گردهم آيند قادر به آن نخواهند شد. ومخالفان هميشه به همچوموارد خاص كه نزد جمهور اصوليين عموميت ندارد استدلال مى نمايند، وهرگاه ثابت گرديد كه اين راه اصل بزرگ ومحكم است پس دلايل جزئى كه مخالفان توهم مى نمايند كه معارض يا متشابه است لزوما بايد به محكم برگردانده شود، نه اينكه بعضى آيات كتاب الله وبعضى احاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم را به بعضى ديگر آن تصادم داده شود، پس به اين نكته غور كن وبه شبهه هاى كه شك كنندگان ايجاد مى كنند فريفته مشو.
اينچنين بايد دعوتگران در برابر قوم شان موقف جدايى كامل را اختيار كنند.. وروزيكه اين جدايى وتمييز عملى شود وعده الله عزوجل به نصرت ويارى بخشيدن دوستانش ونابود كردن دشمنانش تحقق مى يابد.. در طول تاريخ دعوت هيچگاه الله عزوجل ميان دوستان ودشمنانش جدايى نياورد مگر بعد ازينكه دوستانش از دشمنانش به اساس عقيده جدايى اختيار كردند، وتنها الله را انتخاب كردند.. ودعوتگران بسوى الله جل جلاله قدوه شان رسولان الله است. وشايسته ايشان اينست كه قلب هايشان از اعتماد مالامال باشد وبر ايشان است در مواجهه با طاغوت به هر اسم ونامى كه باشد بر الله يكتا توكل كنند طاغوت جز اينكه به ايشان به اذن الله اذيت رساند ضررى رسانيده نتواند، واينكه الله جل جلاله بندگان خود را به مشكلات دچار مى كند از روى عجز وناتوانى از نصرت ويارى دوستانش نى بلكه بخاطر امتحان آنها است ونه بخاطر اينست كه آنان را ترك كند وآنان را به دشمنان خود تسليم نمايد، وليكن بخاطر ابتلاء وامتحان است، امتحانى كه قلب ها وصف ها را پاك مى گرداند وبار ديگر كاميابى از آن مؤمنان است ووعده يى الله جل جلاله به نصرت وقدرت ايشان ثابت مى شود..." با اندكى تغيير از تفسير في ظلال القرآن

اقسام مردم وملت ابراهيم

ودر اخير بايد بدانى كه مردم با حق به اقسام ذيل تقسيم مى شوند:
شخصى كه بر ملت ابراهيم عليه السلام ودين تمام انبياء مطابق به همان طريقه يى كه در فوق ذكر آن رفت ثابت بوده آن را اظهار مى نمايد ودر راه الله عزوجل از ملامتى هيچ ملامت كننده هراس ندارد، اين شخص از جمله طائفه وجماعت كامياب وداعى بسوى حق بوده، كسى است كه با مردم مى آميزد وبر آزار واذيتى كه از جانب ايشان به وى مى رسد صبر مى كند، كسى است كه به كرامت وعزت دنيا وآخرت سرفراز مى شود، كسى است كه الله تعالى در موردش مى گويد:  ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين  [فصّلت: 33] «وكيست بهتر از روى سخن گفتن از كسيكه مردم را بسوى الله فرا مى خواند وعمل صالح انجام مى دهد ومى گويد: من (واقعاً) از جمله يى مسلمانانم» شخص مقصود اين حديث است: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير..." "مؤمنى كه با مردم مى آميزد وبر تكاليفى كه از ناحيه ايشان به وى مى رسد صبر مى كند بهتر است..."
در زندگى با مشكلات ورنجها مواجه مى شود بخاطر اينكه چيزى را آورده كه پيغمبران آن را آورده بودند.. با اهل باطل تملق نمى كند، بسوى آنان ميلان ندارد، باطل آنان را نمى پسندد بلكه از آنان بيزارى مى جويد وبا آنان اظهار عداوت ودشمنى مى كند وهر آنچيزى كه آنان را بر باطل شان مدد ويارى مى رساند، آن را ترك مى كند، اعم از منصب ووظيفه وكارباشد. وكسيكه بر چنين حالت باشد اگر در جوامع ومناطق آنان سكونت اختيار كند گنهگار نمى شود، ودر هر كشورى كه باشد هجرت از آنجا بر وى واجب نمى باشد.
شيخ حمد بن عتيق در الدرر السنية در موقع سخن پيرامون اين فرموده الله تعالى مى گويد:  قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه…  [الممتحنة: 4] ومعناى فرموده الله تعالى  بدا  يعنى واضح وآشكارا گرديد، ومقصود از آن تصريح به دوام دادن به عداوت ودشمنى است، وكسيكه اين شيوه را علماً وعملاً در زندگى خود پياده كند تا آنجا كه همشريان وى اورا بدين صفت بشناسند در هر سرزمينى باشد هجرت بر وى فرض نمى باشد، اما كسيكه بر اين عقيده نباشد بلكه به اين باور باشد كه هرگاه اينقدر آزادى داشته باشد كه نماز بخواند، روزه بگيرد وحج كند هجرت از ذمه يى وى ساقط مى گردد، اين عقيده از جهت بى علمى از دين وبى خبرى از گوهر رسالت پيغمبران است..."الدارالسنيه، جزء الجهاد 
واين دسته از مردم هرگاه حق گويى خود را علنى نمايند به قتل وتعذيب تهديد شوند وسرزمينى هم نباشد كه به آنجا هجرت نمايند بايد از اهل كهف اقتداء وپيروى كنند، آنان به سبب ايمان شان اندك بودند لهذا به سوى كوه ها فرار نمودند.. وبايد به اصحاب اخدود اقتداء كنند، ايشان كسانى بودند كه در راه عقيده وتوحيد به آتش افگنده شدند ولى با وجود آن ذلت وبيچارگى را قبول نكردند.. وبايد به ياران رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدا كنند، آنانيكه در راه الله نخست هجرت بعد جهاد كردند وجنگيدند وكشتند وكشته شدند. چنانچه شاعري مى گويد:
(اگر ايشان در روى زمين نمى بودند نزديك بود زمين با ساكنان خود به لرزه در مى آمد وليكن كوه هاى ثابت وميخ هاى آن ايشان اندواگر ايشان نمى بودند زمين با ساكنان خود در تاريكى فرورفته بود وليكن ايشان ماهتاب وستارگان زمين اند)
يا شخصى كه منزلت ومرتبه وى از اول كمتر بوده تحمل اين راه در هم پيچيده با سختى ومشقت ها را ندارد، وبر دين خود هراسان است ونمى تواند آن را اظهار نمايد.. همچوشخص بايد از فتنه ها فرار نمايد وبا چند رأس گوسفند از قوم خود جدا گردد ودر جستجوى اماكن بارانى ودره ها باشد وعبادت رب خود را كند..
يا شخص مستضعفى كه دروازه را به روى خود بسته كند وبه تعليم وتربيه خانواده اش روى آورد ودر جهت نجات آنان از شرك ومشركان وآتش جهنم كوشش نمايد.. از كافران دورى جويد واز آنان اعراض كند، واز باطل آنان به هيچ شكل از اشكال تاييد نكند واين كار بخاطر سلامت توحيدش حتمی است. بايد قلب وى به عداوت ودشمنى شرك ومشركان مطئمن باشد ومنتظر بر طرف شدن مانع باشد.. ودر انتظار فرصت بخاطر فرار وهجرت بسوى سرزمينى باشد كه شر آن كمتر است، تا در آنجا دين خود را اظهار نمايد، چنانكه مهاجرين بسوى حبشه هجرت نمودند.

ميل كردن به مشركان واظهارموالات باآنها به خاطر خوف وحظوظ دنيا عمليست ظاهرش كفر
يا شخصى است كه رضايت خود را از اهل باطل اظهار مى كند وبا دروغ وگمراهى آنان سازش مى نمايد، همچوشخصى سه حالت دارد كه شيخ بن عتيق در كتاب خود "سبيل النجاة والفكاك" صفحه 62 آن را ذكر نموده گفته است:
اول: اينكه با كافران در ظاهر وباطن موافقه داشته باشد، اين شخص كافر وخارج از اسلام است، برابر است كه درين كار مجبور باشد يا نباشد، موصوف از جمله كسانى است كه الله تعالى در موردش فرموده:  ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم  [النحل: 106] «اما آنكه به كفر سينه اش را گشوده، پس خشم الله بر آنها است، وعذاب بزرگى در انتظار شان است».
دوم: اينكه باوجود مخالفت ظاهرى در باطن با آنان موافقه كند وبه سوى آنان از خود تمايل نشان دهد، اينان نيز كافر اند واينها منافقان اند.
سوم: اينكه با وجود موافقت ظاهرى در باطن با آنان مخالفت داشته باشد، اين حالت بدوگونه است:
اول اينكه: اين كار را بخاطر اين كند كه در تحت نفوذ وسيطره يى كافران بوده مورد لت وكوب آنان باشد وگاهى نيز اورا به تهديد به قتل كنند، در همچوحالت اگر با آنان در ظاهر موافقه كند ولى قلبش مطمئن به ايمان باشد جايز است چنانكه برعمار بن ياسر چنين حالت گذشت الله تعالى گفته است:  إلا من أُكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان  [النحل: 106]" «مگر آنكه مكره ساخته شد ولى قلبش به ايمان استوار بود».
من مى گويم: چنانكه قبلا گذشت كسيكه با همچوحالتى روبروباشد بايد بسان مستضعفان از صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم پيوسته تلاش نمايد تا هجرت نمايد وهميشه اين دعا را بخواند:  ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً  [النساء: 75] «رب ما، ما را ازين ديارى كه مردم آن ستم كارند، بيرون آر وبراى ما از جانب خود سرپرستى را (مقرر) گردان وبراى ما از جانب خود مددگارى را (تعيين) گردان!». 
وجه دوم اينكه: با وجود مخالفت باطنى با كافران در ظاهر با آنان موافقت نمايد، ودر عين وقت تحت نفوذ وسلطه يى آنان نباشد، وانگيزه موافقت وى با كافران در ظاهر يا طمع در رياست آنان است يا بخاطر طمع در مال آنان است، يا بخاطر رابطه وطن يا خويشاوندان يا از جهت هراس از وقوع نقصان در مال است در همچوحالات شخص مذكور مرتد بوده وكراهت باطنى وى با كافران فايده ندارد، واز جمله كسانى خواهد بود كه الله تعالى در باره شان فرموده است:  ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وإن الله لا يهدي القوم الكافرين  [النحل: 107] «اين (عذاب) از آن سبب است كه ايشان زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح دادند، واينكه الله گروه كافران را رهياب نمى سازد»، در آيت مذكور الله تعالى خبر داد كه نادانى يا بغض ايشان را به كفر وادار نكرد ونه محبت باطل، بلكه حصه ونصيبى كه از دنيا براى شان رسيده آن را بر دين ترجيح داده اند. ومعناى فرموده يى شيخ الاسلام محمد بن سليمان رحمه الله همين است".
معناى فرموده يى شيخ محمد بن سليمان كه شيخ ابن عتيق رحمه الله به آن اشاره نموده در جاهاى متعدد از كتابها ورسايل وى موجود است، بگونه مثال فرموده يى اودر "مجموعة الرسائل "  كه مى گويد: "بدانكه دلايل تكفير مسلمان صالح از فرموده هاى الله وفرموده هاى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوال علما وقتى مرتكب شرك به الله شود يا شرك نيارد اما عليه موحدين با مشركان همراه گردد از شمار بيرون است. ومن آيه يى از كتاب الله را برايت ذكر مى كنم كه اهل علم به تفسير آن اجماع نموده اند وآن آيت در باره مسلمانان است، واينكه شخصى آن را به زبان آرد در هر وقت وهر جاى كه باشد كافر است، الله تعالى فرموده است:  من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان  [النحل: 106] «كسيكه بعد از ايمان آوردن كافر شود، مگر آنكه مجبور ساخته شد ولى قلبش به ايمان استوار بود» ، الله تعالى در آيت فوق تذكر نموده است كه آنان زندگانى دنيوى را نسبت به زندگانى آخرت دوست داشتند، وعلما گفته اند: اين آيت در مورد صحابه نازل گرديده، وگفته اند: هرگاه صحابى با وجود آنكه با مشركان عداوت ودشمنى ورزد وليكن از روى خوف از آنان كلمه شرك را بر زبان آرد بعد از ايمان آوردن كافر شده است".
واين فيصله علماء با سخن ابن عتيق كه در فوق ذكر گرديد وبا سخن شيخ سليمان كه عنقريب ذكر مى شود مطابقت كامل دارد.. واين سخن خيلى عظيم است، واگر اين سخنان ما مى بود، سخن امامان نامدار نمى بود ما را به خوارج وتكفير متهم مى نمودند.. با وجود آنكه آيت نص واضح عليه آنان است.. واين قضيه از قضيه يى اكراه بر گفتن كلمه كفر كه قايل آن معذور پنداشته مى شود مختلف است، اينجا ما با مردمى هستيم كه به گفتن كلمه كفر مجبور كرده نشده اند ونه بخاطر آن لت وكوب گرديده اند ونه مورد شكنجه وتعذيب قرار گرفته اند، بلكه چيزى كه آنان را به اظهار موافقه وسازگارى ودوستى با مشركين واداشته محبت دنيا وطمع مال وثروت است، بناء اين كار دوست داشتن زندگانى دنيا نسبت به آخرت وخريدن متاع ناپايدار آن به قيمت دين، توحيد وعقيده است. وگاهى هم خود را زير نقاب اكراه ومجبوريت پنهان نموده ضرورت ها را بهانه جويى مى كنند اما در واقعيت از اهل آن نمى باشند، ازين روالله تعالى در سورة آل عمران بعد از آنكه از دوستى دشمنان خود منع مى فرمايد وتقيه را براى مكره حقيقى مباح قرار مى دهد، بگونه يى هشدار مى گويد:  ويُحذّركم الله نفسه وإلى الله المصير * قل إن تخفوا ما صدوركم أوتبدوه يعلمه الله...  [آل عمران: 28-29] «والله شما را از (خشم) خود برحذر مى سازد، بگو: اگر چيزى را كه در دل شما است، پنهان كنيد يا آن را آشكار سازيد الله آن را مى داند»، ودر آيت بعدى آن مى گويد:  يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمداً بعيداً ويُحذركم الله نفسه..  [آل عمران: 30] «روزى كه هر شخصى هر كار نيكى را كه انجام داده حاضر شده مى يابد و(نيز) هر عمل ناشايسته يى را، آرزومى كند اى كاش بين اوواعمال ناپسند اوفاصله يى طولانى مى بود، الله شما را از (خشم) خود برحذر مى سازد»، آيت مذكور بزرگترين وعيد وتهديد است اگردر آيات كتاب الله غور وفكر شود.. وليكن الله تعالى براى كسيكه فتنه را اراده كند انسان در برابر اراده اوقدرت چيزى را ندارد. 

شروط صحت اكراه وفرق ميان اكراه بر معاصى واكراه بر كفر

به قضيه اكراه اكثر كسانى بهانه ميجويند كه بهره از دين ندارند. وعلماء براى صحت اكراه شروطى را ذكر نموده اند كه درينجا به بخشى از آن اشاره مى كنيم:
ــ اينكه مكره (به كسر را – جبر كننده) بر تنفيذ چيزى كه بدان تهديد مى كند قدرت داشته باشد، وشخص مكره (جبر شده) از دفع كردن آن ولوبه فرار ناتوان باشد..
ــ اينكه گمان غالب شخص (جبر شده) اين باشد كه اگر انكار نمايد مكره (جبر كننده) تهديد خود را عملى كند.
ــ چيزى كه به آن تهديد مى كند فورى باشد، مثلا اگر بگويد: اگر اين كار را نكنى فردا ترا خواهم زد، در همچوصورتى مكره شمرده نمى شود.
ــ اينكه از شخص مامور چيزى ظاهر نشود كه دلالت بر استمرار آن كند مثلا از چيزى كه ممكن است توسط آن تهديد از وى دور شود بيشتر كار كند.
همچنان علما در بين اكراه بر معاصى واكراه به گفتن كلمه كفر يا دوستى با كفار وامثال آن فرق نموده اند، نوع دوم را به هيچ وجه جايز نمى دانند مگر براى كسيكه به عذابى گرفتار آيد كه از طاقت وى بيرون باشد، وقتل، سوزانيدن توسط آتش، قطع اندام، حبس ابد وامثال آن را از جمله تعذيب هاى شمرده اند كه انسان توان برداشت آن را ندارد. وعمار رضي الله عنه صحابى بود كه به سبب وى آيات تقيه نازل گرديد، وبعد ازينكه وى كشتار پدر ومادر خود را ديد وعذاب هاى رنگارنگ را چشيد، قبرغه اش شكست ودر راه الله عزوجل شديدا اذيت شد كلمه كفر را به زبان راند.. 
واكثر اين گروهى كه تقيه را عذر قرار مى دهند كسانى هستند كه بخاطر ايجاد فتنه سعى وتلاش نمودند ودر شرك وباطل غرق گرديده اند.
علاوه بر اين علما در باب اكراه به گفتن كلمه كفر گفته اند: عمل نمودن به عزيمت وصبر بر اذيت واميد اجر وپاداش از الله افضل وبهتر است، ودر طول تاريخ موقف صحابه، تابعين وامامان به همين گونه بوده، وبه امثال اين گونه مواقف اظهار واعزاز دين حاصل مى شود، تفصيل اين موضوع را در صحيح البخارى باب (من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر) ملاحظه فرماييد، ومثالهاى زيادى درين باب وجود دارد، همچنان موقف امامان \مثل موقف امام احمد در قضيه مخلوق بودن قرآن وغيره از حد شمار بيرون است..
آنان بطور شاهد اين فرموده الله تعالى را ذكر مى نمايند:  ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله  [العنكبوت: 10] «از مردم كسى هست كه مى گويد: به الله ايمان آورديم اما چون در راه الله به اواذيتى رسد آنچه را از مردم متحمل مى شود مانند عذاب الله مى پندارد»..
آنان گفته اند: تخيير (مخير گرداندن) قطعا با اكراه منافات دارد، مانند وضعيتى كه شعيب با قوم خود داشت، زيرا آنان پيغمبر خود را در ميان دوانتخاب قرار دادند: يا قبول كفر يا خارج شدن از قريه آنان، علما در همچوصورتى پذيرفتن كفر را جايز نگفته اند. 

احكام دنيا منوط به ظاهر است

ما اين همه تفصيل را بخاطر آن بيان نموديم تا كسيكه الله عزوجل نعمت عقل وتوحيد را برايش بخشيد بداند كه دين در زمانه ما غريب بوده ودعوتگرانى كه آن را درست شناخته اند نيز غريب اند.. واينكه امروز اكثر مردم به ميل ورغبت خود بدون آنكه در حقيقت كدام اجبارى بر ايشان باشد در دين وآيين حكومت ها وكيش طواغيت داخل شده اند، بلكه بخاطر محبت زندگانى دنيا ومال ومتاع ومناصب ملت ابراهيم عليه السلام را فراموش كرده اند، دين خود را به بهايى ناچيز دنيا فروختند، پس هشدار ازينكه از جمله ايشان باشى وعاقبت که از نادمان گردى..
به اساس اين دلايل وامثال آن كدام تعجب وشگفتى كه اكثر مردم از كلام شيخ ابن عتيق دارند زايل مى شود، وى در مورد كسيكه با وجود مخالفت باطنى اش با كافران در ظاهر با آنان موافقت نمايد وانگيزه يى موافقت ظاهرى اش اكراه نى بلكه مال ومتاع دنيوى باشد مرتد است, واين گفته وى: "با وجود مخالفت باطنى اش با آنان" مقصودش والله اعلم اينست كه مطابق گمانش، واگر اينچنين تاويل نكنيم پس ما چگونه در همچوحالتى بر حقيقت باطن وى مطلع مى شويم مگر از طريق وحى چنانكه در قصه حاطب بن ابى بلتعة. والله عز وجل ما را مكلف به باطن ننموده بلكه هر حكم ما مبتنى بر ظاهر است.. چنانكه ما از كشتن كسى كه نفاق خود را پنهان دارد ودوستى اش را با اسلام آشكارا كند وشعاير دين را اظهار نمايد خود دارى مى كنيم، همچنان كسى كه دوستى خود را با كفار آشكارا كند وبا آنان كنار آيد هرچند كه گمان كند در باطن اسلام را دوست دارد اورا مرتد مى دانيم.. بناءً الله عزوجل در رابطه به احكام دنيوى ما را مكلف نموده كه به ظاهر عمل كنيم واوتعالى به تنهايى خود متولى نهانى هاى قلب است واوست كه راستگورا از دروغگومى داند، ومردم را طبق اعمال شان محاسبه مى كند وآنان را به اساس نيت هاى شان برانگيخته مى سازد، چنانكه در حديث عايشه رضي الله عنها كه متفق عليه است آمده است: لشكرى وجود دارد كه در زمين فروبرده مى شود در حاليكه در ميان ايشان آدم عاقل قرار دارند، پس الله عزوجل همه آنها را در دنيا هلاك مى كند ودر روز قيامت به اساس نيت هاى شان برانگيخته مى سازد... وبدين معنى قول عمر رضي الله عنه در صحيح بخارى نقل گرديده " محققا در زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مردمى وجود داشتند كه به اساس وحى مواخذه مى گرديدند، وحالا كسى كه خير را براى ما اظهار كند به وى امان مى دهيم واورا بسوى خود نزديك مى گردانيم وباطن وقلب اوبه ما مربوط نيست بلكه الله عزوجل اورا بر باطنش محاسبه مى كند. وكسيكه بدى را براى ما اظهار نمايد به وى امان نمى دهيم وبه اوباور نمى كنيم هرچند كه گويد باطنش نيكواست".
وعادت رسول الله صلى الله عليه وسلم در حالات جنگ وغير جنگ بدين گونه بود، بطور مثال عباس بن عبد المطلب در حاليكه ادعاى مسلمان بودن را داشت وخود را بدان منسوب مى دانست ليكن در مكه كه در آن زمان دار كفر به شمار مى رفت با كفار باقى ماند واز آن محل بسوى دار اسلام هجرت نكرد ودر روز غزوه بدر با مشركين خارج شد، مسلمانان وى را اسير گرفتند ومطابق ظاهر حالش با وى معامله نمودند، نه طبق گمان وادعاى خودش كه اسلام خود را پنهان داشته است، بخاطر اينكه اودر صف مشركين قرار گرفت وبه سياهى لشكر آنان افزود، وبدين گمان بود كه وى درين كار مجبور بوده، ودر روايات ديگر آمده است: هنگاميكه رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا ديد كه اكراه را عذر پيش مى كند وادعاى مسلمان بودن را دارد گفت: "الله أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حقاً فالله يجزيك بذلك، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك.."
ترجمه: "الله تعالى از حال توبهتر مى داند، اگر آنچه را ادعا مى نمايى واقعا حق باشد الله تعالى در برابر آن ترا جزاى خير مى دهد، اما ظاهر حالت عليه ما بود پس در مقابل پرداخت فديه خودت را نجات بده."
حديث مذكور را امام احمد كه همه راويان آن ثقه اند روايت نموده است، مگر اينكه نام يكى از راويان آن را ذكر ننموده است، به هر حال روايتى كه در صحيح البخارى وغير آن ثابت است درين باب كافى مى باشد، آن اينكه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمويش به ظاهرش معامله نمود واورا وقتى رها نمود كه همانند باقى اسيران مشرك فديه دادند.
دليل ديگر حديث عمران بن حصين است كه در صحيح مسلم وارد شده، حديث مذكور در مورد مردى از بنى عقيل است، اين مرد از هم پيمانان ثقيف بود وبا وجود اينكه ادعاى مسلمان بودن را داشت رسول الله صلى الله عليه وسلم وى را رها ننمود.
از همه اين گفته ها دانسته مى شود كه ما مسلمانان مكلف هستيم كه در معاملات وفيصله هاى خود به ظاهر عمل كنيم، واز فضل الله تعالى بر ماست كه به باطن ما را مكلف نساخته است، واگر چنين نمى بود اسلام ومسلمانان بازيچه دست هر جاسوس وزنديق مى بود.

حادثه حاطب بن ابى بلتعه رضى الله عنه

قصه حاطب وعملكرد وى در سال فتح مكه از همين باب است.. لهذا اصل درين باب اينست كه شخصى كه همانند عمل حاطب را انجام دهد به اساس ظاهر حكم به كفر وى مى نماييم واحكام را كه ظاهر وى مقتضى آن است بر وى جارى مى كنيم، اين احكام عبارت از كشتن وبندى نمودن است، وكسيكه به وضع مرتدين وبعضى دلايل وتاويلات ايشان نظر افگند وبه حجت هاى كسيكه به گواهى عده يى به نبوت مسيلمة وداستان ثمامة ويشكرى وغيره استناد مى نمايند غور كند، وچگونه ابوبكر به ظاهر با آنان معامله نمود وكشتن واسير گرفتن را در ميان آنان به كار برد.. واين كار وى از بزرگترين فضايل ومناقب وحسنات وى به شمار مى رود؛ براى تفصيل بيشتر در زمينه به سخنان شيخ محمد بن سليمان رحمه الله مراجعه شود.. وبگونه مثال مواضع ششگانه كه در ديباچه يى سيرت وغيره ذكر نموده ديده شود.. واين عينا همان مفهومى است كه عمر رضي الله عنه از لابلاي قصه حاطب فهميده بود ودر محضر پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم به آن تصريح نمود، ورسول الله عليه وسلم نيز اين برداشت اورا انكار نكرد وبرايش نگفت : "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما"، "هرگاه شخصى به برادر خود گويد اى كافر! ناگزير اين سخن به يكى ازين دوشخص برگردد".
بلكه فيصله اورا تاييد نمود واين حكم را در حق كسيكه مانع همانند مانع حاطب را نداشته باشد انكار نكرد واز باطن حاطب به اين فرموده اش تزكيه نمود: "وما يدريك لعل الله قد اطّلع على أهل بدر.." "يعنى كدام چيز ترا مطلع گرداند، محققا الله عزوجل بسوى اهل بدر ديد.." حاطب رضي الله عنه چنانكه در بخارى وغيره آمده است گفته بود: "ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضى بالكفر بعد الإسلام" فقال صلی الله عليه وسلم مزكياً له: "قد صدقكم".. "اين عمل را از روى كفر وارتداد ورضا به كفر بعد از اسلام نكرده ام". رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا تزكيه نمود وگفت: "قد صدقكم" "محققاً حاطب به شما راست گفته است". اين سخن عمر رضي الله عنه واضح ترين دليل بر اين مطلب است كه در اذهان صحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اين واقعيت ثابت بود كه ظاهر اين عمل در اصل كفر وارتداد مى باشد.. ودر روايت ابويعلى وامام احمد چنين آمده است: "أما إني لم أفعله غشاً لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولا نفاقاً، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له نوره" "اما به تحقيق من اين كار را از روى نفاق وفريب با رسول الله صلى الله عليه وسلم انجام نداده ام، زيرا متيقن بودم كه الله تعالى پيغمبر خود را غالب مى گرداند ونور خود را به اتمام مى رساند". ودر روايت ديگرى از ايشان نيز آمده است: "أما والله يا رسول الله ما تغيّر الإيمان من قلبي.." سوگند به الله اى رسول الله، ايمان از قلبم تغيير نكرده است". مجمع الزوائد (306/9) ملاحظه شود.
به فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم كه بخارى آن را روايت نموده غور نماييد: "قد صدقكم" رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صحابى بدرى را از نفاق مستثنی قرار داد وتزكيه اورا بيان فرمود وبه صدق وراستى قلب وباطن اوگواهى داد، واينكه اواين كار را از حيث كفر وارتداد انجام نداده است، بلكه اين كار اويكى از گناهان كبيره يى بوده كه در برابر اينكه اودر غزوه بدر شركت نموده بود آمرزيده شد.. پس در جمله يى كسانيكه در مسئله يى موالات با كفار سهل انگارى مى نمايند وبه واقعه يى حاطب استناد مى كنند آيا امروز در روى زمين بدريى وجود دارد كه الله تعالى از قلب اومطلع باشد تا اين عمل اورا در جمله يى گناهان كبيره قرار دهند ودر موردش سهل انگارى كنند؟
واين سؤال وقتى مطرح مى شود كه به صدق وراستى باطن آنان پى بريم وبدانيم كه آنان اين عمل را از حيث كفر وارتداد انجام نداده اند.. ليكن بين اين دومطلب تفاوت زيادى وجود دارد.. وبعد از انقطاع وحى چگونه ممكن است كه ما از باطن آنان مطلع شويم، وكيست كه آنان را تزكيه كند وبعد از رسول الله صلى الله عليه وسلم به پاكى باطن آنان گواهى دهد.
ازين جهت سخن اساسى در مورد كسيكه به سوى كفار از خود تمايل نشان مى دهد وبا آنان دوستى وهمنوايى مى كند اين است كه طبق ظاهر وى فيصله مى نماييم والله تعالى عهده دار باطن وى است، واگر مسلمانان وى را در صف كافران به قتل رسانند الله تعالى به اساس نيتش در روز قيامت اورا حشر مى كند، واگر اسير شود احكام كفار بر وى جارى مى شود، ومسلمانان در كشتن كسيكه در ظاهر كفر را اظهار نمايد ودر عين وقت ادعاء نمايد كه اسلام خود را پنهان مى دارد ومسلمانان را دوست مى دارد معذور مى باشند، تفصيل مطلب فوق را در گفته هاى شيخ الاسلام ابن تيمية پيرامون لشكرى كه قصد گرفتن كعبه را مى نمايد والله تعالى آن را در زمين فرومى برد، وواقعه يى اسير شدن عباس در روز بدر وادعا نمودن اسلام در مجموع الفتاوى (537/28) ملاحظه فرماييد، همچنان سخنان شاگرد شيخ الاسلام ابن تيميه علامه ابن القيم در زاد المعاد (422/3) وعلماى محقق ديگر ملاحظه فرماييد. همچنان به سبب نزول اين فرموده يى الله تعالى غور نماييد:  إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم  [النساء: 97] تفسير آيت مذكور را در صحيح البخارى وغيره مطالعه نماييد وغبار خواب را از ديدگان خود بزداييد واز جمله مقلدان تنبل مباشيد.
ودر اخير حافظ رحمه الله در فتح البارى (521/7) از بعضى اهل مغازى الفاظ نامه يى حاطب را چنين ذكر نموده است: "أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لوجاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام" "اما بعد اى گروه قريش، محققاً رسول الله صلى الله عليه وسلم همراه با لشكرى همانند شب كه چون سيل حركت مى كند بسوى شما آمدنى است، سوگند به الله اگر اوبه تنهايى بسوى شما بيايد الله تعالى اورا پيروز مى گرداند ووعده يى خود را به اتمام مى رساند، پس چاره يى براى خويشتن بسازيد. والسلام". وعلامه سهيلى نيز همانند اين روايت را نقل كرده است.
واگر شخص خردمند به محتواى نامه حاطب دقت نمايد مى بيند كه وى تا چه حد به نصرت الله تعالى اعتماد دارد وتا چه حد به شأن ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم واحترام قايل است، ولى با وجود آن الله تعالى به سبب اين كرده يى وى آيات عظيمى را فروفرستاد كه از شنيدن آن پوست هاى بدن مسلمانان به لرزه مى آيد، آنجا كه فرموده است:  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل  [الممتحنة: 1] «اى مؤمنان، مگيريد دشمنان مرا ودشمنان خود را دوستان، پيغام مى فرستيد به ايشان بسبب دوستى (حال آنكه) كافر شدند به آنچه آمده است به شما. از دين راست مى كشند رسول را وشما را براى آنكه ايمان آورديد به الله كه رب شماست اگر برامده ايد (از اوطان خود) براى جهاد در راه من وبه طلب رضامندى من (دوست مگيريد آنها را) پنهان مى فرستيد بسوى ايشان پيغام دوستى ومن خوب مى دانم آنچه را پنهان مى كنيد وآنچه را ظاهر مى نماييد، وهر كه بكند اين كار را از شما پس (بتحقيق) غلط كرده است راه راست را».
به آيات فوق فكر نماييد كه چگونه الله تعالى از موالات ودوستى دشمنان خود منع فرموده واين عمل را به شدت ممنوع قرار داده.. ولى با وجود آن تعداد زيادى از منسوبين دعوت واسلام در حال حاضر با بردگان قانون ودنباله روان ودشمنان شريعت وتوحيد از راه مداهنه پيش مى آيند وكمك وپشتيبانى آنان را مى كنند وبا دساتير ونظام هاى آنان دوستى مى كنند وبه احترام قوانين آنان سوگند ياد می نمايند، وقتى چنين وضعى را مى بينيم به غربت دين حقيقى وپيروان آن كه آن را درست شناخته اند پى مى بريم، پس هشدار ازينكه در اين از خود تقصير وكوتاهى نشان دهى.
شيخ حمد بن عتيق گفته است: "اما آنچه را كه تعداد زيادى از مردم عذر تصور مى كنند در واقع از جمله يى گمراهى گرى هاى شيطان است، به دليل اينكه هرگاه دوستان شيطان بعضى از اين دعوتگران نام نهاد را به چيزى دور از حقيقت بترساند چنين ميپنداردكه موافقت وى با مشركين وتسليم گرديدن به آنان جواز دارد" به دنبال آن سخن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله را در مسئله يى اكراه بر گفتن كلمه كفر ذكر نموده است، وى گفته است: صفت اكراه اين است كه با زدن، كشتن وتعذيب همراه باشد، اما مجرد گفتار وترساندن از جدا كردن از زن، مال وخانواده صفت اكراه نمى باشد.. موصوف به ادامه مى گويد: "وقتى اين مطلب را دانستى ودريافتى كه تعداد زيادى از مردم در مغالطه واقع شده اند مفهوم اين فرموده يى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ " (اسلام غريب آغاز يافت ودوباره غريب ميشود) برايت واضح مى گردد.
شيخ سليمان بن عبد الله مؤلف (كتاب تيسير العزيز الحميد) در ديباچه يى رساله يى "حكم موالات ودوستى مشركين" مى نويسد: "بدان، الله بر تورحم كند كه انسان هرگاه با مشركان از جهت خوف وترس موافقه نمايد وبا آنان مدارات ونرمى كند وبخاطر دفع شر شان به آنان چاپلوسى نمايد، همانند آنان كافر است، هرچند كه دين آنان را بد بيند وبا آنان دشمنى ورزد واسلام ومسلمانان را دوست دارد..."
شيخ عبارت شديدتر از آن را كه عبارت از همكارى مشركين توسط مال ودوستى آنان وقطع دوستى مسلمانان است ذكر نموده گفته است: "ازين حكم جز مكره كسى ديگرى مستثنى نبوده، مكره كسيست كه مشركان بر وى غلبه يابند وبه اوبگويند: كافر شويا فلان كار را بكن، والا ترا خواهيم كشت، يا اورا اسير كنند وتا حدى تعذيب نمايند كه با آنان موافقه كند، درين صورت براى وى جايز است كه با وجود اطمينان قلبى به ايمان به زبان با آنان موافقه نمايد".
علما برين مسئله متفق اند: كسيكه بگونه يى مزاح كلمه يى كفر را به زبان آرد كافر شود، پس چگونه كسيكه از جهت خوف وطمع در دنيا كلمه يى كفر را به زبان آرد كافر نشود؟! بعد از آن موصوف بيشتر از بيست دليل براى اثبات اين مطلب ذكر نموده .. واز همين سبب كتاب اوبه نام (الدلائل) مشهور گرديد.. وبر منسوبين دعوت آنانيكه موالات ودوستى ياسا را اظهار مى نمايند واز آنان دفاع مى كنند واز حكومت ها وقوانين ولشكريان آنان دفاع مى نمايند لازم است در رابطه به اين مسئله غور فكر نمايند زيرا اين مسئله براى ايشان خيلى مهم وضرورى است به ويژه هرگاه بدانند كه همه اين گفته ها متوجه عساكر حكومت مصر است هنگاميکه در زمان شيخ حمد بن عتيق وشيخ سليمان رحمهما الله داخل نجد شده بودند، اين دوشيخ كتاب هاى "سبيل النجاة والفكاك" و"الدلائل" را در آن زمان تاليف نمودند تا به وسيله اين دوكتاب مردم را از دوستى عساكرى كه به بدعت ها وخرافات وشركيات قبور ملوث بودند هشدار دهند، براى تفصيل بيشتر موضوع به كتاب الدرر السنية جزء الجهاد مراجعه شود..
وآنچه از علماى مشهور ومعروف نقل گرديده اين است كه ايشان در آن زمان حكومت مصر وعساكر آن را كه از تركيه متابعت مى نمودند تكفير مى نمودند، بلكه هر شخصى كه با آنان دوستى مى كرد يا از آنان اطاعت مى نمود واز آنان راضى مى بود تكفير مى نمودند. حالا سوالى كه مطرح مى شود اين است كه: وقتى حكم امامان بزرگوار در مورد عساكر تابع دولتى كه اكثر مسلمانان عصر حاضر بر آن افسوس مى نمايند چنين باشد پس چه فكر مى كنيد كه نظر ايشان در مورد بنده يى ياسا اين زمان چگونه است؟
واگر اين بزرگواران تا اين زمان باقى مى بودند در مورد كسانيكه از جهت خوف از محروم شدن از منازل وكارت ها يا وظايف وغيره متاع دنيوى دوستى خود را با كفار ولشكريان آنان اظهار مى نمايند چه حكم مى نمودند؟ ودر مورد كسيكه به وفادارى با آنان ويا احترام قوانين آنان سوگند خورده است چه حكم صادر مى نمودند؟
پس اى خردمندان: هوشيار باشيد، واى بيخبران توبه كنيد، زيرا فتنه در اساس دين است نه در فروع آن، ولازم است كه خويشاوندان، همسران، اموال، تجارت ومنازل وسايل وقايه وحفظ دين باشند ودر راه دين فدا گردند، نه اينكه دين در راه آنها فدا كرده شود، الله تعالى مى فرمايد:  قل إن كان آباؤكُم وأبناؤُكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين  [التوبة: 24] «بگو: اگر نزد شما پدران شما فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، خويشاوندان شما، ثروتى را كه اندوخته ايد، تجارتى كه از كساد آن بيم داريد، يا منازل رهايشى كه به آن خوشنود مى شويد از الله، پيامبر اووجهاد در راه اوپسنديده تر باشد پس در انتظار آن باشيد كه الله فرمانش را صادر كند (شما را مورد عذاب خويش قرار دهد) والله مردم فاسق را هدايت نمى كند».
به مفهوم آيت دقت كنيد، چگونه الله تعالى محبت ودوستى ذات خود وپيامبر وجهاد را بر محبت اين هشت چيز مقدم شمرده است، بايد عالى ترين وبيش بها ترين چيز نزد تودين باشد. الدررالسنيه - جزء الجهاد.

طاغوت در صدد انحراف دعوتگران است

هرگاه ملت ابراهيم عليه السلام را به درستى شناختى، ودانستى كه ملت ابراهيم عبارت از منهج وروش تمام پيامبران وپيروان آنهاست.. واينكه راه پيروزى وكاميابى وسعادت دارين همين ملت است.. بايد يقين داشته باشى كه طاغوتان هر زمان از آن راضى وخوشنود نمى باشند بلكه از اين ملت عظيم در هراس اند وحريصانه مى كوشند آن را از بين برند ويا به وسايل وشيوه هاى مختلف آن را از اذهان دعوتگران بيرون نمايند. چنانكه الله تعالى از روزگاران قديم به اين مطلب اشاره فرموده است، در سوره القلم كه يك سوره مكى است فرموده:  ودّوا لوتدهن فيدهنون  [القلم: 9] «آروز كردند كه ملايمت (مسامحه) كنى (در بعضى امور حق) تا ايشان نيز ملايمت كنند (در گذرند از مسلك خود)». آنان آرزودارند كه دعوتگران راه هاى منحرف وكج را پيمايند واز دعوت انبياء عليهم السلام انحراف نمايند وپيوسته برنامه ها را بخاطر منحرف نمودن دعوتگران از صراط مستقيم آماده مى سازند، تا آنان را به راه هاى سوق دهند كه از باطل شان سكوت صورت گيرد وخاطر آنان را خوشنود گردانند يا در بعضى موارد با آنان يكجا شوند.. تا نتيجتاً دعوت بميرد وقضيه دعوت دگرگون شود ودعوتگران از مسير واضح ومستقيم آن منحرف گردد، ازين روطاغوتان مى دانند كه نخستين برگشت يك گام به عقب است.. وگام هاى بعدى به دنبال آن است، وقدم به قدم بالآخره دعوتگران منهج اصيل دعوت را فراموش مى كنند تا اينكه تحقق اين گونه انحراف يقينى گردد.. ودر پايان با آنان همراه شوند، واين نهايت همان چيزى است كه در آغاز آرزوى آن را دارند، ازين جهت هرگاه ببينند كه دعوتگران چيزى از خود تنازل نشان مى دهند از آنان اظهار رضايت مى كنند وآنان را بسوى خود نزديك مى گردانند واز كوشش هاى آنان تمجيد مى نمايند وبا آنان ابراز محبت ودوستى مى نمايند.. الله تعالى فرموده است:  وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلا  [الإسراء: 73] « نزديك بود كه ترا از آنچه به تووحى نموديم بفريبند تا بر ما جز آن (وحييكه بتوفرستاده ايم) چيزى ديگر افتراء كنى وآنگاه ترا دوست (خود) بگيرند».
سيد قطب رحمه الله بعد از ذكر تلاشهاى مشركين بخاطر مباحثه با رسول الله صلى الله عليه وسلم در رابطه به تفسير اين آيت مى نويسد: "از جمله امورى كه روى آن بحث مى نمودند اين بود كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدگويى وعيبجويى خدايان باطل آنان را ترك كند، اما الله تعالى پيغمبر خود را از اين تلاشها حفظ نمود، واين تلاشها نه تنها توسط مشركان با پيغمبر به كار برده شده بلكه هميشه صاحبان سلطه وقدرت با دعوتگران اين تلاشها را انجام مى دهند، تلاش بخاطر گمراه سازى تا از جاده دعوت هرچند كه اندك نيز باشد منحرف شوند ودر مقابل وعده به دريافت منافع بيشتر به راه حل هاى وسط تن دهند، كه از جمله عده يى موضوع را ناچيز تصور نموده فريفته آن گرديدند، زيرا قدرتمندان هيچگاهى از وى نمى خواهند كه از دعوت خود كاملاً دستبردار شود بلكه از وى مى خواهند تا در شيوه يى دعوت خود تغييرات جزئى را بپذيرد تا هر دوجانب در نيمه راه با هم يكجا شوند. وگاهى شيطان از همين راه بسوى دعوتگر راه مى يابد، وچنين تصور مى كند كه خير وبهبود دعوت در كسب نمودن قدرتمندان وحكمرانان است هرچند كه اين هدف به تنازل نمودن از گوشه يى از دعوت انجام يابد! ولى انحراف جزئى در آغاز راه منجر به انحراف كامل در انجام راه مى شود، وحكمرانان هميشه مى كوشند دعوتگران را به تدريج به بيراهه ها بكشانند، وهرگاه در بخشى از دعوت تسليم آنان گردند وقار وهيبت خود را از دست مى دهند، وسلطه جويان دريافته اند كه ادامه دادن به اين شيوه واستعمال پول منتهى به كسب آنان مى شود واعتماد به حكمرانان در راه پيروزى دعوت يك شكست روحى بوده، ويگانه الله ذاتى است كه مؤمنان در دعوت خود به اواعتماد مى كنند، وهرگاه شكست در ژرفاى نهاد انسانى به حركت در آيد هرگز شكست به نصرت مبدل نمى شود!"
آرى! ما امروز شمار زيادى از دعوتگران را مى بينيم كه طاغوتان را بحيث دوستان خود برگزيده اند، ودر مقابل، طاغوتان نيز به آنان ضررى نمى رسانند ونه با آنان دشمنى مى ورزند، زيرا آنان از باطل ايشان اظهار رضايت نموده اند وبا ايشان در نيمه راه يكجا شدند، ودر محافل ومجالس شان با ايشان نشستند.

روشهاي طاغوت در انحراف دعوتگران

از جمله مثالهاى اين شيوه ها در عصر كنونى كه ما قرار داريم: 

پارلمانها شركى[footnoteRef:2] [2: 1-در ارتباط به كفر نظام دموكراسى ونابسامانيهاى ناشئ از آن به كتابهاى ذيل مراجعه شود:
-(الديمقراطية دين) از ابو محمد المقدسى وبه درى وبشتو ترجمه شده است
-(الإسلاميون وسراب الديمقراطية) از عبدالغنى الرحال
- (حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية) ازابوبصير الطرطوسى
-(حكم التعددية السياسية) از حامد العلى      
] 


تاسيس پارلمان ها ومجالس نمايندگان وامثال آن است.. تا به وسيله آن بتوانند دشمنان خود را كه عبارت از دعوتگران وغيره اند در همچومجالس گردهم آورند تا با آنان نشست ها داشته باشند وقضيه را در ميان خود تحريف كنند، وديگر موضوع بيزارى از كفر وكافران مطرح نباشد واز قوانين ودساتير باطل ايشان انكار صورت نگيرد.. بلكه زمينه يى تعاون وهمكارى ونشستن پيرامون ميز گفت وشنيد بخاطر مصلحت كشور واقتصاد وامنيت وغيره مساعد مى شود.. بخاطر مصلحت وطنى كه طاغوت بر آن حكمراويى مى نمايد وخواسته ها وكفريات خود را حاكم مى گردانند.. اين اشتباهى كه ذكر نموديم اكثر منسوبين به منهج سلف يا كسانيكه به گفته هاى سيد قطب استناد مى كنند در آن واقع هستند.. ايشان بعد از آنكه در اين پرتگاه سقوط نمودند به مشايعت طواغيت كف مى زنند وبه تعظيم واحترام آن به پا ايستاده اند وآنان را با القاب بزرگ مورد خطاب قرار مى دهند بلكه نعره يى محبت ودوستى با نظام هاى آنان را سر مى دهند وبه احترام دساتير وقوانين آنان سوگند ياد مى كنند. پس ايشان بعد از اين همه كار ها براى دعوت خود چه چيزى را باقى گذاشته اند؟ به الله تعالى از گمراهى پناه مى بريم..

استخدام دعوتگران در معارك با دشمنان شان

مثال ديگرى آن عبارت از گماشتن علما جهت تبليغات عليه دشمنان ايشان است وتبليغات عليه آنانيكه بر نظامها وحكومت هاى شان خطر پنداشته مى شوند مانند كمونست ها وروافض[footnoteRef:3] وساير آنانيكه حكومت ايشان را تهديد مى نمايند.. طاغوت به اين عده علماى كه با افكار منحرف وگمراه كن حساسيت دارند پناه مى برد وايشان را در مبارزه عليه دشمنان مشترك پشتيبانى مى كند، وبه ايشان چنين وانمود مى كند كه گويا بر دين واهل دين بسيار حريص است واز اين هراس دارد كه گروه هاى ذكر شده بر حرمات ومقدسات مسلمانان تجاوز نمايند، با اين فريب اين مسكين ها وساده لوحان در جال طاغوت ميافتند وهمه عمر ووقت خود را در يارى بخشيدن دشمنى عليه دشمن ديگر ضايع مى سازند.. بلكه سخن به جاى مى رسد كه دشمنى خود را با طاغوت نزديك لغو مى كنند وبا وى دوستى مى كنند وروزى هم از جمله سپاهيان وحاميان مخلص طاغوت ونظام اومى شوند.. وتمام زندگى خود را وقف خدمت اومى سازند وبخاطر تحكيم پايه هاى حكومت ودولت اودانسته يا ندانسته تلاش مى نمايند واى كاش به اين گفته يى بنده يى صالح مى انديشيدند:  رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين  [القصص: 17] «اى رب من، چون بر من نعمت (فراوان) دادى ازين روهرگز مددگار مجرمان نمى شوم».  [3: 1-  بدون شك كه رافضيها دشمنان اسلام اند چگونه دشمنان اسلام نباشند درحاليكه مصادر شان مالامال از تحريف قرآن ودشمني عليه صحابه رضوان الله عليهم و مسخ دين اسلام است و نظام ايران بهترين نمونه اسلام ستيزي رافضيها است.كجاست آن شعارها كه اسلام مرز را نميشناسد.. ياهفته وحدت اسلامي..وبه دهها وصدها شعارهاي ميان تهي. جنگ عليه اهل سنت در ايران به هدف نابودي آنها، آيا اين است وحدتي كه از ما آن را مي خواهند ؟ آيا همين  امريكا شيطان بزرگ نيست كه با آن نظام ايران در اشغال عراق وافغانستان هم پيمان شد وبه گفته مسؤلين بلند پايه نظام مانند ابطحی و رفسنجانی، كه ا گر ما نمي بوديم عراق و افغانستان به اشغال امريكا درنمي آمد.به هرحال ماهيت نظام ايران و ماهيت عقيده فاسد رافضيها به همه مومنان صادق آشكار است.اما موقف گيري عليه رافضيها وديگران، درحال وابستگي به طاغوت ديگرى, ملت ابراهيم آن را نمي پذيرد. ] 

 يا أيّها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة..  [التوبة: 123] «اى مؤمنان، با كافرانى كه نزديك شمايند جنگ كنيد وبايد آنها در شما شدت (وخشونت) احساس كنند..». در آن هنگام در اين مشكل واقع نمى شدند.. محققا كمونست ها وغيره هرچند كه دشمنان اسلام ومسلمانان اند ودشمنى وبيزارى از آنان وكفر ورزيدن به باطل آنان نيز مطلوب است.. اما ابتدا به اهم فالاهم واقرب فالاقرب يك مسئله يى ثابت واز سيرت پيغمبر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يك موضوع شناخته شده است، بلكه عقل سليم خلاف آن را نمى پذيرد، زيرا خطر دشمن قريب تر وتاثير وفساد وفتنه يى وى نسبت به خطر دشمن دور بزرگتر وشديد تر است، ازين جهت است كه مبارزه عليه نفس وشيطان نسبت به مبارزه عليه دشمنان مقدم است.. وهيچگاه رسول الله صلى الله عليه وسلم چنين نكرد كه عليه فارس وروم يا يهود جهاد كرده باشد وجهاد عليه مشركان نزديك خود را فراموش كرده باشد بلكه مبارزه خود را نخست از مشركان آغاز نمود وبه تدريج به سراغ يهود، فارس وروم رفت.
بلكه بسيارى از طواغيت از اين لغزشگاه خطرناك بهره بردارى نموده اند واكثر اين علماى جاهل را تسخير نموده اند تا تعداد زيادى از دعوتگران را از حركت هاى اسلامى كه بدان منسوب اند متنفر نمايند، 

تشويق آنها به مراكزوالقاب ومناصب

مثال ديگر آن فريب دادن مسلمانان ودعوتگران به مناصب ومراكز ووظايف والقاب است.. ودادن امتيازات، مال ومكان وبخشيدن تحايف وغيره است تا بدين وسيله آنان را در بند خود در آورند وتوسط آن دهان هاى ايشان را ببندند ومقوله يى ذيل را در مورد ايشان تحقق بخشند: (پستانى كه ترا شير مى دهد آن را دندان نگير) تا اينكه دعوتگران و علماء در فتنه واقع گرديده شيفته يى حكومت هاى شان شوند وبالاخره كار به جاى رسد كه باطل طاغوتان را توسط فتوا هاى مختلف خود پينه زنند وشب وروز خود را به مدح وستايش طاغوتان بگذرانند.
علامه ابن جوزى در كتاب"تلبيس ابليس" مى نويسد: "نوع ديگرى از تلبيس ابليس بر فقهاء اين است كه بايد فقها با امراء وسلاطين بياميزند وبا آنان مداهنه وتملق نمايند وبا وجود داشتن قدرت، از باطل آنان انكار ننمايند" وى  مى گويد: "خلاصه اينكه وارد شدن در مجالس بادشاهان وحكمرانان خطر بس بزرگ است زيرا در مرحله اول داخل شدن نيت نيكوبوده ولى بعد از اينكه از طرف حاكم انعام واكرام يا طمع پيدا شود نيت انسان تغيير مى كند واز مداهنه وتملق به آنان خود را حفظ نمى تواند واز كرده هاى وى انكار نمى كند، وسفيان ثورى رحمه الله مى گفت: "من ازين هراس ندارم كه حاكمان به من توهين وتحقير مى كنند بلكه ازين خوف دارم كه ايشان مرا مورد نوازش قرار دهند وقلبم بسوى ايشان مايل گردد".
واگر شخص عاقل تاريخ حاكمان زمان سفيان رحمه الله را مطالعه نمايد، كسانيكه وى خوف داشت قلبش به سوى ايشان ميلان كند در ميان آنان وميان طاغوتان زمان ما تفاوت بسيار وسيع را مى بيند.

مصروف ساختن آنها در مؤسسات ضرارمانند 
رابطه عالم اسلامى وغيره ووزارتها ومعاهد وراديوها وهيئتهاي به اصطلاح امر به معروف ونهى از منكر واستفاده از اين همه ارگانها به نفع طاغوتيان

مثال ديگرى شيوه هاى گمراه سازى اين است كه عده يى ازين طواغيت روى بعضى فروعات دين ودعوت بسيار تاكيد مى ورزند تا با اين عمل خود تعداد زيادى از دعوتگران وعلماى كه از اخلاص شان هراس دارند ودر ميان مردم از محبوبيت خاص برخوردارند جذب كنند، وبه همين اساس براى ايشان مدارس، راديوها ومراكز خاص تاسيس مى كنند وآنان را در پست هاى وزارت اوقاف وپروژه هاى آن توظيف مى نمايند، پست هاى كه به تجاوزگرى ها وخود سرى ها وفسادات آنان كار ندارد.
ومؤسسات ضرار كه اين طواغيت تاسيس مى كنند از همين قبيل است.. مانند "رابطه عالم اسلامى" كه تعداد زيادى از علماى بيچاره ما با وجود واضح بودن برنامه سياه آن كه عبارت از تملق نمودن در برابر حكومت هاى فاسد به ويژه حكومت سعودى [footnoteRef:4] وطواغيت آن است به آن فريفته شده اند، وحتى بسيار اندك نشريه يا كتاب از مطبوعات آنان وجود دارد كه از تملق ونفاق در برابر اين دولت خالى بوده باشد.. با قطع نظر از روابط مشكوك مسؤلين اين مؤسسه با طواغيت كشور هاى مختلف ديگر... مخالفت اين مؤسسه با بعضى كشورها به اساس تبعيت از خواسته هاى كشور اصل است.. پس هرگاه قضايا ميان كشورها طبق مامول پيش رود اين مؤسسه نيز همان سياست را تعقيب مى كند.. وهرگاه طاغوتى همانند قذافى دولت متبوع آن را مورد هجوم قرار دهد وسياست هاى طواغيت آن را مورد انتقاد قرار دهد درين وقت سلسله فتاوا واستنكار عليه قذافى به راه مى افتد.. وهنگاميكه امور به حالت طبعيى خود برگردد وروابط فيما بين طواغيت عادى شود، زبان فتوا ها گنگ مى گردد وديگر اثرى از آن شنيده نمى شود[footnoteRef:5].. با وجود آنكه طاغوت تغيير ننموده، همان طاغوت است.. بلكه احياناً در وضع بدتر از گذشته مى باشد، واگر اورا به چشمان خود مشاهده كنند نجس وپليد طواف كعبه را مى كند هيچ حركتى از خود نشان نمى دهند.. اين مؤسسه وامثال آن يك مؤسسه يى حكومتى بوده وعادت ما اين است كه هر آنچه از سوى حكومت ها باشد بر آن اعتماد نمى كنيم. [4: 1- دراين جانظام سعودي من حيث مثال آورده شده است زيرا اين نظام شعارتوحيد را برافراشته است ومدعى تطبيق شريعت اسلامى است در حاليكه حقيقت چيزي ديگريست نظام سعودي همانند نظام هاى ديگر در جهان اسلام نظام غير شرعى است و شعارتوحيد و تطبيق شريعت دعواى دروغينى است كه نظام پيوسته به آن متمسك ميشود نظاميكه عضويت سازمان ملل متحد را دارد و سرحدات (سايكس پيكو) را به رسميت ميشناسد سرزمين مقدس جزيره عرب را مالامال از پايگاهاي صليبى ها ساخته  بلكه به مركزفرماندهى جنگ صليبي عليه اسلام مبدل گردانيده است. اين نظام را با اين تعدى هاى آشكارچگونه ميتوان نظام اسلامى دانست؟
پس نظاميكه شعارتوحيد را برافراشته است اين ماهيت حقيقى اش باشد پس حالت نظامهاى ديگركه در جهان اسلام چگونه است؟بدون شك كه نظام هاى حاكم بر جهان اسلام همه نظام كفرى اند كه برائت وبيزارى و قتال عليه آنها از فرايض عينى اسلام است .جهت مزيد معلومات در ارتباط به نظام سعودي به كتب ذيل مراجعه شود:
1-(الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية) 
2-(النظام السعودي في ميزان الاسلام)
3-(أقوال علماء أهل السنة في النظام السعودي)  ]  [5: 1-درزمان اشغال افغانستان توسط روسها، اين نظامهاى رسمى بودند مانند پاكستان و سعودى وغيره كه دروازه هاى شان را گشوده بودند ومنابر را در خدمت جهاد قرارداده بودند اما بايد دانست كه اين موقفگيرى مبنى برايمان صادق به اسلام و پيروزى حق برباطل نبود بلكه منافع مشترك متقاضى اين تصميم بود وهنگاميكه نظام كمونيستى در كابل فرو پاشيد بلكه قبلها از آن تصميم جلوگيري از تشكيل نظام نيرومند اسلامى گرفته شده بود تا مبادا به پايگاه مستحكم مؤمنان صادق مبدل گردد وعروش طواغيت را به لرزه در آورد امروز كه امريكا ومؤتلفين آن افغانستان وعراق را اشغال كرده اند ميبينيم كه همين نظامها از حاميان سرسخت صليبيها در جنگ عليه اسلام اند پس كجاست آن حمايت ديروزى؟ يا اينكه صليبيها اشغالگر نيستند؟ 
] 

* از آن جمله است دادن اجازه نامه ها براى دعوت وخطابت وآنچه كه بنام (هيات امر به معروف ونهى از منكر) ايجاد مى كنند، وظيفه اين هيات اين است كه لست دعوتگران مخلص را تهيه كنند وآنان را از منكرات حكومت وسياست هاى باطل وفساد طواغيت بزرگ آن منع كنند وآنان را به بعض منكرات عامه مشغول سازند.. فقط منكراتى كه امنيت دولت را تهديد مى كند، منكراتى كه استحكام وثبات حكومت طواغيت را به مخاطره مى افگند.. آنان تا وقتى كه خود را به اين مؤسسات مربوط مى دانند ازين حد تجاوز نمى كنند..

تربيه نسل ها ازطريق مكاتب كه به حمد و ثناى شان تسبيح گويند

از جمله شيوه هاى طاغوتان، از بين بردن ملت ابراهيم در اذهان نسل جديد مسلمانان است.. آنان به خاطر رسيدن به اين هدف از طريق مكاتب، انستيتيوت ها ووسايل نشراتى ومؤسسات طاغوتى مختلف خود كار مى كنند.. زيرا طواغيت عصر حاضر در خباثت ومكر نسبت به فرعون شديد تر اند.. آنان شيوه فرعون را به كار نمى بندد كه پسران را بكشند مگر وقتى كه همه شيوه هاى پليد شان ناكاره شود، آنان قبل از هرچيزى مى كوشند اين ملت را در اذهان مسلمانان بكشند، وبه عوض آنكه نسل ها را چنانكه فرعون كرد بكشند، اين ملت را در اذهان ايشان مى كشند وبا عملى شدن اين كار ايشان را كاملا هلاك ونابود مى كنند، بگونه يى كه آنان را از راه مكاتب فاسد ووسايل نشراتى ديگر كه تعداد زيادى از بيخبران مسلمان وارد منازل خويش مى نمايند به محبت طواغيت ومحبت قوانين ونظام هاى ايشان تربيه مى كنند.. آنان از اين سياست پليد متابعت مى كنند ومردم نيز از اين عمل آنان قدردانى مى نمايند كه بيسوادى را از بين بردند وعلم وفرهنگ را نشر نمودند، وزير همين پوشش پيروان وفادار وخوبى را از اولاد مسلمانان پرورش مى دهند كه بهترين خدمتگاران مخلص براى حكومت ها وقوانين وخانواده هاى حكمران بار مى آيند، يا لا اقل نسلى را تربيه مى كنند كه جاهل، منحرف وبيزار از دعوت اصيل وملت ابراهيمى باشد.. نسل سازش گر با باطل گرايان.. نسلى كه توان روياروى وحتى فكر مقابله با باطل را در خود نمى بيند.. تفصيل اين موضوع را در کتاب ما "إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس" ملاحظه فرماييد.
وهرگاه پاى دعوتگر در يكى از اين لغزشها بلغزد از نظر مردم مى افتد وقدرش پايين مى آيد، وامروز كه مردم به رهبرى هاى اسلامى وعلماء اعتماد ندارند ثمره ونتيجه يى همين لغزش است.. وقتى طواغيت مشاهده مى نمايند كه دعوتگران امروز در چه وضعيتى قرار دارند هيبت آنان از قلوب ايشان بيرون مى شود واز آنان هراس نمى كنند واز دعوت آنان هيچ انديشه در خود راه نمى دهند.. وروى آنان هيچ حسابى نمى كنند.. اما اگر ببينند كه آنان همچوكوه ها سخت وثابت اند، واز ايشان بيزار هستند، وخود را برتر ازين تصور مى كنند با آنان يكجا شوند، درين وقت بوده كه روى آنان هزار حساب مى كنند والله جل جلاله خوف وهراس را در قلوب ايشان مى افگند.. چنانكه رعب وهيبت پيغمبر خود را در اذهان كفار افگند.. وچنانكه به سبب رعب از فاصله يى يك ماه راه پيروز مى گرديد.. پس هشدار از اين لغزشگاه ها.. وهشدار از اينكه در جال طاغوتان سقوط كنيد..

حل وبيرون رفت از فتنه همانا ملت ابراهيم است

در اخير.. بايد اضافه كنم كه الله عزوجل اين نقشه هاى شيطانى واين اسباب بازى را براى ما بيان نموده واز آن ما را هشدار داده است.. وراه حل وعلاج نجات از آن را براى ما عطاء نموده .. وما را بسوى راه صحيح هدايت فرموده وقبل از فرموده اش  ودوا لوتدهن فيدهنون  [القلم: 9] «آروز كردند كه ملايمت (مسامحه) كنى (در بعضى امور حق) تا ايشان نيز ملايمت كنند (در گذرند از مسلك خود)»، فرموده است:  فلا تطعْ المكذّبين   [القلم: 8] «پس اطاعت مكن سخن مكذبين را». 
از آنان پيروى مكن.. وبسوى آنان ميلان مكن، وحل هاى كه آنان پيش مى نمايند آن را نپذير.. زيرا الله دين حق را برايت داده، وترا بسوى راه راست رهنمايی كرده وبسوى ملت ابراهيم هدايتت فرموده ..
واين فرموده الله تعالى در سوره انسان كه آن نيز مكى است عين مفهوم را افاده مى كند:  إنا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلاً فاصبر لحكم ربّك ولا تطع منهم آثماً أوكفوراً  [الإنسان: 24] «(هرآيينه) ما فرود آورديم بر توقرآن را فرود آوردنى پس انتظار بكش حكم رب خود را. واطاعت مكن از ايشان گنهگار يا ناسپاس را»، ودر ذكر نمودن قرآن ودر منت نهادن الله عزوجل بر پيغمبر خود به نزول قرآن بر وى قبل از منع كردن مسلمانان از اطاعت وپيروى كفار مجرم، توضيح وبيان طريق دعوت صحيح است.. زيرا دعوتگران شيوه مذكور را از طرف خود اختيار نمى كنند وحق اين را ندارند كه طبق خواهش وپسند خود شان حدود آن را ترسيم كنند.. بلكه شيوه مذكور ملت ابراهيم ودعوت انبياء ومرسلين است كه مفصلا در قرآن كريم ذكر شده است.
وهمانند آن است اين فرموده الله تعالى در سوره فرقان كه يك سوره مكى است:  فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً  [الفرقان: 52] «بنا بر آن از كافران اطاعت مكنند وبا ايشان بوسيله يى اين (قرآن) جهاد بزرگ (وهمه جانبه اى) را براه انداز»،  وجاهدهم به  پس در دعوت خود به منهج وشيوه يى غير از اين شيوه كه در قرآن به آن مامور شده يى عدول نكن.. وتوسط اين قرآن مردم را بيم بده، ومتابعت راه هاى كج كه فرمانبردارى كفار يا سكوت از باطل ايشان بوده مكن..
ومانند آن است فرموده يى الله تعالى به پيغمبرش بعد از آنكه وى را مامور به تلاوت قرآن مى كند:  ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا * وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..  [الكهف: 28-29] «وكسى را پيروى مكن كه دلش را از ياد خويش غافل ساختيم، اوكه هواى (نفس) خود را پيروى كرد وكار اوافراط است، بگو: (اين سخنان) حق است از (جانب) رب شما پس هركه خواهد ايمان آرد وهركه خواهد كافر شود..» آيات مذكور نيز مكى است.
ومانند آن است اين فرموده الله تعالى در سوره شورى كه اين سوره نيز مكى است:  فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم..  [الشورى: 15] «وازينرو(ايشان را به دين اسلام) فراخوان، بهمانگونه ايكه مامور شدى استقامت كن واز هوا وهوسهاى ايشان پيروى مكن..»، بعد از آن الله تعالى به پيغمبر خود امر نمود كه به كفار بگويد:  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم  [الشورى: 15] «براى ما اعمال ماست وبراى شما اعمال شما ما)» بيزارى واضح از آنان واز خواهشات، شيوه ها وروش هاى منحرف آنان..
 وهمانند آن است اين فرموده الله تعالى در سوره جاثيه كه آن نيز مكى است:  ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين  [الجاثية: 18-19] «سپس ترا براهى راست از امر (دين) قرار داديم آن را پيروى كن، از هوا ى (نفس) كسانى كه نمى دانند پيروى منما، ايشان هرگز از تودر برابر الله دفاع كرده نمى توانند وبيگمان (اين) ستمگاران بعضى شان مددگار بعضى (ديگر) اند والله مددگار پرهيزگاران است».
واين چنين اگر آيات قرآن كريم را پى گيرى كنيم، ده ها بلكه صدها آياتى را پيدا مى كنيم كه بر اين مفاهيم مهم دلالت مى نمايد. 


چه وقت دعوتگران بيدار ميشوند؟ و چه وقت به اين غفلت ها خاتمه ميدهند؟

الله بندگان خود را عبث نيافريده.. وآنان را بى هدف نگذاشته، آيا واضح وروشن بودن اين منهج براى دعوتگران بسنده نيست؟ آيا چيزى كه به رسول الله وپيامبران عليهم السلام قبل از وى بسنده بود براى ايشان بسنده نيست؟ آيا وقت آن فرا نرسيده كه از خواب غفلت بيدار شوند وانحرافات خود را درست نمايند.. آيا كافى نيست كه بازيچه دست طاغوتان گرديده اند.. كه حق را پنهان مى كنند ومردم را فريب مى دهندن وسعى وتلاش وعمر خود را ضايع مى سازند؟ 
سوگند به الله كه يك انتخاب دارند.. 
يا پيروى از شريعت الله عزوجل، ويا پيروى از خواسته ها وخواهشات جاهلان..
انتخاب سوم وجود ندارد، ونه راهى در ميان شريعت مستقيم وخواهشات پراگنده وجود دارد..
آيات كه قبلا ذكر گرديد راه صاحب دعوت را تعيين مى كند كه ديگر نيازى به سخن، تعليق وتفصيل باقى نمانده است.. شريعت اسلامى يگانه شريعتى است كه شايسته يى اين صفت است، وماسواى آن خواهشاتى است كه منبع وسرچشمه آن جهل است.. پس بر صاحب دعوت است كه فقط از شريعت پيروى كند وخواهشات را ترك كند.. وبر وى لازم است تا از چيزى از شريعت انحراف ننمايد، پيروان هوا وهوس در بين خود عليه اين شريعت دست همكارى به هم مى دهند، لهذا نبايد از بعضى آنان اميد كند كه وى را نصرت دهد، آنان بر ضد مسلمانان يكى هستند ودر ميان خود دوستى دارند.. ولى با وجود آن ضعيف تر از اين اند كه به اوزيان رسانند.. هرگز به اوضرر وزيانى جز اذيت به اذن الله رسانيده نمى توانند، الله ولى وكارساز اوست ، والله ولي المتقين . 
اين است راه.. 
آيا مردانى هستند كه آن را ادامه بدهند؟
ابومحمد
1405 هـ ق

این فایل از وبلاگ عقیده و جهاد دانلود شده است:
http://maqdesi1.wordpress.com

به نقل از وبلاگ نشانه ها
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